










ناصر ممدوح : مسائقه ۱۱ نا عید ادامه دواد 
جند رمز کلیدی برای مادران 
یک ملاقات همه جیز را به هم ربخت 


2 نف سور به و لننان در واه آستی بابدار 


2 کو ی 3هنوی: سه طلا از دست دادم و کریسم! | 
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آنجه که در غزه در این سه هفته گذ شعه اتفاق افتاده است. یک 
جنگ با روباروبی دو جانبه نیست. یک نسل کشی تمام عبار است. 
یک جنگ کاملاً نابرابر و چیزی بد تر از هولو کاست... 

یک ملت آزادی طلب در یک بار یکه کاملاً محاصره شده از زمین 
و هوا و دریا تحت تهاجم یک رژيم تادندان مسلح و زیر آتش توپ 
و بمب و خمپاره ویمباران های و حشیانه در برابر دیدگان مدعیان 
حقوق بشر قتل عام می شوند و خانه هایشان بر سرشان خراب 
می شود و کود کانشان ناجوانمو دانه کشته می شوند و... 

آیا حقوق بشراین است؟ 
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جرهای نجواستگاری ن ۱۲ 


باد و باد واره 


شهادت سید الساجدین امام زین العابدین(ع) 

در ۲۵ محرم الحرام‌سال ۹۵ هجری قمری بنابربر خی روایات حضرت سید الساجدین امام زین العابدین(ع) امام 
مسلمانان جهان بدست ولید بن عبد الملک به شهادت رسیدند.پس از شهادت امام حسین(ع) در حماسه خونین کربلا 
امام سجاد(ع) هدایت امت اسلامی راعهده‌دار شدند. ایشان شساهد حوادث جانگد از کربلابودند ورسالت خطیرو 
دشوارشان | زغروب روز دهم محرم اغاز شد. امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در هر فرصت ممکن تلاش می کردند 
باایراد حطبه‌ها و سخنان خود عمق حادثه خونین کربلارابه تصویر بکشند دوران زند گی امام زین العابدین(ع) | کنده 
ازرنج وسختی جانفرسابود. ایشان به سبب کثرت عبادت و بجای اوردن سجده‌های طولانی در نما ز به سجاد شهرت 
یافتند. دعاهای شبانه آن حضرت در کتابی به نام صحیفه سجاد یه گرد آوری شده که از منابع مهم شیعی نیز به شمار می رود 
شایان توجه است که برخی از مورخان شهادت امام سجاد(ع) را در روزهای ۱۲و ۱۸محرم نیز ذکر کرده‌اند. 





در گذشت استاد محتبی مینوی 
در ا بهمن ماه سال ۱۳۵۵هجری شمسی مجتبی مین وی محقق» ادیب و استاد دانشگاه بدرود حیات گفت. استاد 
مینوی درتهران زاده شد و بعد ازفارغ التحصیلی ازدارالمعلمین عالی تهران کارادبی و فرهنگی خودرا با معلمی آغاز کرد. 
مرحوم مینوی افزون برانتشارکتاب ۱۵ گفتا رکه مجموعه‌ای ازمقالات تحقیق اوست متون زیادی را ازاثارقدیم تصحیح 
کرده است. استاد مینوی کتابخانه نفیس و ارزشمند خود را به بنیاد شاهنامه اهدا کرد. این بنیاد هم اکنون بخشی ازسازمان 





مطالعات و تحقیقات فرهنگی است. 





انحادیه کمونیستهای ایران که 
متشکل ازمارکسیست لنینیستهای 
چپ بودند با ارزیابی موقعیتهای 
جغرافیایی. جنگلهای آمل را 
مناسب برای عملیات چریکی 
تشسخیص دادند و در آنجا استقرار 
یافتنشد. تصورواهی اتحادبراین 
بسود که به حاطروضعیت اجتماعی 
منطقه آمل و بافت دهقانی جمعیت 
اطراف آن» در صورت حمله به 
شهر مقاومت پراکن ده نیروهای 
انقلاب به سرعت سر کوب می شود 
ودر حمله دوم پس ازقطع خطوط ارتباطی و تقویت 
نیروهای مخالف داخل شهر دیگر مناطق مازندران به 
تصرف نیروهای اتحادیه د رآمده‌ و پس از آن آحاد مردم در 
یک زنجیره متشکل در سراسر کشور بپا می خیزند و رژیم 
جمهوری اسلامی ساقط می شود. 

گروه‌اول‌واردشهرشده‌وبه گشست زنی پرداختند 
وهر کس رابه اصطلاح حزب اللهی و پاسدارتشخیص 
می دادند ترور می کردند. 

آنهاسپس به کمیته انقلاب اسلامی شهر حمله بردند. 
مردم امل که باصدای تیر اندازی به خیابانها امده‌بودند 
متوجه وقایع شده و آماده مقابله گردیدند. 

صبح روزششم بهمن حماسه‌مردم آغاز شد ومردم 
آمل باسنگر بندی در شهرو مقابله بانیروهای اتحادیه 
آرایش آنها رابرهم زدند . 

درنتیجه نیروهایاتحاد یه که ایمان و مقاومت مردمی را 
در برنامه خود لحاظ نکرده بودند به گروه‌های کوچکتری 
تقسیم شدند.دراین واقعه ۳۶ نفر از کمونیستها کشته‌و 
جند تن ز خمی و تعداد ۰نفر دستگی رش دند و از مردم 
شریف امل نیز ۶۰ نفر به شهادت رسیدند . 

امام خمینی(ره)؛ رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سخنان 
شیوای خود در تاریخ ۰بهمن ۱۳۷۱۰ ضمن بیان تنشکر 
از مردم امل به خاطر فداکاری شان درحادثه ششم بهمن 
سال ۱۳۱۰ فرمودند: 


ریت شی () ۷ من ۸ 





«شماملاحظه فر مو دید که اینها در داخل تبلیغات زیاد 


به‌اینکهمردم دراختناق‌اند. شش درصد موافق‌دارد 


جمهوری اسلامی. یا فوقش ده تاء ولی سایرین همه موافق 
منفی و مخالف هستند. و دیدند که همه آمالشان رابه شمال 


دوه بو دنل و بش لفات ای نود که شال دیک تفر فا 


صد درصد مخالف با جمهوری اسلامی هستند و اینها 
همه‌قوایش ان راجمع کردندوبه آمل.آن حمله و حشیانه 
وغافلگیرانه را کردن ده امیداینکه مردم آمل‌هم‌باآنها 
هم دست بشوند و امل رام رکز استان قرار بدهند و بعد 
مازن دران و جاهای دیگر ورشت و همه جاهارابگیرند 
و جلوبروند. 

اینها به حیال خحودشان با دست ملت می خواستند که 
همان ای اھا اا مها مت مهو وین 
اسلامی -با اينها ببایند و مرک زراهم بگیرند و حکومت 
را تغییر بدهند وبعد هم هر طوری که دلشان می خواهد 
عمل بکنند. وقتی مواجه شسدندبامخالفت مردم مهم 
مخالفت مردم بود شکست خوردند؛ماباید تشکر کنیم 
از شهر آمل و آن مردم فداکار که مع الاسف»خوب عده ای 
راشهید دادند» لکن خوب‌این مطلب رائابت کردند که 
آنجایی که شما تمام آمالتان به آنجا بود با شما مخالفند؛ 
حالا شمامی خواهید بیایید قم؟ می خواهید بيایید تهران 


با حاهای دنک ؟... 
و بقیه در صفحه ۶۵ 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


وقتی می گوییم بیکاری به ۹/۸درصد رسیده‌است 
به این معنی است که از هر ده نفر افراد جویای کار» ۹نفر 
سر کار هستند و درحال حاضر مشغول به کارند. 

وقتی می گوییم که نرخ‌بیکاری در پاییزامسال‌نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته یعنی اینکه امسال نسبت 
به پار سال افراد بیشتری مشغول به کار شده و از تعداد 
افرادبیکار خانوارها کم شده است و... اما آیاواقعاً 
چنین است؟ 

اینکه ماب شیوه وبراساس فرمولی که خودمان 
ابتکار و اختراع می کنیم رقم بیکاری را پایین بیاوریم آیا 
مشکلی از مشکلات مردم کم می کند؟ 

ایا مردمی که از زبان یک مسوول دولتی می‌شنوند 
که ما به فلان رقم در کاهش بیکاری رسیده‌ايم و درعمل 
می‌بینند که پیدا کردن کاروشغل برای فرزندانش ان به 





< حتی یک ربال ناقابل 

چهارس ال پیش حدود ۲۵ همزار تومان دربانک 
کشاورزی شعبه نارمک حساب قرض الحسنه باز 
کردم. طی این مدت فراموش کردم سری به ان بانک 
مر E‏ ی مر رل 
سرزدم. از متصدی باجه پرسیدم آیااین حساب در 
این سالها برنده مبلغی شده است؟ گفت نه. پرسیدم آیا 
در این مدت سودی هه ان تعلق گر فته است؟ گفت نه. 
پرسیدم یعنی شما از پول من هیچ استفاده‌ای نکردید؟ 
گفت حساب قر ض الحسنه که سودی به ان تعلق 
نمی گیرد. گفتم پس زودتر حساب مرا ببند و پولم 
راپس بده که ممکن است این دفترچه راهم گم کنم 
وبه‌اصل پولم هم نرسم!پرسش بنده از نظام بانکی 
اس رت ری رل در را 
می گذاریم و سالها از آن می گذرد آیا بانک از پول ما 
ای کی اراک کح 

رال ها احاهه ‏ کید 
داوود غرانوش 





مراتب سخت ترشده و تازه‌عده‌ای هم از کار بیکار 
شده‌اند در دل خود جه خواهند گفت؟ 

وضعیت اقتصادی جامعه ایران جیزی نیست که 
محرمانه بتوان نگاهش داشت و یا ان راانکار کرد. یس 
وقتسی چنین آماری ارائه می‌دهیم تنها کاری که می کنیم 
این است که اعتماد مردم را نسبت به امار از بین می‌بریم 
و دیگرحتی اگر امار درستی هم ارائه بدهیم مردم آن را 
ساختگی و دروغ خواهند دانست. 

نگارن دهاز مسوولان محترمی كهب رای فرافکنی 
اشستباهات خویشبه ذکر اماروارقام غیرواقعی 
مبادرت می کنند این پرسش رادارد که جه معجزه‌ای 
اتفاق‌افتادهاست که با و جو در کوداقتصادی فاحش پیش 
آمده بخصو ص در پاییز امسال باو جود قفلی که بانک 
مر کزی بر اندوخته‌اش زده‌وباوجوددستورالعملی که 
به صورت نانوشته برای جلو گیری از پرداخت وام به 
بانکها داده به صورتی که اخیر دیگر صدای همه در آمده 
که چرابانکها هیچ وامی پرداخت نمی کنند. با و جود 
رکود منحصر به فردی که در طی ده سال اخیر در بخش 
مسکن سابقه نداشته و تقریباآهمه فعالیت‌های عمرانی 
بخش خصوصی در این بخش و نیز سرمایه گذاری در 
آن رابه ر کود کامل کشانده وبرای نخستین باررموجب 
سقوط قیمت مسکن و فرار کامل سرمایه از این بخش 
شده‌واشستغال صدهاهزار نفر دراین بخش رابه خطر 
اساسی انداخته وبا وجود... جگونه ممکن است‌باور 
کنیم که بیکاری کاهش يافته است؟ 


2 نرخ مکالمات 

درهمهجای‌دنیان رخ مکالمات تلفنی رو به 
کاهش گذاشته است. وجود شرکتهای خصوصی 
ورقابت بین انهاباعث شده است که شهر وندان از 
تا را خر ریا ار 
بودن تلفن ثابت در ایران باعث شده است که مردم 
دچار مشکلات عدیده‌ای شوند. از جمله اينکه نرخ 
ار یا رن از 
ایرانسل نرخ بسیار غیرمنصفانه‌ای است. به طوری که 
به دقیقه‌ای ۷۰ تومان هم می رسد و هیچ کس هم نیست 
که به داد شهروندان‌برسد.یکی از اقوام من در کانادا 
اقامت داردو من برای تماس تلفنی با اواز خحدمات 
یک شر کت ایرانی استفاده می کنم که نرخ مکالمات 
من با کانادا بیشتراز ۰ تومان هزینه برایم ندارد. سوال 
من این است که چگونه است که می توانم از طریق 
خطوط ارتباطی شر کتهای بخش خحصوصی با آمریکا 
و کانادا صحبت بکنم و ۰درصد مبلغی را بپردازم که 
درداخل کشور خودم می‌خواهم با یک هموطن دیگر 
تماس حاصل نمایم؟ 

آیادر بین مقامات و مسوولین» سازمانهای بازرسی» 
مجلس و... کسی‌نیست که‌به حساب و کتاب‌نرخ گذاری 
شرکت مخابرات رسید گی کند و از حضرات بیرسد که 
به چه دلیل چنین رقم‌هایی را از مشترکان می گیرند؟ 

حالب اینکه وقتی به‌ادارات مخابرات مراجعه 
می کنم که اصلا صفر تلفن مراببندید. می گویند که ما 


4 ۳ 
اطلاعات ل سارو ۳۳۵۹ 


چگونه ممکن است باور کنیم که با و جود مشکلاتی 
ک رکا ات ا و ہے کھاق ن صر 
فز ا تمر ارات خخ د ان سے هه گر بان شد الل 
وبسیاری از شر کتهاو بنگاههای کو چک هم مجبور به 
تعدیل نیرو و یا کاهش ظرفیت تولید شده‌اند بیکاری 
کاهش بیدا کرده است؟ آیا صرفاً به این حاطر که مطابق 
وعده‌ای که داده‌بودیم بیکاری رادر امار و ارقام به 
زیر ده درصد برسانيم در حالی که احساس بیکاری در 
جامعه به شدت با این رقم فاصله دارد. می توانیم به نتیجه 
مطلوب برسیم؟ ۱ 

روانشناسان. حکماو علما معتقدند تنها انهایی 
E‏ 
برطرف کنند که درک درستی از ضعف‌های خود پیدا 
کنند. یعنی اینکه قبول کنند که فلان عیب رادارند در ان 
صورت است کهدرصددرفع آن برمیآیند. یک انسان 
بداخلاق و بددهن اگر خودش نداند که بداخحلاق است 
ما ترس ساسا ین رف 
نکند که‌این عیب راداردقاعدتآدرصددرفع آن‌هم 
برنمی‌آید واگر مسوولان محترم ندانند و قبول نکنند 
که ضر ارا ارت توان مردم رافاتم کردو باه 
پشستوانه واقعی و محکم و مستدل برای حرفهایشان 
داشسته‌باشند وا گراین کاررانکنند مردم نسبت به آنها 
بی‌اعتماد می شوند قاعد تا به این باو رهم نمی رسند که 
تغییردادن شاخصهاو خلق فرمولهای عجیب و غریب 
برای دمستیایی به امارهای خو دخواسته مشکلی راحل 


فقط می توانیم صفر خارج از کشور شمارا ببندیم و ذکر 
چنین سخنی در دنیای ارتباطی امروز که شما می توانید 
با دادن یک برنامه حتی شماره تلفن‌های خاصی ر رای 
یک خط فعال کنید. خنده‌دار به نظر نمی رسد؟ 
شایدهم مخابرات زاین راه به چنان درا مد سرشاری 
دست پیدامی کند که به هیچ عنوان اجازه نمی دهد تااین 
درامد باداورده دجار مخاطره شو د! 
امین - تهران 
3€ سکه‌هایی بر ای ابد بت 
در کتاب «من و فرح پهلوی» آمده است؛ در جریان 
احدات سد «لتیان» بر روی رودخانه جاجرود. هویدا 
یک مشت سکه طلای پنج پهلوی از جیب خود در آورد 
ودرداخل بتون پایهسدریخت.خبرنگاران و حضار اهاز 
نهادشان بر آمد که جراهویداسکه‌های طلای گرانقیمت 
رازیر خروارهابتون دفن کرده است. همه از این عمل 
عجیب حيرت کرده بو دند که‌هویدادرنهایت چاپلوسی 
خطاب به شاه و فرح که در مراسم حضور داشتند اظهار 
داشت. این سکه‌های طلای منقوش به تمثال مارک 
مل و کانه رابدین جهت دراعماق بتون پایه‌های سد 
می‌ریزم که هزاران سال بعد باستان‌شناسان آینده آنها را 
کش ف کنند وا گاه‌شوند که در عرصه شکوهمند کدام 
پادشاه خردمند این سازند گی‌های عظیم صورت گرفته 
است.شاه ا زاین جاپلوسی بسیار خوشش امد و خنده 
مغرورانه‌ای پهنای صورتش رافرا گرفت. از آن تاریخ 
به بعد هر کجا قرار بود بنایی احداث شود مقداری سکه 











ظاهری ان است. 

بگذارید برایتان مثالی بزنم: 
نزدیکی آمل سرزدم.شهرکی که قراربود چندین کار گاه 
و کارخانه تولیدی‌درآن‌یای‌بگیرد.سرمایه گذاران 
چندی اقدام به خرید زمین کردند. بعضی‌هایشان زمین 
هم نسبت به تجهیز کار گاه اق دام کردند و البته معدود 
کارخانجاتی هم راه‌اندازی شدهبودند. تقریباًدراین 
شهرک همه جیز خوابیده بود. ساخت و سازی‌دیده 
نمی‌شد و به گفته یکی از سرمایه گذاران بسیاری از 
آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. ده درصد 
کار کنند و اشستغال ایجاد کنند هم به مقصود نرسیده 
بودند.پرداخت وام‌به آنهانیزمتوقف شده است.البته 
شایعاتی مطرح بود که یکی دو نفر و یا بهتر بگویم یکی 
دو شرکت وامهای میلیاردی گر فتند و در حال حاضر 
هم کار گاههایشان را راه انداخته‌اند اما تضمین چجندانی 
برای بازیرداخت وامهایشان نیست. 
شهر کهای صنعتی دیگر هم بتوان سراغ گرفت. 

از سوی دیگر همین چند روز پیش یکی از معماران 
حاضربسیاری از کسانی که در امربس زو بفروشی 


طلاداخل بتون پایه‌های آن می ریختند تاهزاران‌سال‌بعد 
توسط باستان‌شناسان کشف شود و به ذهن هیچ نادانی 
هم نرسید که هزاران سال بعد باستان‌شناسان حتی ا گر 
اه الا E‏ 
مبارک() اشکار شود, 
فرستنده: محمود جعفری ‏ -کرمان 
> به آخر خط رسیده ام 
من دارای خانواده‌ای پرجمعیت هستم. از همان 
کودکی چیزی جز فقر وبدبختی به یادم نمی‌اید. پدر 
قماربازی‌داشتم که‌همیشه بیکار بود. تمام‌دوران 
کو د کی» مدرسه دبستان راهنمایی و دبیرستان حسرت 
به دل داشتم که یک روز آرام داشته باشم. چون پدرم 
وقتهاهم یک هفته سر کار بود و دو سه هفته بیکار. اکثر 
اعیانی ما بود. شاید دو سه ماه یکبار برنج می خوردیم و 
یاجایی به میهمانی می رفتیم و غذای خوب می‌خوردیم. 
مادرم همیشه با پدرم سر کار کردن دعوا داشت و طفلک 
لگد پهلو و صورتش کبودو خونین می‌شود. زمستانهایی 
رابه یاد دارم که مادرم کفش نداشت وبا یک دمپایی سبز 
رنگ تابستانی به اینطرف و آنطرف می رفت و وقتی به 





بوده‌ا ند به حاطر چکهای بر گشستی خواب ندارند 5 
وضعیت پیش امده در مسکن باعث شده که انها در 
آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. البته شاید بتوان گفت 
عده‌ایا زاین بسازو بفروشهادرسالهای گذشته و 
بویژه در این دو سه سال اخیر به چنان سودهای کلانی 
اند ک اراد وان غاخیای یر اسان گنت 
امابرخی از آنهاهم درزمانی واردسرمایه گذاری در 
این بخش شده‌اند که حال نصیبی جز زیان ندارند که 
درمعرض خطر قرار گرفته‌اند. همین دوست معمار 
تعریف می کرد که در طول ماههای اخیر به ندرت 
موبایلم راروشن می کنم» چرا که از بس کارگر و بناو 
گچکاروبرقکاروسرامیک کار و... به من زنگ زده‌اند 
که کاری برایشان دارم يا نه؛ دیگر خحسته شدهام» به 
همین خاط ریک موبایل اعتباری دیگر گرفته‌ام که‌دست 
کس انید 

به هر حال برای مقابله بامشکلات پیش روی‌بازار 
کار وسرمایه کشورنیازی به ارائه آمارنیست. مهم درک 
واقعیت و تلاش برای عبوراز بحران است. 

انتظاری که مردم از مسوولین دارند این است که 
صادقانه با نهاسخن گفته شود.مردم‌ماباهوشندو 
همانطور که ساد گی و پر کاری و حدمات مسوولان را 
می‌بینند» همین طورفرافکنی تو جیه و حلاف گویی 
بخش دیگری از همین مسوولان را نیز درک می کنند و 
لذابهتر آن است که با آنان صادقانه‌تر رفتار کنیم. 


که‌از دستهای مردهابزر گترو ز مخت ترشده‌بودبه 
خاطر جنگ زدن لباس در آب سرد زمستان در طشت. 
همیشه در ارزویم بود که به هر سختی که شده دیپلم 
بگیرم و سر کار بروم وم ادرو خواهرهایم راازاین 
نکبت نجات دهم تا اینکه ان روز رسید و من دیپلم 
گرفتم وبه‌سر کاررفتم.درهمان ماههای اول وضعیتم 
رابه صاحبکار گفتم و وامی برای پول پیش خانه از او 
گرفتم. پول پیش خانه جدید را اماده کردیم و در صدد 
نقل مکان بودیم که در کمال تعجب متو جه شدم پدرم 
dG E ST‏ 
چقدر سختی کشیدم تا توانستم وام دیگری تهیه کنم 
وچه گرفتاریها که دراین سالها تحمل نکردم.ازاین 
وام به آن‌وام» گاهی وام می گرفتم که فقط اقساط 
عقب مانده رابدهم. جالب اینکه نمی توانستیم جلوی 
رفت و آمد پدرمان راهم بگیریم. از آن روزها ٩‏ سال 
می گذرد و من دیگر فرسوده شده‌ام. مادرم بیمار شده 
است و خودم بدهی‌هایم چنان بالارفته که دیگر 
درمان ده شده‌ام وبه ا خر خط رسیده‌ام. تایکی دو 
هفته دیگر صاحبخانه اثاث مارابه کو چه می ریزد. من 
مانده‌ام و گریه‌های شبانه ودعاهاوالتماسهاو آینده‌ای 
که هیچ روزنه آمیدی در ان نیست ودفترچه‌های وام 
۶ درصد با افساط عقب افتاده و بدهی‌های مختلف 
به این و آن. آیا کسی هست که روزنه جدیدی به‌روی 
من بگشاید؟ 

فاطمه -الف -جوادیه تهران 


کر کر 


4 په سرد ر 


خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر 

حسین فیاضی وغابی - گناباد 
خوشحالم.سعی می کنیم هر سه‌ماه یکبار فرم و شرایط 
اشتراک رادر مجله چاپ کنیم. قاعدتا گران شدن 
هر ههای سی در ان ای لاه تال ی نردم در 
اینکه دوره اشتراک به آخر پرسد. موفق باشید. 

> حسین همتی - گرمی 
شمارامنعکس کرده‌ايم با این وجودسعی دارم اگر 
توانستیم نسبت به طرح مساله اقدام کنیم. 

منوچهر عزیزی -قزوین 

از ملاحظه نامه شما خوشوقت شدم. خط خوش 
بلکه‌هر که آن راببیند خرسندمی شودومن ازدیدن حط 
خوش نوشته بودیده تقدیم خوانند گان می کنم: 

آرامش, محصول ر کا ایمان اعت صر 
خوش نیتی و امیدواری است. 

«نادری سواد کوه 

از لطف شما متشکرم. عکس ضمیمه نامه شما را 
خواسته‌اید حتماً چاب کنم در زیر آورده‌ام: 
انتظامی و پلیس راه که در سرماو گرماو در جاده‌ها 
صادقانه به مردم خد مت می کنند وزحمت می کشند 


نمابرشمابه دست من رسید. حتی متو جه نشدم 
از کدام شهربرايم نامه فرستادید. داستانهای الفرد 
هیچکاک باسبک وسیاق جدید در اینده راه‌اندازی 
می‌شود. موفق باشید. 

> مهدی قلیج خانی - تهران 

از لطف شمامتشکرم.عکس فرزندتان رابه بخش 
شکوفه‌های زند گی تحویل دادم.پيش‌نهادشمارابا 
تحریریه درمیان می گذارم. موفق باشید. 

«)محمدرضاحامد -اهواز 

ازاعلام‌وصول کارت خبرنگاریدریافتی‌متشکرم. 
کاش همه خوانند گان مثل شسما وقتی جایزه هدیه یا 
کارت به دستشان می رسد برایمان نامه بنویسند ومارا 
مطمئن کنند که نامه مابه دستشان رسیده است. 


۵ فرزانه نساج -نجف آباد 

تفسیر سیأسی هر هفته چاپ می‌شود. درباره 
تصاویر روی جلد اگر پیشنهادی دارید حتما باما 
درمیان بگذارید. 








داش نوری است که خدای در دل ده که خه‌اهد نهد 


حطر ت محمد(ص) 


Barre 
اعرا و مان‎ 


yT 
به ۵۰ میلیارد دلار رسید.‎ 

ی ار 
خیابانها هزینه می‌شود. 

2 آلودگی هوای تهران مورد بررسی قرار گرفت 
و را ار را رایس ان اد رد 
و کاتوزی ان دولت رامتهم به تعلل دراجرای تبصره ۱۳ 
عامل آلودگی هوا کردند. 

« ساختمان شبکه‌های خبری ایران درغزه‌هدف 
موشک قرار گرفت. 

دولتی‌هااز کاهش ۲۰ درصدی قیمت ساخحت 
مسکن می گویند و مدعی هستند کاهش قیمت مصالح 
ساختمانی عامل پیدایش این وضعیت است. 

2 عزاداران حسینی(ع) در تربت جام با حمله 
تروریستی مواجه شدند. 

2 سرنگ مجانی دراختیارمعتادها قرارمی گیرد.در 
این رابطه قرار است خودیرداز سرنگ راه‌اندازی شود. 

حاجی بخشی دربیمارستان بستری شلد. 
وضعیت او امیدوارکننده نیست. 

2 مجلس درصدد استیضاح وزیر صنایع است. 

2 مظاهری:موجهای سوم و چهارم بحران‌مالی 
را 

۶ سفرلاریجانی به‌مصر صورت‌نمی گیرد.ایران‌در 
اد ار را 

انتخاب رشته در دوره متوسطه حذف می شود. 

© باهنر: دولت هرچه سریعتر لایحه بودجه را به 
E‏ 

2 خودروسازان ملزم به نصب مبدلهای جدید 
CS‏ 

در بودجه سال ۸۸ حذف اعتبار واردات بنزین 
مورد توجه قرار می گیرد. 

۶ احتلاف روسیه ب ااوکراین‌برسربهای گاز 
صادراتی سبب قطع صادرات گازروسیه به شرق ارو پا 
سل 

« ترکیه و روسیه مانورمشترک درپایی بر گزار 
e‏ 
2 نفتکش سعودی پس از پرداخحت مبلغ اعلام شده 
دزدان دریایی سومالیایی ازاد شد. 

2 تیم‌اطلاعاتی -امنیتی اوباما معرفی شد. مک 
کین این تیم را کارآمد توصیف کرد. 

ی اولمرت نخست وزیر اسراییل: خود رابه هیچ 
قطعنامه‌ای ملزم نمی دانم. 

@ پلیسس چین به ؛ کارخانه غیرقانونی ساعت 
تسلیحات نظامی حمله کرد. 

« اوباما قول ایجاد ٤‏ میلیون شغل جدید داد. 

۶ شورای امنیت سازمان ملل خواستار برقراری 
آتش بس فوری در غزه شد. ولی اسراییل توجهی به 
الک وا 

« ژانویه زمان بر گزاری انتخابات استانی در عراق 


ا 


| 
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سور به و لبنان در راه آشتی پایدار 


حوادئی که پس از ترور رفیق حریری میان سوریه و 
لبنان گذشت وحتی آثارنا گوارو منفی بر جامعه‌سیاسی 
لبن ان برجای گذاردبار دیگراین واقعیت غیرقابل انکاررا 
در عرصه سیاست و روابط سیاسی مورد تایید قرار داد که 
دراین وادی دوست و متحد همیشگی و دشمن و مخالف 
ابدی وجود ندارد. 

لبنان و سوریه که این روزهاوارد مرحله جدیدی از 
روابط دیپلما تیک شده‌اند سالهادوست و متحد هم به شمار 
رفته و فراتراز دوهمسایه یک کشورو یک سرزمین را 
تشکیل می‌دادند. این روابط به قدری نزدیک و دوستانه بود 
که کسی تصورنمی کرد روزی بیروت ودمشق رویاروی 
هم قرار گرفته ودرمقابل یکدیگر صف آرایی کنند.ولی 
این حادثهاتفاق افتادوانهادردو جهت مخالف و متضاد 
یکدیگرقرار گرفته و علیه‌هم به موضع گیری‌پرداختند. 
به گونه‌ای که لبنان و سوریه که رو زگاری سرزمین شام 
راتشکیل می‌دادند.اتهاماتی رامتوجه یکدیگر کرده‌و در 
مقابل هم به صف آرایی بپردازند. این صف آرایی نظامی به 
قاف ات ا عا ور تاو اوج 
دلایلی که دمشق اراته می دهد می تواند روابط حسن 
همجواری وامنیت منطقه‌ای رامورد تهدید قرار بدهد. 
لبنان و سوریه هریک دلایلی برای مقابله با یکدیگر و پا 
جوسازی عليه هم داشته و با درنظر گرفتن همان دلایل و 
ادعاها قدم به دوران جدیدی از روابط سیاسی گذاردند. 
هر چند سوریه از کشورهای قدرتمند سیاسی و نظامی در 
خاورمیانه عربی بوده و تاثیر و نفوذ آن‌رانمی‌توان دراین 
منطقه نفی کرده یا نادیده گرفت ولی با این حال از جایگاه 
بان هم نمی توان چشم‌پوشی کرد زیر با وجود این که 
لبنان سرزمین کو چکی است که در منگنه اسراییل و سوریه 
ارد ارد انا کی رک وهای رقتو ھا م رترت 
در دوران جنگ سرد به شمار رفته و در آن مقطع از اهمیت 
بسزایی برخورداربوده است تاحدی که‌این سرزمین 
جولانگه اصلی عناصر اطلاعاتی و جاسوسی دوابرقدرت 
در خاورمیانه بوده و از مراکز اصلی جالش امنیتی آمریکاو 
شوروی تلقی می‌شد. چه بسیار عناصر اطلاعاتی غرب که 
از طریق بیروت به شرق پناهنده شده و یا از شرق به دامان 
غرب گریختند که از جمله شاخص ترین آنها می توان به 
جان فیلبی از مقامات ارشد اطلاعاتی انگلیس نام برد که از 
طریق لبنان به وروی رفته و اطلاعات خود را دراختیار 
ردد 

جنگ داخلی لبنان که درسال ۱۹۷۵ بارویارویی 
شبه‌نظامیان فالانژ با چریک‌های فلسطینی آغاز و درنهایت 
این کشوررابه صحنه رویارویی و تقابل عناصرو گروههای 
E‏ 
به ویرانه‌ای تبدیل کرد که اثارش هنوز هم مشهود است» 
هر چند جنگ داخلی پس از سالهادرپی توافق گروههاو 
جناحهای در گیر در طائف عربستان به خاموشی گراییده 
وجای خودرابه صلح و آرامش داد»ولی جبهه‌بندیهای 
سیاسی ازبین نرفته و تقابل ورویارویی نظامی به‌میان 
احزاب و گروههای سیاسی کشیده شده که جبهه‌بندیهای 


مه 7 
اطلاعات ی )ر ۳۳6۹ 


سیاسی کنونی رامی‌توان از آثار و نتایج جنگ داخلی به 
حساب اورد. 

بیش از جایگاه احزاب و گروههایی که در جنگ 
داخلی مشارکت داشتند آنچه حائز اهمیت بود نقش و 
موقعیت همسایه‌هادر آغان هدایت جنگ و جانبداری 
از این گروهها بود. 

جنگ داخلی به حضورنظامی سوریه در لبنان برای 
مهارج نگ و جلوگیری از فراگیرشدنش انجامیدولی 
ا موه | ت تفاس شا 
که عهده‌دار شده بود به اجرابگذاردلذا درپایان جنگ 
داخلی در طائف یکی از مسایلی که مورد تاکید قرار گرفت 
چگونگی خرو جآنهاازلبنان به محض برقراری نظم و 
آرامش بود که نادیده گرفته شد. 

عت وو شتا سازساوسال و ماو ]زاس اب 
و گروههاهمراه‌با تنی چند از ش خصیت‌هاو چهره‌های 
شاخص‌این کشوراز جمله رفیق حریری‌نخست 
وزیر پیشین بر تخلیه لبنان از سوی ارتش سوریه اصرار 
ورزیدند. 

دراین بحبوحه ترور حریری که با ترور تعدادی از 
شخصیت‌های ضدسوری همراه بود افکار عمومی مردم 
لبن‌ان راعلیهدمشق تحریک کرده‌و خروج شتابزده‌و 
بلادرنگ نظامیان این کشور را درپی داشت. 

ولی در این ميان مساله و موضوع جدیدی فراراه دو 
دولت قرار گرفت که چگونگی روابط دیپلما تیک وارتباط 
سیاسی دمشق وبیروت بود.به این دلیل که‌اين دو کشور 
اززمان‌استقلال فاقد سفارتخانه بوده‌وازروابط عادی‌و 
نرمال دیپلماتیک و سیاسی برخوردار نبودند. 


تجزبه شام 

رای | 
اعزامی به بیسروت رااعلام کرد تابه عنوان اولین هيات 

مهمترین دییلمات سوری که معرفی شده (شوفی 
شسماط» نام دارد که قراراست به عنوان کاردارسفارت 
سوریه در لبنان مشغول به کار شود. دراین حال وزير 
خارجه سوریه براین مساله تا کید کرده بود که پس از عید 
میلاد مسیح(ع) سفارتخانه این کشور در بیروت رسماً 
فعالیت خود را آغاز می کند ولی محل استقرار سفارت 
اعتراض گروه حاکم ۱۶مارس را که سعد حریری پسر 
رفیسق حربری‌درراس آن‌قراردارددریی داشت. زیرا 
سوری‌هامنطقه «الحمر» راد رنظر گرفته‌اند. گفته می شود 
برخی از افراد وابسته به این گروه در صدد تحریک مردم 

شام و یاسوریه بزرگ‌سالهاشامل کشورهای‌سوریه. 
وجوداین که‌شام‌بارهاتوسط قدرت‌های‌برترسیاسی 
دست به‌دست شد ولی درنهایت در دست عثمانی‌ ها 





خی پچ ار 
سالها از تقسیم 
سرزمین شام 
اقدام به گشایش 
سفارتخانه در 
لبنان می‌کند 


باقی ماند تااین که پس از شکست این امپراتوری در جنگ 
اول جهانی و تجزیه آن براساس قراردادهای صلح پس از 
جنگ دراختیار فرانسوی‌هاقرار گرفت زیرادرزمان جنگ 
براساس توافقی که‌میان سایکس و پیکو نمایند گان‌انگلیس 
وفرانسه صورت گرفت لبنان وسوریه سهم فرانسه تعیین 
شتآ ای وط اغراب سود ترا که 
سرزمین عربی درنظر گرفته و ملک فیصل اول پسر حسین 
شریف مکه رابه عنوان پادشاه خود بر گزیده بودند در اثر 
فشارهای ارتش فرانسه. این سرزمین به اشغال فرانسوی‌ها 
قرآملهی تفا خنسالت ۲ سم لان را وس سکره 
و دو کشور سوریه و لبنان رابه وجود آوردند. در سال ۱۹۶۱ 
سوریه مستقل شده ودر سال ۱۹۶ نیروهای خارجی آن 
راتخلیه کردند. درحالی که لبنان درسال ۱۹۶۵ به استقلال 
دست يافته وهمزمان باسوریه ارتش‌های بیگانه به اشغال 
لبنان خاتمه دادند. 

به این ترتیب سرزمینی که قرنها یکپارچه و متحد بود به دو 
کش وربا نظامهای سیاسی متفاوت تقسیم شد. در سوریه نظام 
عربی حاکمیت یافت درحالی که نظام سیاسی لبنان قبیله‌ای 
بوده‌وبرای‌هریک ازاقوام و گروههای مذهبی -قومی 
اعتیارات و امتیازاتی درنظر گر فته شد. 

اختلاف دمشق بیروت 

تقسیم‌شام و تشکیل دو کشورهیچگاه توسط سوریه به 
را ا رولا ا شک کر 
جغرافیای سیاسی منطقه می گذرد روابط این دو کشور تحت 
تاثیر خحواسته‌هاو تمایلات دمشق قرارداشته وسوریه به 
لبنان به چشم یک کشور مستقل نگاه نکر ده است تا حدی که 
بسیاری بر این باور هستند که در حقیقت سوری‌ها بر لبنان 
حکومت کرده و مقامات لبنانی با صلاحدید دمشق نعیین و 
و ی ا 

تسرورومرگ رفیق حریری و حوادث پس از آن اوضاع 
راکاملاد گر گون کرده و جامعه سیاسی لبنان رابه دوستان و 
مخالفان مسوریه تقسیم کرد که در جبهه دوستان, حزب الله» 
جنبش امل و جناح وابسته به ژنرال میشل عون قرار دارند اما 
مخالفان را طرفداران رفیق حریری. ولید جمبلاط و سسمیر 
جع مسیحیان مارونی تشکیل می‌دهند. ۱ 

باروی کار امدن میشل سلیمان و تشکیل کابینه اشتی ملی 
که‌در رأس آن فواد سینیووه قرازدارد روابط دمشق و یروت 
نیز متحول شد زیر یکی از مسایلی که رئیس جمهوری جدید 
لبنان درزمان روی کار آمدن بر آن تاکید ورزیده‌بودازسرگیری 








روابط دوستانه با سوریه بود. 

دراین راستاسفری به دمشق صورت گرفته وسعی گردید 
اا و 

سفروزیر خارجه سوریه به بیروت که باهدف آشتی 
سیا سی میان دو کشور صورت گرفت از سوی رسانه‌ها پایان 
سه سال خصومت عنوان شد درحالی که سعد حریری رئیس 
فراکسیون ۱٤‏ مار س (جناح حاکم) لبنان هم چنان سوریه را 
متهم به دست داشتن در ترورهادر کشورش کرده‌وبراین 
مسلله تاکید کرده که«تروریست‌هااز خاک کشوردیگری 
وارد لبنان می‌شوند. این افراد از طریق مرزهای لبنان و سوریه 
می‌ایند.) 

چنین اتهاماتی راسوریه‌هم به لبن ان واردمی کند که‌در 
این ارتباط دمشق اقدام به تقویت نیروهای نظامی خود در مرز 
مشسترک دو کشور کرده و مدعی می شود هدف ازاین اقدامی 
توقف قاچاق و مبارزه با جرایم در مناطق مرزی است. 

پس از کش مکش ‌های فراوان درنهایت دو کشوردرباره 
برقراری روابط دیپلماتیک و شناسایی همدیگر به توافق 
می‌رسند و بشاراسد رئیس جمهوری سوریه دستور برقراری 
روابط دیپلماتیک رابا بیروت اعلام داشته و خواستار گشایش 
سفارت کشورش در لبنان می‌شود. 

فواد مسینیوره این اقدام را تاریخی خوانده و اعلام داشته 
بود که «اين تصمیم. تاکید بر استقلال و حاکمیت لبنان و گامی 
درراستای تحکیم روابط دوجانبه براساس روابط مشترک و 
احترام متقابل است.) 

عاک ا ا ا اس ان 
سوری که باید در لبنان استقرار یابند اعلام می‌شود. 

وزير خارجه سوریه گفته بود سفارت کشورش دربیروت 
پس ازعید میلادمسیح(ع) فعالیت رسمی خودراآغازو 
«شوقی شماط» کاردار سوریه درلبنان خواهدبود. به این 
ترتیب دو کشسورنظیر تمامی کشورها با دایر کردن سفارت 
یکدیگررابه رسمیت شناخته و روابط عادی برقرار می‌سازند 
وا روتانس ان اسر امد وس بت 
سوریه در بیروت مخالفت می کند. این سفارتخانه بايد در 
منطقه «الحمرا بیروت که از مناطق مهم در پایتخت لبنان 
است دایر شود. 

برای کسانی که در جریان تحولات سوریه و لبنان قرار 
دارند گشایش سفارت دو کشور و برقراری رابطه دیپلماتیک 
بوقعی دابا کم نب تن ( دیع 0 33 
کشور منجر شود. 
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گنت ای ماس 


خوانند کان 
تقابل ایران و آمریکا 
فاطمه کاظمی -تهران 

از عواملی که به شدت روابط دو 
سور را ره در ده روس مد ااا 
هسته سیاست و حکومت در جهان قلمداد 
می‌کند. 

ری ارات ارت یس 
را ترا ار 
نارضایتی منجر به تحریم‌های اقتصادی 
۰ میلیون دلار برای براندازی حکومت 
جمهوری اسلامی ایران از سوی امریکا 
1 
را 
جند نمونهذکر کرد که: جنگ عراق 
عليه ایران و تحریم تسلیحاتی از سوی 
امریکا و جاسوسی برای این کشور عليه 
دارایی‌ه ای‌ایران در آن‌بود توسط مراکز 
مالی آمریکاء حمله به هواپیمای مسافربری 
ایران و کشتن ۲۹۰ مسافر آنء مانع تراشی 
درراه همکاری‌های استراتژ یک ایران با 
برخی از کشورها از جمله روسیه وچین 

ار شا 
دلایل واتهامات واهی رامطرح می کند 
رفتار تحقیرامیز ایرانیان عليه امریکا 
مانند به اتش کشیدن پرچم این کشسورو 
شسعارهای ضد آمریکایی و نیز اتهام ایران 
برای بمب گذاری سفارت آمریکا در لبنان 
ومراکز دیگر در جهان و اتهام به کمک به 
تروریسم و...وبالا خره حمایت ایران از 
عوامل اصلی و کلیدی تقابل دو کشور 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


سی کا ی 


پیشنهادی برای خرید 

اززمانی که جنگ ایران و عراق آغاز شد. سالها 
می گذشت و هیچ خودروی خارجی جز در چند نوبت 
خحاص به‌ایران واردنمی شد. خودروهای موجوددر 
خیابانهای‌ایران را که ن_گاه می کردید تنها پیکان و رنو 
را می‌دیدید و چند نوع خودروی خارجی سالخورده 
و کار کرده. تااینکه جنگ به پایان رسید و تولیدات 
خودروهای متنوع آغاز شد و سرانجام روزی رسید 
که دولت و مجلس توافق کردند که خودروهای 
خارجی هم اجازه داشته باشند از مرزهای ایران داخل 
شوندوهم گان موقع توافق براین اجازه به این فکر 
می‌کردند که با امدن خودروهای خارجی به بازار ایران 
هم رقابت برای خودروسازان داخلی پیش می‌آید و 
خودروسازان ایرانی پیشرفت می کنند» هم خودروهای 
بااین مبلغ کلان هم مشکلات خودروسازهای داخلی 

عوارض گمرکی صددرصدی برای خودروهای 
ورودبهبازارایران راداشت وداردباید معادل قیمت 


نلخ‌تر از ثراثیک 

حالادیگر دو هفته‌ای‌هست که هر چند روزیکبان 
دفترمدیریت شرکت راه آهن شسهری تهران (مترو) 
لیب امسر ی توا یامیس دزی یی که 
بابد در اختیاراین شر کت برای توسعه ناو گان و احداث 
حطوط جدید گذاشته‌می‌شده گذاشته‌نشده و چندروز 
بعد دفترسخنگوی دولت هم پاسخی می دهد که تمام 
ادعاهای طرح شده از سوی شرکت راه‌آهن شهری را 
تکذیب می کند و ادعامی کد که‌بودجه این سرک رای 
انجام وظیفه‌اش به دو برابر هم افزایش یافته اسست. در 
طی دو هفته اخیر چندین باراین گفتن‌هاو پاسخ گفتن‌ها 
تکرارشدهو کاربه انجارسیده که‌هربارلحن طرفین 
هم تند ترو تکذیب‌ها و ادعاها هم شدید ترمی‌ شود. 
به گونه‌ای که متسرومی گوید ماحتی آنقدربی پول 
شده‌ایم که حقوق کارمندان خود راهم چند ماه است 
که پرداخت نکرده‌ايم و دولت به انها پاسخ می دهد که 
براساس امار پو لی که دولت به مترو داده است نسبت به 


آنچه باید انجام می‌شده. بیشتر است. عجیب تر اینکه هر 
دو طرف هم به امار و قوانینی استناد می کنند که از سوی 
مراجع رسمی ارائه شده و هر دو طرف هم یکدیگر رابه 
درک نادرست وحتی در پاره‌ای مواقع به حلاف گویی 
برای تشویش اذهان متهم می کنند.بادقت در گفتگوهای 
انھاء دست کم یک نکته قابل اشاره است. اینکه ادعای 








خردداران خو درو بهتر است در چنین شرابطی دست نگه دارندو سازندکان خودروی 


ایرانی هم بیشتر دست بجنبانند 
خود هم به عنوان عوارض گمرکی به دولت بپردازد و به 
این ترتیب قطارواردات قانونی خودروهای خارجی به 
ایران یکبار دیگر از سال هشتاد و یک به راه افتاد. 

امروزیس از گذشت شش سال ازا بن ماجراهنگامی 
کهبه حیابانهانگاه می کنید. لوکس ترین خودروهای 
جهان رادر کنارمان‌می‌بینیم. حودروهایی که گاه تا 
سیصد و پنجاه‌میلیون تومان‌هم خرید و فروش می شوند 
واگ ربابهای یک حودروی‌پراید که پرفروش‌ترین و 
معمولی ترین خودروی ساخت داخل است مقایسه اش 
کنید معادل چهل و پنج برابر آن قیمت گذاری شده‌اند.اما 
شابد حساب نکرده باشیم که چه مقدار از پول ایرانیان 
برای‌واردات این خودروهای لو کس خارجی به مصر ف 
می‌رسد. خودروهایی که ارزانترینش ان این روزها 
به‌بهایی حدودبیست میلیون توم ان خرید وفروش 


درل ف اما اب در سار ۰ 
یکی ازدادن پول آن‌هم‌بهبیش از مقدار 
لازم وبیش از گذشته‌می گویدودیگری 
تا یداه ترا ی کل باب 
ترتیب ظاهرایکی از دو طرف این مناقشه 
ادامه‌دار راست نمی گوید. 

اه را هت 
راه آهن‌شهری تهران باشد و چه دفتر 
سخنگوی دولت. اتفاقی که افتاده و درحال 
افتادن است‌وبه‌هیج روی‌فابل تحمل‌نیست. 
به ویژه‌اینکه تمام این ادعاها و تکذیب ها 
درمقابل روی کس‌انی انجام می شود که‌هر 
روزبر مترو سوار می‌شوند وازازدحام و ترافیک شهری 
نالان و حیرانند. این سوال که چگو نه دو مرجع رسمی در 
ایران حرفهایی می زنند که کاملا با یکدیگر مغایر است و 
اینکه یکدیگر رابه عدم درک کارشناسی متهم می کنند 
واینکه چگونه می توانند در مقابل دید گان نظاره گران» 
آبروداری کنندو در جلسه‌ای‌مشت رک وبا حضور کسانی 
که دستی کارشناسانه بررموضوع دارند. به حفیقت ماجرا 
برسند. سوال بزرگی است که ظاهراً پاسخی هم ندارده 
چرا که طی چند روز گذشته دو جلسه با حضوررئیس 
جمهور شهردار تهران» وزير کشور و صنایع. فرمانده 
راهنمایی ورانندگی و برخی دیگر مدیران تشکیل شده 
است و ترافیک عجیب تهران و مسائل پیرامونش را 


ر ۲ 
الاعات ل 1O‏ رم ۳۳۵۹ 


می‌شوند. این آمار در سال ۱۳۸۱ حدود یکصد و پنجاه 
میلیون دلاربود.رقمی کو چک که تنهابرای‌ واردات جند 
سال خودرو مورداستفاده قرار گرفت»امااین واردات 
باو جود قیمت‌های سنگین خودروهای خارجی که به 
بط سم ات ار 
به سرعت افزایش پیدا کرد. افزایشی که‌بسیار سخت 
قابل پیش‌بینی بود. درحالی که خودروسازهای داخلی 
هم به سرعت وبا تمام توان درحال ساخت و فروش 
شر دروکا مات و و او زان ان کت کت 
تاثیرزیبایی» قدرت وامکانات خودروهای خارجی 
قرار گرفت و پس از گذشت ۵سال از آغاز واردات در 
سال ۰۱۳۸۱ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از ایران به 
حارج رفت تاخودروهای خارجی به خیابانهای ایران 
هم عادت کنند. این مورد در سال ۸۷باز هم بیشتر شده 


۱ ین دو مرکز دولتی. هریک معتقدند طرف 
دیگر درک درستی از مسادل کار شناسی 
ندارد و واقعیت رابه مردم نمی‌گوید 


بررسی کرده‌ان د و هیچ خبر خاصی ا زاین دو جلسه 
بیسرون نیامده مگر آنکه چندین م رکز دیگر برای معاینه 
فنی خودروهای تهران تعبیه می شوند! 

اگر کاری از کسی حتی بز ر گترین مدیران برای حل 
ترافیک تهران برنمی‌اید. دست کم همین برمی‌اید که 
جلوی گفت و شنودهای سخت و بی نتیجه و ناامید کننده 
مدیرآن ميانی راسل کنند تا نکر انی وی اعتمادی را ناه 
مشکلات ترافیک تهران نیفزایند. 








و تاپایان آذر ماه امسال یک میلیارد و سیصد میلیون دلار 
خودروی خارجی به ایران وارد شده و با پیش‌بینی‌های 
انجام شده تاپایان سال ۸۷ ایران در یک سال دو میلیارد 
دلاربرای خرید خودرو از خارج خرج کرده است!در 
شرایطی که بهای نفت ایران در بازار جهانی به حدود 
0دلارب رای هربش که‌رسیده‌وروزی یک‌هزارو 
پانصد خودروی ایرانی تولید می شود که برخی از آنها 
قيمت‌هایی بالای چهل میلیون تومان هم دارند. خروج 
این مقدار پول از کشوربرای‌به چنگ آوردن خودروهای 
لوکس خارجی چه‌سرنوشتی‌برایمان خواهد آورد؟ 
اپران البته خودروهای خودراصادرهم می کند اما 
رقم کل صادرات به کمتراز ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد. 
واین رقم صادرات در شرایطی انجام می گیرد که بر خی 
دولتهایی که ایران روابط بسیار خوبی هم با انها دارد و 
درنزدیکی ماهم قرار گرفته‌اند مقدارزیادی خودرو 
واردمی‌کنند اما مهم ایسران از واردات شودروی این 
کش ورهابسیاراند ک است.برای‌نمونه‌روسیه‌درسال» 
بيست و هفت میلیارد دلار خودرو از کشورهای دیگر 
واردمی کند و کارخانجات خودروسازی‌ایران تنها 
ازاین ۲۷ میلی ارددلان توانسته‌اند ۱۲۰میلیون دلار 
آن رابه خودشان مربوط کنند. یعنی کمتر از نیم درصد 
بازار حودروی روسیه دراختیار این همسایه‌ای است 
که ادعامی کند خودروسازهایش جزو ۱۰ خودروساز 
بزرگ جهان هستند. این رقم درشتی که از کشور برای 
ورود خودرو خارج می‌شود(سالی ۲ میلیارد دلار) البته 
ازاین پس نگرانیهای بیشتری راهم برایمان به دنبال 
خواهد اورد. بهای فلزات در جهان به شدت کاهش 


کر یسمس در باغهای شیر از 

زیباییهای ایران عزیز آنقدرهست که حتی اگر 
خودمان هم کوتاهی کنیم و ایران رابه جهانیان معرفی 
نکنیم. خودشان به فکر خواهند افتاد و ایران رابرای 
گردش و تفریح و گردشگری بر خواهند گزید. حتی 
اگر نام تحریم بر کشورمان باشد و برخی بدخواهان 
خارجی. ایران رابا تروریسم کنار هم بنویسند و حتی 
اا 
پول کافی برای تبلیغ ایران ومراکزدیدنی و به خاطر 
سپردنی اش نداشته باشد. 

یکی‌ازروزنامه‌های‌قدیمی‌وبسیارمشهورانگلستان 
در قلب اروپاء به نام «گاردین»(71181011211)) در یکی 
از بهترین صفحاتش برای تعطیلات سال نوی میلادی 
به خوانند گانش پیش د کرده‌با تمام آنچه بد خواهان 
درباره‌ایران‌می گویند.ساکهای سفرشان رابرای آمدن 
به‌ایران ببندند. این روزنامه توری هشت روزه رابه 
خوانند گان معرفی می کند و اگر به پایگاه اینترنتی این 
روزنامه مراجعه کنید. ایران پنجمین کشوری است که 
به عنوان مقصد پرطرفدار از سوی خوانند گان پرشمار 
این روزنامه انتخاب شده است. این روزنامه در وصف 
سل ری ار 
فرهنگی جاودانی رابه جا گذاشته‌است.»این تور۸ 





یافته واوضاء بحرانی اقتصاد جهانی که باعث شده 
فروش خودرو درجهان کاهش چشمگیر داشته باشد» 
رقابت رامیان حودروس زان دا خلی و خارجی بسیار 
سخت‌تر می کند وبه این ترتمب روزبه‌روز تمایل به 
خرید خودروه ای خارجی افزايش خواهد داشت 
چرا که آنهاقیمت‌های خود راتحت تاثیر شرایط ویژه 
بازاز غو ف کات درا کهشوورزسازآن داش 
چنین توانی ندارند. از آعرین نمونه‌ها اگر بخواهیم 
نشانی بدهیم. یکی آنکه یکی از دو تولید کننده بزرگ 
خودروی تندر ۰درایران هفته گذشته اعلام کرد که 
پش فروش این خودرورامتوقف می کند چرا که با 
فیمت‌های کنونی» تولید این خودروبرایش هیچ سودی 
ندارد. به این ترتیب یک خودروساز بزرگ ایرانی عملا 
در مقابل شرایط امروز بازار اعلام ناتوانی کرده است. 
ایران خودرو هم که از سالها قبل مشغول تولید و ارتقای 
خودروی سمند است. این روزها بهترین مدل سمند را 
به قیمتی حدود ۱۷ میلیون تومان به بازار عرضه می کند 
درحالی که یک خودروسازبسیارمشهورژاپنی با 
اینکهبرای محصولاتش. ح دود صد در صد عوارض 
هم می پردازد. یکی از مدلهای مدرن خودروهای خود 
رابه‌بهایی حدود ۲۲ میلیون تو مان به ایرانیان می‌فروشد» 
یعنی تنهابا ۲۰درصد اختلاف قیمت. بهای خودروهای 
خارجی در سال ۲۰۰۹ باز هم کاهش خواهند یافت و به 
دنبال آن حودروسازان ایرانی هم ناگزیر از کاهش بهای 
خودروهایشان هستند. خریداران ایرانی بهتر است 
اندکی دست نگه دارند و خودروسازان ایرانی هم برای 
تست 


یکی از پرتیرازترین روزنامه‌های 
انگلستان.برای‌مسافر تهای‌تعطیلات‌سال 
نوی میلادی ایران رابه تمام خوانند کانش 
پدشبهاد کرده بود 


روزه که روزنامه گاردین برای خوانند گانش در نظر 
گرفته و پیشنهاد می کند برای سفر به دو شهر اصفهان 
و شیراز طراحی شده و قیمتش برای خریداران حدود 
۲میلیون تومان است. 


نات کی 0 ۲ من ۸۷ 











سفارش مادر 3 
= شیخ بهایی در مکتوبش آورده که پروردگار = 
= متعال سه هزار و پانصد ایه بر حضرت موسی(ع) = 
= فروفرستادپس ازاین حضرت موسی عرض کرد: 


سح 
بسح 
mam‏ 
umn‏ 
تست 
سس 

e 
amen 
سح‎ 
سس‎ 

e 
اس‎ 
س‎ 
سس‎ 

تسه 
سح 

تست 
سس 

سح 
aan‏ 
سس 

سح 


= خدایا به من سفارش فرما. = 


= سفارش راسه بار تکرار کرد و آنگاه فرمود:ای = 
= موسی خوشنودی وی خوشنودی من است و 
= خشم وی خشم من. 

= تیم نوازی 

= در«منتخب التواریخ» آمده که بعدازفوت 
= مرحوم اخوند(ملاعبدالله) یکی از مجتهدین او = 
رادر خواب دید که جایگاه حوبی داشست. سبب ج 


۱۱۱ 


= رسیدن به آن مقام را پرسید. او در جواب گفت: از 
مسجد جامع اصفهان بیرون رفتم درحالتی که در 
دست من سیبی بود در این حال طفل یتیمی دیدم 
آن سیب رابه اودادم و خیلی خوشحال شد این 
ج مقام و در جه نتیجه آن احسان من است. 


۱۳۱ 


< وصیت کرد که وقتی جنازه‌اش رابرمی‌دارند - 


۷۱۱ اااااااا 


= دو دستش رااز تابوت بیرون بگذارند تامردم 

2 وقتی که وفات کرد به دستورش عمل نموده = 
< ودو دستش رااز تابوت بیرون نهادند. - 
> ۰ رای که و ترس ارات 
E TTT E‏ 


= مابفهماند که اسکندربادستهای تهی از دنیارفت و 


11111111 


دادن همر ان 


= از خراتن و مال دنیا چیزی نتوانست با خود ببرد. = 
= ابن سما کت در مجلس هارون 3 
ES =‏ سل ننسته 2 
= بود ودر دست هارون هم جام ابی بود هارون از 


TS 
ET 
منع کنند و آب دیگری هم نباشد و تو هم درغایت‎ = 

= ونهایت تشنگی باشی» آیا حاضری نصف ملک 
< و مملکتست راد مقابل یک لیوان آب‌بدهی تااز > 


انا 
۱۱۱۱۱ 


= بازپرسید:اگریس از خوردن آب‌به حبس = 


= البول مبتلا شوی و خروج بول منوط باشد به دادن 
اسر کت ابا دی نا 2 
= نجات یابی؟ 

حِ هارون گفت: بلی. 

< .ان سماک گفت:بنابراین سلطنت‌وپادشاهی 
2 توقیمتش آبی باشد وبولی! 


اااااااااااااااااااا 


اما علی (ع) 


اااااااااااااااااااااا 
| 


دددد اند 


0 


دشی و احتباط راق ۱ گ 


هیا 


۵ 


که بادان کار نو 


دبییند دد ۵ دادنید 


۰ 


«عشین» پیو ند انسان و طبیعت 
در حدود ۰ کیلومتری شمال غرب شهرانارک واقع در استان سمنان» روستای 
کین فا رهاوخ راو دتم ا ان رسفا واه انار که رر و هاا نک اس سار 
روی تپه ای با ارتفاع حدود ۲۰متر واقع شده و نمای عمومی آن گنبدهای گلی است که 
درامتداد شیب تیه در خحط مان د یله می شود یک قطعه سنگی در بالا رین قسمت 
روستا قرار دارد. روستا چنان با طبیعت هماهنگ است که انگار از تبه روییده است. 
سه جشمه کو جک با سه استخر که اب روستاو سه قطعه زمین را تامین می کنند در 


شمال روستاقراردارند و آب موردنیاز کاروانیان نیزا زهمین جا امین می‌شده است. 
درزیرهر چش مه استخری قراردارد تا اب شیرین و گرانبهای چشمه‌هاد رآن ذخیره 
شود این استخر ها پر از ماهی قرمز هستند. مختصر آب و آبادانی باقیمانده موجب شده 
است عده‌ای از با زماند گان‌عشین که در انارک زند گی می کنند در مواقعی ازسال که 
هوای منطقه مناسب است به این روستا سری بزنند. 

خانه‌ها اغلب یک اتاق‌دارند واز تر کیب خشت وسنگ ساخته شده‌اند. گنبدهای 
بسیار بلند سقف این اتاقهارا تشکیل می‌دهد.خانه‌ها اغلب پنجره‌ندارد و نورمورد 
نیازرااز سقف وسوراخهای 
ریزی در دیوارها می گیرند. 
در همهاتاقها بخاری هیزمی 
وجوددارد که حاکی از افلیم 
بسیار سرد این منطقه کویری 
در زهستان استا :ده تایستان 
ه‌این اتافهای کورو بسته 
باسقف‌های گنبدی‌بلند 
کارایی بسیار زیادی داشته‌اند 
و ساکنان رااز بادهای کویری 
(سیاه باد» و «سرخ باد» در امان 
می‌داشته‌اند. 

در فاصله چند ده متری 
روستا در نزدیکی استخری 
کم عمق که مملو از ماهی قرمز 










دندننهای اد 


است و آب خو د را از چش مه کوچکی تامین می کند حمامی و جود دارد که ابعاد آن و 
کامل بودن الگوهای فضایی آن بیش از نیاز روستاست و حکایت از رفع نیاز مسافران 
و کاروانیانی می کند که پس زاین روستابرای رسیدن به اولین شهر بیش از ۵ منزل 
راه پیش رو داشته‌اند. (یک منزل حدود ۰ کیلومتر است‌وراهی است که یک کاروان 





درمدت یک روز قادر به پیمودن آن بوده است.) حمام بر حلاف خانه‌های روستایی 
تزئینات اهکی دارد. 

عشین یک نمونه‌معماری روستایی دست نخورده ود رآخرین حد ومرزهای اسکان 
زند گی انسانی درحاشیه کویراست وبازدید کننده‌باقدم زدن در کو چه‌ها خودرادر 
گذشته‌های تاریخی دوراحساس می‌کند.همچنین نشانه تلاش بی نظیر انسانهایی است 
که‌بامنابع آبی بسیار محد ود فضای زیستگاهی بو جود آورده‌اند که نقشی بااهمیت در 
بقای راه به عنوان شریان تمدن داشته است. 

از سوی دیگراین سکونتگاه‌می تواند محل استقرار مناسبی برای آشنایی با اقلیم 
متنوع کوهستانی» بیابانی و کویری منطقه باشد و مهمتر از همه نوع حاصی از کویر به نام 
ریگ در نزدیگی آن است که بیشتر مردم آن را به نام ماسه روان می‌شناسند. 

این مشهورترین ریگ ایران یعنی ریگ جن چه به لحاظ فرم و چشم انداز و چه 
به‌لحاظ پوشش گیاهی وپوشش جانوری‌بی نظیراست.دربرنامه‌بازدید از عشین و 
طبیعت اطراف ان می توان به ابعاد جدیدی از زیبایی‌های طبیعی دست یافت و یکی از 
زیباترین و بی‌نظیرترین روابطی را که انسان با طبیعت بو جود آورده و بعدها طبیعت آن 
راعنی تر کرده از نزدیک‌دند و تخربه کرد 






























غار کتله حوردر ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان و ۱۷۳ کیلومتری شمال همدان. در 
نزدیکی شهر کوچک گرماب واقع شده است. مسیر متداول برای بازدید از این جاذبه 
طبیعی جاده زنجان به خدابنده (قیدار) در امتداد زرین آباد به گرماب است. 

تاسال ۱۳۷۲ بازدید از غار تنها برای گروههای حرفه‌ای غارنورد و مجهز به ابزار 
وادوات حاص امکان‌پذیر بود. که ازاین سال به بعد عملیات عمرانی در این منطقه 
آغاز شد و مسیرهای بازدید تفریحی به طول دوهزارو ۳۵۰مترو با نورپردازی‌های 
فراوان درغارایجاد شد. از درون دهلیزها که وسعت آن گاهی به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
مترمی‌رسد گالری‌های‌باریکی در جهات گوناگون جدامی شوند که‌انتهای بعضی از 
آنها مسدودوبرخی دیگر راه عبور بسیار باریکی به گذ ر گاهها و دهلیزهای دیگر دارند 
وبسیاری ازاین مسیرهاودالان‌های‌باریک‌هنوزشناسایی نشده و ناشناخته مانده‌اند. 
استالاگتیت‌ها واستالا گمیت‌هاستونهای عظیمی رادردهلیزهاو گذر گاه‌های اصلی 
ساخته‌اند. قندیل های آویزان از سقف‌ها در اثر داشتن ناخالصی‌هاء رنگ‌های مختلف 
به خود گرفته‌اند و آنهایی که تر کیبات همراه نداشته و یا کمتردارند به صورت بلورهای 
شیشه‌ای بسیار شفاف مشاهده می شوند. 

زیباترین پدیده طبیعی این غار به صورت قندیل‌های تماشایی معمولا دراطراف 
چشمه‌هاو تالاب‌های کف آن قابل مشاهده است..دراثر فرورفتن آب به طبقات زیرین 
غارو کم شدن عمق تالابها؛ کریستال‌هاو قندیل‌های بلورین حطوط دیدنی بسیار 
جالبی را تشکیل داده‌اند. 

این غاراز نظر سنی تقریباهمسن غار علیصدر همدان است. البته این دو غاراز 
دو جهت باهم تفاوت دارند. یکی اینکه غار علیصد رهمدان غاری است کاملا آبی 


یک شسهرزیرزمینی و شسگفت انگیزدرجزیره کیش باقدمت تاریخی ۰سال 
وجوددارد که قبلا اب شیرین قابل شرب ساکنان این جزیره را تامین می کرده است. شهر 
کاریزدرعمق۱متری زیر زمین قراردارد. سقف آن هشت مترارتفاع و بیشتر سقف 
آن مملو از سنگواره» صدف و مر جانهایی است که با نظر کارشناسی ۲۷۰ تا ۵۷۰میلیون 
سال قدمت دارد و تک‌تک آن شناسایی و دارای شناسنامه رسمی است. کار د اران شهر 
زیر زمینی براین باورند که دو ویژگی E ES‏ در خواهد آورد. 
اول اینکه کاریزدردل تنها جزیره‌مرجانی دنیاواقع است. دوم انکه تنهابنایی است که 


اماغار کتله خور زنجان غاری است تقریبا خشک. دوم اينکه آهکهای غار کتله خور 
نسبت به اهکهای غار علیصدر بسیار خالص تر است که این خودعاملی است جهت 
زیباترشدن غار چرا که خالص بودن آهک‌ها موجب شفافیت آنها و در نتیجه عبور 
نوراز قندیل‌هامی شود. 

یک نکته جالب توجه در رابطه با غار کتله خور این است که شواهد و بررسی‌های 
انجام شده مید این موضوع است که این غار در نهایت به غار علیصدر در همدان متصل 
می‌شود. همچنین یکی دیگر از عجایب و زیبایی‌های این غار تعدد طبقات آن است که 
این گونه غارها در جهان بسیار کم نظیر هستند. گمان می رود حدود ۰/متراولیه‌این 
غار قطری حدود ۷۰سانتیمتر داشته است به طوریکه رهنوردان اولیه غاراین مسیر ۷۰۰ 
متری رابه صورت سینه خیز طی کرده و مسیر خود راب علامتگذاری مشخص کرده‌اند. 
۰ مترابتدای غار محل زند گی انسانهای نخستین بوده 
است که‌این موضوع رااسکلت *4انسانی که‌دراین 9 ۱ 
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محل پیدا شده است تایید می کند. : ۳ ۱ r‏ 
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این غاراست.علاوه‌بر تمامی این مسائل درغارکتله حور | 1 
هم ان طور که‌درقبل آمدمی تو ان تجمع‌های‌متفاوتی | | 
مشاهده کرد که یکی ازاین تجمع‌های زیباو جالب‌توجه || 
استالاگمیت‌هایی است که بسیار شبیه به عروس وداماد 3۳ 
هستند و به همین اسم نامگذاری شده‌اند. 
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سقف مملو از صدفهاو مرجانهای طبیعی دارد. صدفها و مرجانهایی که برای بازدید آنها 
دو راه وجود داشته. بازدید از موزه‌های طبیعی یا غواصی در آبهای آزاد و اکنون کاریز 
فصلی جدید واستثنایی در پیش روی تمامی دوستداران طبیعت گشوده که بی واسطه 
خواهند توانست از بزرگترین مجموعه مرجانی بازدید کنند. 

درخاتمه گفتنی است که خاکهای بر داشت شده از کاریز دارای حواص درمانی 
زیادی است که در «گل درمانی» استفاده‌های فراوان خواهد داشت. 

جریان‌داشتن آب در کانال‌های ۱۵ رشته قنات قدیمی»هوای این شسهررادرزیر 
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و کین آلو ده مسا 


دار ادسند 


رفتا رها و 
۵ اکسا 


۱-در رودخانه بخ زده 


میشل کیهو زن سی و دو ساله خانه‌دار و صاحب دو 
فرزنددریک شب سردزمستانی.ناگهان متوجه‌شد 
که برای تهیه شام مواد غذایی لازم رادر اختیار ندارد و 
با توجه به انکه شوهرش هم هنوز از محل کار به خانه 
بازنگشته بود تصمیم گرفت تاخودش برای خرید مواد 
غذایی اقدام کند. بنابراین دو فرزند دوازده و ده ساله‌اش 
رابرای چند دقیقه‌ای به دست یکدیگر سپرد و دردمایی 
برابر با دوازده در جه زیر صفر سوار بر اتومبیل خود به 
سوی سوپرمارکتی که در نزدیکی محل سکونتش واقع 
شده بود به راه افتاد. فاصله خانه تا سویرمارکت مد کور 
پنج دقیقه بیشتر نبو د» اما درطی راه او باید از پلی که روی 
رودخانه ایوابسته شده‌بود عبورمی کرد. دران شب 
سطح رودخانه رایخ ناز کی پوشانده‌بود.اماسطح يخ 
5 جاده روی پل بخشی بود که رانندگی بر روی‌آن در 
ان شرایط چندان کار عاقلانه‌ای نمی توانست باشد اما 
میشل در هر حال به آهستگی وبا احتیاط راه عبور از 
پل را درپیش گرفت. اما نداشتن لاستیک‌های یخ شکن 
نا گهان کار دست اودادو در یک شیب خطرناک» کنترل 
اتومبیل از دست او خارج شد و اتومبیل باراننده آن نرده 
کنار پل رادرهم شکسته و به داخل اب يخ زده رودخانه 
سقوط کرد... 

حال د رآن‌سرمای زمستانی.اين تنهاپر و فسوراستیو 
مک گواین استاد رشته هنر در دانشگاه ایوابود که عادت 
پیاده‌روی یکساعته خود رات رک نکرده بود و اتفاقاً در 
همان لحظه هم پروفسوربرروی پل شاهد ماجرابود. 
در ذهن پروفسور هیچ شکی باقی نمانده بود واو تنها راه 
نجات بانوی راننده رادر شیر جه رفتن به درون رودخانه 
با آبی که دمای آن به ده تا پانز ده در جه زیر صفر رسیده 
بود. می‌دانست.بدین تر تیب پروفسوربدون لحظه‌ای 
درنگ با شیرجه‌ای محکم ابتدا یخ نه چندان قطور روی 
مسطح آب رودخانه رادرهم شکست و سپس به سوی 
عمق اب به‌شنا کردن پر داخحت. حدس پروفسوردرست 
بود» میشل یا همان بانوی راننده با همه تلاش خود قادر 
نشده‌بود تاخودرااز درون اتومبیل بیرون آورد.در نتیجه 
درحالی که صورت یف کرده و جش مان کبوداونشان 
ازم رگ عقر یب براث رخفگی رامی‌داد.بدون عر کت 
در اعماق آب غوطه می‌خورد. پروفسور که براثر توجه 
به ورزش روزانه» از قدرت بدنی خوبی برخوردار بود 
بایک حرکت سریع درب اتومبیل را گشسودو سپس 
درحالی که فشار اب هر لحظه امکان بسته شدن دوباره 
درب آتومبیل راایجاد کرده‌بود باهمه قدرتی که در خود 
پا رز سل مر تفا 
و سپس اورابه سطح اب کشید. در ان زمان خوشبختانه 
یکی دونفری‌هم که ازماجراآ گاه‌شده‌بودندورویپل به 
انتظار ایستاده‌بودند به پاری پروفسوررآمده‌وپروفسورو 





انسان حتی خود ش هم نمی داند که در لحظاتی ممکن است در پی یک عمل 


بز رگ تبدیل به یک قیرمان شود 


نقل از: ریدرز داابجست 


فهر مان خود را انتخاب کنید 


دکتر بهمن بهروزی 


شما به چه کسی رآی می‌دهید؟ 
رو زگاری یکی از بزرگان گفته بود که شخص يا اشخاص خارق‌العاده وجو د ندارند بلکه این لحظات 
خارق العاده اسست که د ‏ نتیج هآن‌انسان خارق العاده‌هم فرصت برای اب راز وجود پید ام یکند. حال شما 
خوانندهعزیز هم از خود سوال کنید که اگرناگهان کو دکی رادر وسط خیابانی مشاهده م یکنید کهاتومبیلی 
هم باسرعت به اونزدیک می شو د آنگاه | یا حاضر می شو ید تا خودتان رابه خط ر انداخته وکو دک رااز 


آن شرایط رهایی دهید یا اینکه دخالتی نم یکنید و به راه خود می‌روید؟ بنابراین این شما هستید که باید از 
یک لحظه خارق‌العاده استفاده کنید تا خود تان هم به یک عمل خارقالعاده دست بزنید. 

حال با ت وجه به مقدمه‌ای که ذک رآن رفت. می توانید در پایان سال میلادی از ميان کسانی که در طی 
DC‏ و 


مورد نظر خود را انتخاب کنید. 





زن بیهوش را که شدت سرما چهره هر دوی آنهارا کبود 
کرده‌بود به درون یک اتومبیل بزرگ حمل کردند.امادر 
آغاز هم پروفسور پروسه گرم کردن خودش رافراموش 
کردچراکه‌می‌دانست آن زن نی ازمبرم و ضروری به 
تنفس مصنوعی داشت تازند گی به درون بدنش دمیده 
شود. بدین ترتیب پروسه تنفس مصنوعی روی زن را 
اغاز کرد. در یک دقبقه اول همه جیز ناامید کننده به نظر 
می رسید واثری اززند گی درمیشل دیده‌نمی‌شد.امایس 
از دو دقیقه ناگهان با یک سرفه شدید مقادیر زیادی اب 
از دهان میشل خارج شد که‌اين امر نشان از نجات یافتن 
میشل می‌داد. سرانجام کمکهای اورژانسی هم فرارسید 
واین بار پزشکیاران متعلق به کمک‌های اضطراری» 
نهتنهامیشل بلکه پروفسورراهم تحت درمان فوری 
قرار دادند که شامل گرم کردن بدن آنها هم بود. 
سرانجام پس از حصول اطمینان ازمر تفع شدن خطر» 
کمک‌های اضطراری هر دو رابه نزدیکترین بیمارستان 
منتقل کرده و کار درمان تکمیلی در بیمارستان به انجام 
رسید و در همان بیمارستان بود که شوهر و فرزندان 
ار ی و 
لته میشسل د رآن شسب سرنوشت ساز قادربهآشپزی و 
پختن شام نشد: ما یک هفته بعد میشل یکی از لیذ ترین 
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ضمن انکه دو میهمان ویژه هم در ان شب در کنار میشل 

وخانواده‌اش وبه عنوان دوستان تازه انهامشغول صرف 

شام شدند و آن دو میهمان پروفسور و همسرش بودند. 

البته در حین صرف شام پروفسور اعلام کرد که اگر 

چنین شامهای لذیذی نتیجه کار باشند. اوباید بیشتر از 
اینها به دنبال نجات انسانها از خطر باشد! 
۳- لحظه‌ای تا مر کت 


علیرغم توصیه‌هایی که به لیزا شده بود و ماموران 
دریافت و انتقال خون به او نصیحت کرده بودند که پس 
از اهدای خون بهتر است تا چند ساعتی بدون حرکت 
به استراحت بیردازد تا سر گیجه و یا خدای ناکرده 
بیهوشی به سراغ او نیاید. اما لیزا احساس می کرد که به 
ول هی خودیهتر اببت هروه زود بر ار مهن 
شود تابرای امتحانات دانشگاه‌هم خود را |ماده کند. 
بدین ترتیب لیزا در حالیکه کمی هم احساس گیجی 
به اودست‌داده‌بود عازم نزدیکترین ایستگاه‌متروی 
زیرزمینی شداماپس ا زآنکه به سکوی مترورسید» 
نا گهان دنیا را در برابر خود تیره و تاریافت و درحالی که 
درلبه سکو ایستاده بود تازودتر سوار مترویی که درحال 
آمدن بود بشسود. ناگهان تعادل خودراازدست داد و 
ازروی سکو به داخل محلی که ریل مترو درآن کشیده 
شده بود سقو ط کرد. 

همه حضار با و حشت به آنچه که پیش آمده‌بود. نگاه 
می کر دند. لیزامدهوش وبدون حرکت روی‌ریل افتاده‌بود 
و ترن‌مترو باسرعتی سرسام آوردرحال رسیدن به ایستگاه 
بود. درواقع همه حضار با چشمانی از حدقه د رآمده.مرگ 
دلخراش لیزای جوان را در برابر خود شاهد بودند و هیچ 
کاری از کسی برنمی امد. اما اسماعیل دانشجوی ایرانی» 
درذهنش به گونه‌دیگری فکرمی کرد.اودرفکرش به 
سرعت مادر و خواه ر خودش راتجسم کرد که به‌همان 
حالت ومده وش روی ریل ترن‌متروافتاده‌وبدن‌آنها 
توسط ترن قطعه قطعه می شد. بنابراین اسماعیل دیگر 








حتی لحظه‌ای درنگ نکرد. و بلافاصله همچون رستم و 
اکن ویر 
به پایین پرید و لیزای بیهوش راازروی ریل برداشت و 
درحالی که ترن تنها چند ثانیه دیگر با او فاصله داشت لیزا 
راروی دست به کسانی که دربالاای سکو دست خود را 
دراز کرده بودند سپردو سپس درحالی که ترن تنهاچند 
متربااوفاصله داشت. خودش هم به کمک چند دست از 
جانب حضار که به سویش درا ز شده بود بایک شیر جه 
بلند روی سکو پرید. 

متعاقب آن هم همه حضار بی اختیار شروع به کف 
زدن برای این جوان ایرانی شجاع کردند. چند دقیفه بعد 
هم لیزابه هوش امد وپس از شنیدن ماوقع از اسماعیل 
صمیمانه تشکر کرد و به او گفت که برای مدت یک سال 
بهای بلیت ایاب و ذهاب توسط مترو رابه عنوان جایزه 
به اسماعیل در نظر گرفته امست که البته اسماعیل هم 
ضمن تشکر از محبت آن‌رارد کرد و به لیزاو حضارو 
خبرنگارانی که به‌سرعت به محل حادثه رسیده 
بودند گفت که اگرهزارباردیگرهم چنین 
اتفاقی رخ دهد. او همچن‌ان بدون ترس از 
مرگ اقدام به نجات شخص خواهد کرد. چرا 
که لحظات سرنوشت‌ساز هستند و اسماعیل 
خود رامرد لحظات می‌داند. 

۳ همسایه خوب 

جک فیلییس یک دان ش آموز ۱۱ ساله 
دبیرستان بود که همراه‌ بایدر و مادر خود به 
تازگی به منزل جدید خود در منطقه‌ای 
آرام واقع درا و کلاهما نقل مکان کرده 
بود. حتی دوروزپس از اسباب کشی 
هم آنها هنوز مشغول چیدن اسباب و 
اثاثیه در قسمت‌های مختلف خانه 
بودندوهنوزباهمس ایه‌های خود 
اشا ههد دران کته 
تعطیل هم جک مشغول کمک 
به پد ر خود در مرتب کردن 
گاراژبود که صدایی که بیشتر 
به غرش حیوانات وحشی 
شباهت داشت تو جه او را 




















تانسبت به صدابی اعتنابوده‌وبه کار خودادامه‌دهد 
اماصدای غرش‌هاهر لحظه رس‌اتر به گوش می‌رسید 
وناگهان جک متوجه‌شد که صداه ای مذ کوربایک 
صدای ناله مانند هم همراه بود. جک با آنکه بیشتر بر آن 
تصوربود که صدا از تلویزی ون موجوددرداخل خانه 
همسایگان شنیده‌می شود.امابرای اطمینان به سوی 
جهتی که صداا زآن به گوش می‌رسید حرکت کرد. 
آنگاه در کمال تعجب متو جه شد که صدا از داخل گارا 
همسایه به گوش می رسد.اکنون کنجکاوی جک حتی 
بیشتر تحریک شده‌بود وبه‌همین دلیل هم دل رابه دریازد 
و وارد گاراژ شد وناگهان چشمان او به صحنه‌هایی افتاد 
بر او مستولی کرد. یک بچه چهار تا پنج ساله درحالی که 
خون از جای جای بدن او سرازیرش ده بودروی‌زمین 
افتاده‌بودودوسگ‌درنده‌ازن_زاد بولداگ(نژادی که 
بسیارزشت روی بوده و تنهانژاددرمیان سگها شناخته 
شده که بااصاحب خودش هم به دشمنی می پر دا زند) 
پسرک نگونبخت رامورد حمله قرار داده و به معنای 
واقعی کلمه بدن او راپاره پاره‌می کردند. جک اصولا دل 
خوشی از سگ جماعت نداشت و همواره سعی می کرد 
تاا زآنهادوری کن د.امااین‌باروضعیت به گونه‌ای 
دیگرب ودوحتی درهمان‌شرایط هم جک اطمینان 
چندانی نداشت که پسرک همسایه که کودی نام داشت. 
از واقعه جان سالم بدر ببرد. اماحتی بااینکه او شانزده 
سال بیشتر نداشت با تکلیف و وظیفه خو ددر آن لحظه 
می‌داده ضمن آنکه حتی زمان برای خبر دادن به پلیس هم 
گاراز انداحت و چشمش به یک بیل کوناه 
که وی ژه کارهای مربوط به باغبانی 
بودافتاد. جک بدون تامل بیل را 

برداشت و در حالی که سگها 
۱ ۲۱ سخت مشغول گرفتن گاز از 
۴ _ بدن کودی بوده و نزدیک شدن 
او را متوجه نمی‌شدند. ناگهان 
از پشت بابیل ضربه 
سختی به بدن یکی 


آورد. سگها در یک لحظه متو جه خطر از پشت سر خود 
شدند و برای جند ثانیه عقب ‌نشینی کردند آمادومر تبه 
درحالی که باغرشهای وحشتناک دندانهای خود راهم 
نشان می‌دادند» درحالت و ژست حمله قرار گرفتند. 
جک می‌دانست که این بار حتی بیل کو تاه باغبانی هم 
کارایی جندانی نخواهد داشت.بنابراین تنها راه‌حل را 
در آن دید که خودش روی کودک خردسال که از حال 
و بدن او رابا بدن خودش پوشش دهد تا حداقل زخم 
کاری دیگری بر بدن پس رک واردنشود. جک بلافاصله 
نقشه خودراعملی کردو خودش راروی بدن کودک 
انداحت.سگهاهم باردیگر حمله‌راشروع کردند.اما 
این باریک میهمان‌ناخوانده‌به کمک پسرها آمدواو 
به راه افتاده بود نگران شده و بایک قطعه زنجیر ضخیم 
در گاراژ ظاهر شد. او بدون تامل چنان ضربه محکمی با 
زنجیر بر یکی از سگهای درنده وارد آورد که ضجه سگ 
که‌هم متعجب و هم وحشت زده شده بود پای به فرار 
گذاشت.آنگاه به سرعت‌بامر کز کمکهای اضطر اری 
تماس حاصل شد. ضمن آنکه بر اثرسر و صداهای ایجاد 
و ص ی 
دفاعی دیگری دردست. خود رابه معر که رسانده بودند. 
سرانجام امبولانس و کمکهای اضطراری‌هم سر رسیده 
ودرواقع درمان کودک که جراحات و اسیب‌دید گی‌های 
خطرناکی راتجربه کرده‌ بود. از داخل آمبولانس آغاز 
شد جرا که او خون زیادی رااز دست داده بود و به 
سرعت بايد خون از دست داده را جبران می کر دند و 
خون‌سازی در بدن کودک هنوز به اندازه و سرعت لازم 
انجام نمی گرفت. از سوی دیگر چند مامورویژه از جانب 
شهر داری» دو سگ خطرناک رابه اسارت درآورده و آنها 
رابه خحواب‌دائمی فروبردند.اماآنچه که دراین ميان 
اهمیت داشت سلامتی کودی بود که علاوه بر دو عمل 
جراحی. او به یکصد و جهل بخیه نیز نیاز پیدا کرده بود. 
امازمانی که جک که او هم جراحاتی خفیف برداشته بود 
دربیمارستان به‌ملاقات کودی‌رفت.اگرچه کودک‌هنوز 
هم دردهای نسبتاً شدیدی را تحمل می کرد اما به مجرد 
مشاهده جک لبخندی ملیح بر چهره‌اش نقش بست» 
بیشتر ارزش داشت. ۳ 


بو ضیح به خوانند کان ار جمد 
بسیار سپاسگزار خواهیم شد که اگر 
خوانند گان گرامی پس از مطالعه ماحرای سه 
قهر مان فوق. نظر خو د رادر مورد کسی که 
دراین میان. عمل او بیشتر از دیگران برایشان 
اهمیت داشته با ذ کر دلیل برای ما ارسال نمایند 
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اسفان ز ناگی 


شماملوک خانم رانمی شناسید؛ اما پس از خواندن 
این زند گینامه واقعی «ملو ک خانم»های زیادی راخواهید 
شناخت... شما شاید هیجگاه با من اشنا نشوید. ولی بعد 
از پای‌ان این «داستان زندگی»اگرنگاهی به اطرافتان 
بیندازید. قطعاً با امثال من زیاد آشنا خواهید شد... 

و اما مستانه؛ 

از مستانه چه بگویم؟ چه می توانم بگویم؟ شما او 
راهر گز نخواهید دید مانند او رااما...؟ نه!مثل مستانه را 


هیچکس نخواهد دید... هیجکس و هر گز! 
00% 


در منطقه ثروتمندنشینی که من زند گی می کردم و 
مخصوصادرمجتمع ماءآنقدرآدمهای مرفه و پولداروجود 
داشت که به واقع نمی شد تشخیص داد تروتمند ترین 
تاو اسان چا کا ید میاو 
آسانسور مخصوص «بالاو پایین بردن اتومبیل‌های 
ساکنین مجتمع) در منطقه خروجی پار کینگ توقف 
می کرد و ماشین ساکنین را[ که از جلوی در اپارتمانشان 
درطبقفات چهارده گانه مجتمع به طبقه همکف پایین 
می‌آورد] تخلیه می کرد یک نمایشگاه واقعی از 
اتومبیل‌های آخرین مدل و گرانقیمت به وجودمی‌آمد. 
به گونه‌ای که بارهاو بارهاء عابرین پیاده و افراد گذری که 
از جلوی در ورودی ساختمان عبورمی پرسیدند:«اینجا 
شر کت واردات ماشین‌های گرانقیمته؟» در صورتی که 
اینطور نبود. چرا که آن ماشین‌ها[ که بافروش یکی از آنها 
می شد یکی دو آپارتمان در محلات جنوب تهران خرید ] 
فقط وسیله رفت و آمد مالکین آن آیارتمانها بودابه‌همین 
حاطر بود که ابتدا گفتم در آن مجتمع ثروتمندترین مردم 
زند گی می‌کنند. خیلی از آنها رامی‌شناختم که فقط برای 
بالا بردن کلاسشان یکی از اپارتمانها را خریده بودند؛ 
شوخی که نیست. وقتی شسمابا اتومبیلت وارد حياط 
مجتمع شوی و آنگاه‌باماشینت داخل آسانسور ۵ 
مر ی یر ر ی و د کمه | سان سے رر ا بار یوت کنر لا ت 
وچندثانيه‌بعددرطبقه‌ چهارم»یاهفت»یادوازدهو... 
توقف کنی و سپس ماشینت رادرست جلوی در ورودی 
ھا ات پا رک کے کلی کلاس و اعتبار پید امی کنی ابه 
همین خاطر نیز تعدادی از اهالی مجتمع فقط برای اينکه 
«اسم در کنند» یکی از ان واحدها را خریده و بعضی وقتها 
پیش می آمد که ماهی یکشب هم در آن مکان زند گی 
نمی کردن د. جرا که خانه اصلی انهاویلاهای یکی دو 
هزار متری بود که در شسمال شهر واقع شده‌بودو بعضا 
درخته ای داخل باغچه اش رانیزاز گلخانه‌های اروپایی 
و آمریکایی آورده بودند و...» اشتباه نکنید» قصدم خون 
کردن دل شمانیست. این نیت راهم ن دارم که بگویم 
بعضی‌ها در این شهر و این مملکت چهار تا پنج تا خانه و 
اپارتمان دارند. ان وقت کارمند بیجاره‌ای نیز وجود دارد 
که برای گرفتن چهار پنج میلیون تو مان وام بايد جلوی هر 
رئیس ومدیری گردن کج کندانخیر منظورم این چیزها 
نیست چرا که باید ابتدابدانید من کجازند گی می کنم 


تاوقتی از عشغم گفتم و از رقیبم گفتم بدانید که من چه 





واما من در این مجتمع از ما بهتران چه می کردم؟ 

لابد خودتان تاهمین جا تشخیص داده‌اید که من نه از 
طایقه «ماشین داران آسانسور سوار) هستم ونه یک بچه 
پولدار رفاه زده! بلکه یک دانشجوی ساده بودم که در 
جنوب شهر تهران زند گی می کردم در خانه‌ای ۰ متری 
که پدر کار گرم پس از سالها جان کندن و گرفتن چند تاوام 
وبالا اوردن کلی قرض وبدهی توانسته بود ان رابخرد؛ 
روزاولی را که وارد آن «مجتمع میلیاردی» شدم ه رگز 
فراموش نمی کنم که وقتی «انباری‌های» شصت متری ان 
مجتمع رادرزیرزمین انجادیدم با خود گفتم:«انباری 
این آپارتمانها از خونه مابزرگتر و شیک تره... وای به حال 
خود اپارتمانها...)! 

حالاراستی من آنجاچه کارمی کردم؟ همانطور 
که گفتم‌دانشجوب وم وهرروزبای داز جنوبی‌ترین 
نقطه تهران سوارماشین می‌شدم و چند کورس تاکسی 
عوض می کردم تا به دانش‌گاهمان در شمال شهر برسم» 
با ماشسین‌های «واحد)» نمی توانستم این مسیرراطی کنم. 
چرا که در ان صورت باید ساعت چهارو نیم صبح از 
خانه می‌زدم بیرون و چهار بار اتوبوس عوض می کردم 
تاساعت ۸به دانشگاهبرسم. هزینه تاکسی سوارشدن 
هم آنقدر برایم سنگین بود که پولش رانداشتم! به همین 
خاطر تصمیم گرفتم حتی اگر شده یک کار نیمه وقت در 
بعدازظهرها پیدا کنم تالااقل هزینه ایاب و ذهاب‌ام را 
دربیاورم. به همین منظور بود که به سراغ «مهندس <"ج) 
رفتم؛ مدير کارخانه‌ای که پدرم ۲۳ سال در آنجا کا رگری 
می ک ردو انصافا خیلی هوای پدرراداشت. درحقیقت 
اگر «مهندس -ج» نبود» پدر هر گز آن آلونک ار ىرا 
هم نمی توانست بخرد! بز ر گترین خوش شانسی من این 
بود که مهندس مراخیلی دوست داشت؛ از همان دوران 
نوجوانی که چهره‌ای جذاب و خوش سیماپیدا کردم 
مهندس به من محبت رواداشت وهمیشه می گفت:«وقتی 
می‌بینم پسرت هم خوش صورته وهم خوش سیرت» 
باور می کنم «نان حلال» یعنی جی !) 

اینگون» بود که مهندس مانند پسرش در حق من 
محبت می کرد بالاخص هنگامی که دید در ان خانواده 
هفت نفره و در آن شلوغی سرسام‌آور موفق به قبولی 
در کنکورشدم.بیش از پیش هوای‌مراداشت وهمیشه 
می‌گفت:«هروقت مشکلی داشستی به خودم بگو...) اما 
من که اصلاً دلم نمی خواست عزتم رانزدایشان بشکنم» 
فقط موقعی بهش رو زدم که دنبال کاری بودم. اتفاقا 
هنوز حرف از دهانم خارج نشده بود که گفت:«معین تو 
عجب دل پاکی داری پسر... همین یکساعت قبل یکی از 
سهامداران کارخانه بهم سفارش کرد و...» سپس توضیح 
داد که«اقای -ت» که سهامدار عمده کارخانه اش می باشد 
قصد دارد به مدت حداقل دو و حداکثر سه سال همراه 
خان_واده‌اش به خارج از کشور برود. «آقای -ت» که 
صاحب چهار پنج اپارتمان و خانه و ویلابود از انجایی 
که به اقوام و فامیلش اعتماد نداشت. لذا چند «ادم معتمد) 
و البته باشخصیت راپیدا کرده بود که دراین دو یاسه سال 
در خانه‌هایش زند گی کنند که؛ اولا حانه‌ها خالی نباشد 
که مبادا دچار مشکل شوداثانیاً دوست ندشت به مستاجر 
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بدهدتامباداصاحبش بش وداثالتآنگران بود که دزد به 
حانه حالی راحت‌تر می‌رودارابعاً نگران‌بود که گلدانهای 
خوتسسوی ور وهای هو ی ا 
اکواریوم اش از بین برونداو...و از همه مهمتر«خامسا) 
که؛درعین حال بابت این حضورت پول هم بهت میده 
معیسن... جیزی حدوددرامد یکماه یک کارمند تازه کار 
ھت کر افا تس مرا وروا عا 
راحت به درس و دانشگاهت برس! 

ابنطوری بود که من نا گه ان از خانه کوچکو 
کلنگی‌مان وارد منزلی شدم که حتی «مایه‌داران» معمولی 
هم حسرت دیدنش رادارند چه رسد به اينکه آنجازند گی 
کنند! چیزی که بود باید خود را «همرنگ بالاشهری‌ها» 
می‌کردم.این راخودد«افای "ت) که "روزیس ازعقد 
قراردادمان ازایران خارج شد ]بهم گفت وبه‌همین منظور 
نیمی از حقوق ماه اولم را تحویلم داد تا «نونوار) شوم. 
وقتی آن لباسهای «مدل بالا» را پوشیدم «مهندس ج)» با 
خنده گفت: «حالا دیگه هیچکس باور نمی کنه که تو یک 
یر وان TT E‏ 
که شرط می‌بندم همین که پا بگذاری داخل آن مجتمع» 
حسابی سرت شلوغ میشه!»اگرچه مهندس آن حرف رابه 
شوخی زد اما حرفهایش درست از اب درامد؛ از فردای 
روزی که باهمسایه‌های ثروتمند آن‌ساختمان آشناشدم 
نوع برخوردشان به گونه‌ای بود که گویی من نیز همجنس 
انهاهستم!دراین میان واکنش دختران جوان ان ساختمان 
برایم خیلی جالب بود؛ من که در خانواده‌ای بزرگ شده 
بودم که بهم آموخته بودید نگاهم هميشه به زمین زیرپايم 
باشد. حالا خودرارودرروی دختران جوان و ثروتمندی 
می‌دیدم که همگی به صورت غیرمستقیم بهم ابراز عشق 
می کردند. ولی من که اندیشه‌های بزرگی در سر داشتم و 
می خحواستم به آخرین مدارج تحصیلی برسم تانگذارم 
خانواده پرتعدادمان بیشتر از این سختی بکشند بی تو جه 
به همه انهاوبی انکه به رفتارهایش ان اهمیت بد هم 
مشغول گذران زندگی خود بودم تا... تا مستانه رادیدم 
دختر جوانی که همراه مادرش که خحدمتکار دوره‌ای ان 
مجتمع بود به ان ساختمان می‌امد. اولین مرتبه‌ای که با 
مستانه رودررو شدم چنان دست و پایم را گم کردم که 








خوداونیز متو جه شد و خندید.من که فکرمی کردم به‌علت 
بی تجربگی در عشق فقط خودم دچار این حالت شده‌ام 
خیلی زود دانستم که دراشتباهم!د رحفیقت موقعی که 
دیدم حتی بچه پولدارهایی که هر کدام همزمان با تعویض 
اتومبیلشان «دوست دختر»شان راهم عوض می کنند. از 
دیدن ان دختر جوان دچار لکنت زبان می‌شوند. ان زمان 
بود که دانستم «مستانه» انقدرزیباست که همه رامسحور 
خود می‌سازد. صادقانه می گویم که انگیزه اصلی‌ام از 
دعوت مل وک خانم برای تمیز کردن خان .این بود که 
بتوانم بامستانه ازنزدیک صحبت کنم. هر گز نفهمیدم 
چرا؟ اما واقعیت أن بود که مستانه نیز بر خحوردش با من 
خحیلی متفاوت ازسایر مردان جوان آن ساختمان بود! 
نمی‌دانم؟ شاید به این دلیل که او در نگاه من عشق پاک و 
مقدسی رامی‌دید. درحالی که خودش بعدها گفت: «اکثر 
آن جوانها از نگاهشان آتش زبانه می کشید... در نگاهشان 
عشق نبود. هوس بود. اما چشمان توفریادمی زد که عاشق 
روح من هستی... یعنی همان چیزی که من نیز در اولین 
برخوردم با توبرای اولین مرتبه تجربه‌اش کردم... عشق 
پاک و صادقفانه!) 

به‌اين ترتیب بود که سالم ترین و پاک ترین رابطه 
ااا من وس تس کر رتاو تساه 
و صمیمی وبی ری ابو د که من ازهمان جلسهدومی که 
بااواز جلوی کلاس زبان‌اش همراه‌شدم»احساس گناه 
کردم؛ازاینکه خود رایک بچه پولدار و خواهرزاده«اقای 
-ت»معرفی کرده وبه مل وک خانم گفته بودم خانواده‌ام 
در خارج از کشو ر زند گی می کنند و من به تنهایی درایران 
مان‌ده‌ام و...و از این دروغهاء حیلی دچار عذاب وحدان 
شده بودم! درحقیقت با خود فکر می کردم؛«اگر قراره 
مستانه منوبه خاطر ثروت و پول خان واده‌ام بخواهد. 
همان بهتر که هر چه زود تر از حقیقت باخبر بشه و منو 
اززند گی ش خارج کنه...»!لذادرروزهایی که لحظه به 
لحظه بیشترعاشق مستانه می شدم واحساس می کردم 
بدون او نفس هم نمی توانم بکشم» همه چیز رادر مورد 
خودم بهش گفتم. مستانه اما...» چن د لحظه‌ای منگ و 
گیج و مات خیره‌ام شد. اصلاً باورش نمی شد که شو خی 
نمی کنم!طوری بهم زل زده بود که هر لحظه منتظر بودم 





راستی اگر مادر مستانه می فهمید که من... 


دشنامی نثارم کند وسیلی توی صورتم بزند و...برود اما 
Ol oy‏ 
و ا س کم و د اا و و ا 
پولدارها حرف بزنی ورفتار کنی... فقط بگو ببینم عشقت 
هم فیلم بود یا...» نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: 
«فقط خداست که می دونه من جحقدر بی‌ریا و بی کلک 
عاشق تو هستم... اصلاً واسه چی از خودت نمی پرسی که 
من چرااینق در زود حقیقت رابهت گفتم...؟اگر قصدم 
سوءاستفاده بود که همچنان فیلم بازی می کردم؟امنتهی 
نیتم این بود و هست که همین امشب با ملوک خانم 
هم حرف بزنم و ...) این بار مستانه بود که صحبتم را قطع 
کرقایا ترا کت 

-نه... فعلا نه...اگه مادرم بفهمه که توهم مثل خودمان 
«یکلاقبا هستی و صاحب این زند گی نیستی و خانواده 
ثروتمندنداری, آن وقت همین فرداباید بنشینم پای 
سفره عقد «کوروش خان»... همسایه طبقه چهارم این 
ساختمان!) 

احساس کردم خون دررگهایم دارد منجمد 
می شسود...» باورم نمی شد که ملوک خانم بخواهد دختر 
مثل پنجه افتابش رابه عقد مردی دربیاورد که ۲۸ سال از 
مستانه‌بز رگتر و صاحب‌دوزن وهشت فرزند است!آری» 
کوروش خان که جزو يکد فعه پولدارشده‌های‌ده‌سال 
اخیر بود آنقدر ثروت داشت که به قول خودش؛ 

آنق در پول توی حلقوم زن اولم ریختم که خودش 
زن دوم‌ام رابرایم حواستگاری کرد... حالا هم وقتش که 
برسه آنقدر پول و0 0 دوعم می زیزع هجو دس 
«مستانه»رو واسه شب عروسی اماده کند!) 

آری» با حرفهایی که مستانه زد تازه پی به شخصیت 
واقعی مادرش بردم؛ ملوک خانم که خوب می دانست 
زیبایی افسانه‌ای دختر ۱۸ ساله‌اش هر مردی رابه زانو 
درمی‌اورد. اصل او عمدابه این دلیل مستانه راهمراه 
خود به خانه ثروتمندان می‌برد که شاید بتواند بخت او را 
le‏ آنها باز ند ملوک خانم 
انقدربی انصاف بو د که‌حتی‌میان«کیوان» و کوروش خان» 
آن پیرمرد متاهل و خوشگذران راب رگزیده بود؛ کیوان نیز 
یکی از بچه پولدارهای همان ساختمان بود که پدرش 
برای اویک آیارتم ان ویک مغازه کنار گذاشته بود تا 
و ۱ ۱۳۹۵ 
ارزوه ای «مادی»ملوک خانم رابراورده سازد اما 
تیره‌روزی مستانه انجایی رقم خورده‌بود که کوروش 
خان «شیربها»یی رابه ملوک خانم پيشنهاد داده بود که 
کیوان از عهده‌اش برنمی امد: 

«ملوک خانم اگر مستانه رابه عقد من دربیاوری» یک 
خانه ۰ متری در کرج دارم که ان رابه نامت می کنم!» 

اگر چه پیشنهاد «کوروش خان» مادر راوسوسه کرده 
بسودهامامل_ وک خانم آنقدرزرنگ بود که جواب«پیرمرد 
زن و بچه‌دار» رام وکول کرده‌بود به روشن شدن تکلیف 
من و دخترش؛ چرا که او پیش فکر می کرد که شاید من هم 
آنقدرثروتمند باشم که بتوانم خانه‌ای بز رگتر از پيشنهاد 
«کوروش خان» را شیربهای دخترش بکنم! 

پس از این توضیحات مستانه بود که دلیل اضطرابش 


الاعات من ۲ ۸۷ 


رافهمیدم که می گفت:«نه.... فعلاً چیزی به مادرم نگو 
تقاط متسب خرس بای او دما کار 
ندار توو خانواده‌ات ازسرایدار این مجتمع هم کمتره 
بااقاس لام هید کته کی وشن ان ماما اما فا 
نکند اینطوربشه معین» چون من خیلی تورادوست دارم... 
خیلی عاشقت هستم معین...» 

مستانه آن‌رو زچنان‌سرودعشق راد رگوشم زمزمه کرد 
که خود رآ خوش بخت ترین مرد جهان می‌دیدم. به همین 
خاطر مجبور شدم فعلا نمایش راادامه داده و همچنان 
خودرا یک «بچه پولدارانشان‌بدهم. چه روزهاو چه 
دقایق زیباوبی‌مانندی‌بودان لحظاتی که کنارمستانه بودم 
وهردو از اینده حرف می‌زدیم و برای فرداهایمان نفشه 
می کشیدیم و...» این وضعیت حدود چهار ماه طول کشید. 
درحالی که هیچ فرقی در وضعیت من پیش نیأمد هر چند 
که ملو ک خانم به خود من چیزی نمی گفت. اما هر روز از 
دخترش می پرسید: یس معین کی میاد خواستگاری؟» 
مستانه نیز بهانه نبودن خانواده‌ام را مطرح کرده بود و..» 
من اما؛ آنقدر شیفته و عاشق مستانه شده بودم که احساس 
می‌کردم دیگر نمی توانم حتی ثانیه‌ای از او جداباشسم. از 
سوی دیگر مستانه نیز هر بار که می گفتم؛بگذار حقیقت 
رابه مادرت بگویم» به شدت مخالفت می کرد و...» تااینکه 
بزرگترین حماقت زند گی‌ام رامرتکب شدم؛من که از 
روزاول هم به مستانه می گفتم «در مورد مادرت زیادی 
منفی فکر می کنی)بااین تصور که‌اگر مل وک خانم حقیقت 
را اا ادى ەلو یک بسک 
می شوم و وضعم حوب خواهد شد حتماً باازدواج من 
ودخترش موافقت می کند. سرانجام یکرو ز که مستانه 
کلاس زبان بود بی آنکه ماجرارابرایش بگویم به سراغ 
مادرش رفته و همه چیزرابرایش گفتم!ملوک خانم 
اگرچه ابتدابه‌سختی و حتی با توهین -بامن برخورد 
کرد.اما کم کم آرام شد و آخرسر گفت:«بگذار امشب با 
پدرش که‌سربساط منقل و وافور خیلی سر حال مياد 
ا ۱ 

اهر د اک ام ماما امد ری 
بامستانه بود؛ مل وک خانم که پس از شنیدن حقیقت از زبان 
من دیگر معطل هیچ چیز نمانده بود. قبل ازاینکه دخترش 
هااا رر انار کر د دو غار 
هم به خانه آورده بود و همین که مستانه وارد خانهشده 
بود» همه حرفهای مرابرایش با زگ و کرده و گفته‌بود:«حالا 
هم برو لباسهات راعوض کن می خواهیم صیغه راجاری 
کنیم تا چند هفته بعد عروسی رابگیریم....» 

مسا اا که خی فرصت ان ردن ەم ایشا 
نکرد -"یکراست به پشت بام منزل اجاره‌ای‌شان رفت 
و...» آنهایی که صدایش را شنیده بودند بعدها بهم گفتند: 
«مستانه فقط یک «یاخدا» گفت و حودش رابه یایین 
انداخحت...) 


مصص 
ملوک خانم به جای حجله عر وسے es‏ 
ناکامی او راسر کو چه و جلوی منزلشان قرارداد.... ان زن 
ملعون حتی یکبار هم بامن روبرو نشد. من نیز دیگر به ان 
خانه نرفتم و الان هم دو ترم است که دانشگاه‌رارها کردم 
و... چقدر از زندگی متنفر شده‌ام! 
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اعضای گروه: 
۱-معصومه حیدری کارمند بازنشسته ۵۲ سال سن داردو تنهازن 
مسلمان ایرانی امداد گر حاضر در قله 
۲-سرهنگ حبیب الله بهزادی ۷۱ ساله» استاد زبان انگلیسی 
۳-د کتر مسعودی ۵۲ ساله» رئیس مر کز دامپزشکی ارتش 
۴-سرهنگ علی شهرزادمتولد ۱۲۲۵ رئیس‌داره‌بازرسی فنی 
نیروی‌هوایی که علاوه بر فتح کلیه‌قلل ایران موفق به فتح قله | رارات و 
کلیمانجارو هم شده است 
۵-سرهنگ بازنشسته نزاجا علی نظم با سابقه ۲۲ سال کوهنوردی 
۶-علی دلدار بازنشسته وزارت دفاع ۴۹ ساله و دارای ۲۰ سال تجربه 
کوهنوردی 
۷-سروان محمد غایبی ۶۰ ساله» مربی درجه ۳ کوهنوردی و مربی 
اسکی روی یخ و اب و مربی قایقرانی 
-٩‏ سرهنگ سید حمید منافی» سرپرست گروه 
و مدیراداره تربیت بدنی کانون بازنشستگان 
ارتش جمهوری اسلامی ایران 

















7 ۱ آقای منافی بفرمایید از جه 
۳ سنی ورزش را شروع 1 
کوهنوردی پرداختم وازهمان زمان کوهنوردی رااز 
سایررشته‌های ورزشی بیشتر دوست داشتم . بعد از ۱۸ 
سالگی که وارد ارتش شدم ورزش رابه صورت مستمر 
ادامه دادم بخصوص بعد از جنگ تحمیلی رو حیه 
ورزشکاری من تاثیر فراوانی روی سربازانم داشت 

ورزش جقدر در زند گی شما تاثیر داشته است؟ 

۶ بسیار زیاد. انسان ورزشکار از روحیه سالمتری 
برخورداراست به همین دلیل از زافرادبالای ٩ب‏ ام 
می خواهم هر روز صبح پیاده‌روی کنند. به پارک بروند 
کم کم دوستان خوب. هم‌سن هم پیدا کنند وباهم 
هم‌صحبت شوند و بدانند که بازنشستگی دوره‌انزوا 
ق که کته یی هواک دورو اند ی وسار دک 
نوه های خودشان که انها نی زورزش رادنبال کنندو 
سراغ مواد مخدر نروند. 

به غیر از شما جه کشورهایی آمده بودند؟ 

© ازتمام کشورهای دنیا انجا بودند و جالب اینکه 
درصورتی که مابا حداقل هزینه سفر کرده بودیم و 





باز نشستگان برای اولین بار 


تلل هیمالبارافنح کردند 


لباسهای معمولی داشتیم ودر کوله‌پشتی هایمان نیز چند 
جفت جوراب ودستکش و خلاصه تجهیزات بسیار 
ساده بود» ولی مهربان و صمیمی بودیم به طوری که اکثر 
کوهنوردان خارجی مجذوب ماشدند و نظرشان این بود 
که شما با ریاضت به قله صعو د کردید. و این هنر است. 

این سفر کلاً چقدر برای شما هزینه برداشت؟ 

۶ حدو سه میلیون تومان» به خاطر اینکه به ورزش 
نگاه مثبتی داشته باشیم و ورزش رادر بین نیروهای 
مسلح وهمهمردم ترویح‌دهیم»راضی شدیم از 
امکان ات خان واده خودمان بزنیم و این مقدار پول‌را 
مصرف کنیم. 

این گروه ٩نفره‏ ورزش‌کاربودند. یا برای این 
صعود دوره دیدند؟ 

2 هیچ کدام باورزش بیگانه نبودند 
ولی برای این سفربه مدت یکسال دوره 
دیدن د.دوره‌های امداد را گذراندیم و 
مترجم زبان انگلیسی داشتیم 

در مسورداین سفر خاطره‌ای 
دارید؟ 

۵ بله» یکی از دوستان درارتفاعات 
بالا حالش خیلی بد شد.سیستم عصبی‌اش 
بهم خوردو مغزش متورم شدورنگ و 
رخ‌به چهره‌نداشت.به طوری که کوله 
پشتی‌اش راجا گذاشت ومابعد از زمان 
زیادی‌فهمید یم ویکنفربر گشت وبا 
شگفتی دید که کوله‌ازسر جایش تکان 
نخورده و ایر بن انیت تحسین برانگیز ود 


a a aT 
رشته کوههای هیمالیای کشو ر نپال شد ند .در این صعود که به منظو ر زنده نگه داشتن‎ 
هشت سال دفاع مقد س انجام شد »کوهنو ردان به سر پرستی سرهنگ سید حمید منافی مو فق به فتح‌قلل‎ 
شش هزار متر یکالا پاتا رو پنج‌ه زارو پانصد متری بی سکمپ اور ست شده و پ رچ م مقد س ایران رابانام‎ 
ياحسین(ع) بر فراز این قله‌ها به اهتزاز دراوردند.‎ 

این صعود در تاریخ بیستم آبان ماه آغاز و اعضای گروه با یک هواپیمای کو چک ۱ نفره از فرودگاه 
کاتماندو به طرف فر و دگاه کوهستانی و خطرناک ل وکلاح رکت کردند. آنها سپس با پوش شکوهنوردی 
وبا تجهیزات بسیار ساده‌نسبت به د یگ رکو هنو ر دان به طرف «(بی سکمپ »او رست ح رکت و پس از یازده 
روز طی راههای پرپیچ و خم و شیب تند کوهستانی و تحمل هوای سرد به آخرین نقطه محل (گروشیب) 
وارد شدند و با اشک شوق بر قلل هیمالیا قدم نهادند. درحال ی که اعضای گر وه پس از طی ۲۰۰ کیلومتر راه 
صعب العبور دچار عارضه کاهش اب بدن شده بودند. 

گفتنی است بارها و مواد مورد نیا ز اعضا یگر وه تو سط (باربرها) و یا گاوهای با رکش که به آنها یاک 
م یگویند حمل می‌شد و به علت ذرات سرب مو جو د در خاک استفاده از ماسک ضروری بود و به همین دلیل چشمه‌ها 
و رودخانه‌ها آلوده بوده و دارا یآب غیر شرب می‌باشند. 

گفتنی است اعضای ای نگروه در تاریخ هفتم آذر ماه و در ساعت ۰ دفیقه بامداد وارد فر و دگاه امام(ره) در 
تهران شده و مو رد استقبال رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح امیر دکتر اسداله حیدری. دکتر فقهی فرمانده کل 
تربیت بدنی ارتش و جمعی از مقامات و ورزشدوستان قرا رگرفتند. 
به مناسبت این صعود. گفت وگویی با سر پرست این تیم انجام داده‌ایم که از نظر شما میگذ رد: 


پریساشادانلو 





تن یاد و خاطره شهدای 

















2 ماهمراه خود هیچ غذایی نبرده‌بودیم چون 
کمپ‌هایی در آنجا هست با اتاقهای چوبی که مخصوص 
کوهنوردان بین الملل | ست‌ودرانجارستوران‌دارد که 
غذاهای آنهاعبارت است از سوپ(تخم مر غ» سیب زمینی 
پخته) ما کارونی,برنج. از نوشیدنی‌هانیزچای و فهوه 
موجود است. البته مااب معدنی همراه خود برده بودیم 

به هنگام استراحت چه می کردید؟ 

از همان ابت داتاانتهااین اتاقکهای چوبی مو جود 
ET‏ نختخوالب کیسه عو اب ودستشویی همه 

ت 


۶ بیشتر محصولات بومی چوبی بود چون کلا 





کمپ بین راه (نامچه بازار) 





>" 4 ۳ 


۲۲۲ 1 
1 کے کے 


ی 
۱ 


L-L 


سوغات نپال عبارتند از صنایع چوبی بسیار زیبا. 

جه تفاوتی بین کوههای هیمالیا و سایر کوهها 
وحود دارد؟ 

به سبب کوهستانی بودن بسیار سرد و خشک 
است وزمستانهای طولانی ویربرف داردبه طور کلی 
نبال کشوری کوهستانی است. 

مختصری در مورد مردمان نپال بگویید. 

# مردمی فقیر بسیار صرفه‌جو و زحمت کش و 
موجود در هواوسردی کوهستان عمر کوتاهی دارند و 
حداکثر بین ۲۵ تا ۶۰ سال بیشتر عمر نمی کنند. به همین 
دلیل است که کوهنوردان از ماسک استفاده می کنند 
وگرنه دچار بیماریهای ریوی و سرطانی می‌شوند. 

برای صعود به قله از راهنما استفاده کر دید؟ 

بله.برای‌هر گروه کوهنوردی‌دونفرراهنمای 
بین‌المللی موجود است. یک نفر جلو گروه حرکت 
می کند ونفردومی‌انتهای گروه.همچنین باربرهایا 
از پشمآنبوهی پوشیده شده وسرماروی انهابی تاثیر 
است. جالب بود این یاکها راه کوهستان رابه خوبی 
می‌شناختند و تربیت شده بودند. مثلاً پاهایشان راداخل 
و سای وتو وی 
ml ev‏ 
کوهنورد بر خورد نکند. 

نپالی هابه‌هنگام ر سید نبه قله از صعود کو هنو ردان 
تجلیل کردند؟ 

#بله‌این دوتاراهنمای‌نیالی شاهدوهمراه = 
ماهستند نه تنهابرای ما بلکه برای تمام کشورهای = 
بین‌المللی کنترل می کنند و وقتی صعود کردیم انجمن = 
کوهنوردی جهانی گواهینامه بین المللی به‌ماارائه کردن. 
همچنین برای کوهنوردان جشن می گیرند. سرود 
مذهبی نپالی می گذارند. شال گردنهای پیروزی رابه 
گردن کوهنورد می‌اندازند به اضافه حلقه‌های کو چک 
گل که بوی خوش و مطبوعی دارد و دورتادورنخهای 

دریایان از آقای حسین علوی و مدیریت حراست 
کانون بازنشستگان نیروهای مسلح که نهایت همکاری 
زایاها دا تند زاین کته گورا بر تست ادن کر 


ی 








اخلاق اهل نماز 


میان شمااهل علم تنهابه یک نفر ارادت فوق‌العاده‌ای 
دارم و آن شسخص آقای دستغیب شیرازی است. 
رک برد 
ادا اک 

گفت: در زندان انفرادی روی سکوی مخصوص 
استراحت زندان خوابیده بودم. نیمه‌های شب ناگهان 
درب زندان باز شد سید پیر کو تاه قد لاغراندامی راوارد 
کردند. من سررابالا کردم و دوباره خوابیدم. نزدیک 
آفتاب بود»حس کردم دستی به آرامی‌مرانوازش می‌دهد. 
EE‏ 
e‏ کک e‏ 
ببخشید» من معذرت می‌خواهم که شما را بد خواب 
= کردم مراعف و کنید. .من دوباره خوابیدم »پس از 
OT TY =‏ 
= = خواست eS‏ 
= شد و گفتم TT‏ 
هستید روی سکو بیایید و من پایین می‌روم. 

ایشان نیذیرفت و گفت: نه» شماسابقه‌دار هستید 


خیلی پیش از من زندانی شده‌اید و زحمت بیشتری 
= = متحمل گردیده‌اید. حق شسمااست که انجا بمانید و 
= = حلاصهبا اصرار تمام جای بهت ر راازمن نپذیرفت و 

روی زمین ماند. 
مدتی که با هم در یک سلول بودیم من سخت 
۳ 
فرستنده: شاپور فاطمی - لارستان 


بنابر این باید صد شلاق دیگر هم بخوری 
مردی‌بودبیسواد که‌مانند پدرش درعصر ناصرالدین 
< شاه رئیس بنایی سساحتمانهای دولتی بود وبه همین 


کے < باپرداخت پانصد تومان پیش کش به اهب قب وزير 


SS 
داشت. در مورد شیوه حکومت وی حکایات زیادی‎ 
تقل می کنند. مثلاً:روزی غلام یکی از س فار تخانه‌ها‎ 
او و ای وب‎ 

نظام آمد و از آن غلام شکایت کرد .وزیر نظام پس 
ES‏ 
= که غلام راآورده» صد تازیانه بزنند» غلام پس از تازیانه 
خوردن. رو به وزير نظام کرده» گفت: کار شما به جایی 
رسیده که غلام سفارت را چوب بزنید؟ حال خواهید 
= دید که سفارت باشماچه رفتاری خواهد کرداوزیر 
E‏ ۱0[ 


مک 


۲ من ۸۷ 





لا 


نظام که این مطلب را شنید. غلام رابه نزدیک خود 
آورده و حطاب کرد:ای وای!امن نمی‌دانستم که تو 
معرفی نکردی؟ بنابراین باید برای این موضوع هم 
صد شلاق دیگر بخوری که از این به بعد دراین قبیل 
مواردخودت راازاول معرفی کنی وبگویی که‌من 
غلام سفارت هستم. امر وزیر نظام اجرا شد و دوباره 
صد شلاق به او زده شد. 

(برگرفته از کتاب هزار و یک حکایت تاریخی ۲) 


این داستان را در باب مکار م اخلاق بنویسید 


سوم هجری روزی در مجلس قضاء نشسته بودو 
به دعاوی مردم رسید گی می کرد. در میان متظلمین 
زنی بود که از شوهرش پانصد دینار وجه مهریه‌ اش 
را مطالبه می کرد. شوهراین زن منکر ادعابودو 
می گفت: چیزی از این بابت برعهده ندارم. 

قاضی به شوهر گفت: اگر شهودی داری بیاور 
تا شسهادت دهند. شسوهر گفت: شاهد حاضر است 
قاضی یکی از شهودرا خواست وبه او گفت: زن‌رااز 
نزدیک ببین و بشناس تادیده ودانسته شهادت داده 
شسوهر گفت: از زن من چه می خواهی ؟ به او گفتند: 
باید شاهد ببیند و اورابشناسد تاشهادت درستی 
بدهد. شوهر از شنیدن این امر مضطرب شد زیرا 
حاضر نبود که زنش در چنان جمعی صورتش رابه 
شهود نشان دهد بدین جهت با صدای بلند گفت:من 
در حضور قاضی شهادت می دهم که این مهریه‌ای را 
TT‏ ۱ 
ی ی كت 
و 
باز ببینند متاثر شد واین جریان براو گران آمد بدین 
جهت اونیزبااصدای بلند گفت: ای قاضی امن تورا 
رادراین دنیاو در ان دنیا بری الذمه می‌دانم. 

خاصی با اف ی دا ۳ 
در باب مکارم اخلاق بنویسید. 

(درسهایی از تاربخ ۱" تالیف: عبدالکریم اقدمی) 

اگر هوشیاری بد مکن 

(عمرولیث صفاری» غلامی داشت که درحالت 
مستی امیررادشنام داد امیردستورداد که‌اورابه 
زندان ببرند» وقتی که به‌هوش آمد. دس تور داد که او 
را 

غلام گفت:ای امیر من درحال مستی و بیهوشی 
بد کردم شمادرحالتی که ه وش دارید بد مکنید. 
«عمرولیث» ازاین سخنان حکیمانه حوشش آمد و 
از کیفراو گذشت ومبلغی به عنوان حلعت به او داد 
و خوشحالش کرد. 


۱۱ ۱ ۱ | ۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللا الاك 
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ار سر کوب گر دد 


یه داو صع و خیم زر ی دافی می ماند و ده صدر ت 


فاحعه 


د اد هی 


کند 


لب ده 


مه 


سکالیا 


لزارش 
فار هی 


و آنجا که سخن پایان می‌گیرد. موسیقی آغاز می‌شود 


تاثیر موسیقی بر دهن ِ 3 ۰ 


تنبا در سال گذشته اینترنت با هشتصد میلیون تقاضای موسیقی در ماه مواجه شده بود : 


برگردان: بهروز بهرامی 





اي نآهنگ و موسیقی جیست که لحظه‌ای شمارا خوشحال و مسر ور م یکند و لحظه‌ای بعد می تواند 


شمارا به سوی غم و اندوه بکشاند؟ 


ذهن ما چگونه از موسیقی تاثیر م‌گیرد و چه بخش‌هایی از ذهن مستقیماً با موسیقی سر و کار دارند؟ 
و سرانجام اینکه ایا می توان از موسیقی تاثیرات درمان کننده هم انتظار داشت؟ 


احساس عجیب 

قطعاً شماهم با چنین احساسهایی مواجه شده‌اید. 
برخی اوقات به یک قطعه گیتار و یاسه‌تار تنها گوش فرا 
می‌دهید ودر د رون خوداحساس آرامشی عجیب به شما 
دست می دهد ولحظه‌ای بعد به ار عظیم بتهوون یعنی 
سمفونی ۹ که با یکصد نوازنده وسیصد تن اعضای گروه گر 
اجرامی شود گوش می کنید و احساس شما تبدیل به غرور 
و افتخار می‌شود. درواقع ذهنیت و احساس شمابه راحتی 
تحت تأثیر موسیفی و در کمترین مدت. دستخوش تغییر 
می گر دد اما تغییراتی که همه‌برای شسما خوشایند است 
و پذیرای ان هستید درواقع قدرت موسیقی در تغییرات 
مودی(۷1000)د رآدمی‌نفس گیراست و در نتیجه 
تقاضا هم برای این نیروی اعجاب انگیز» یعنی موسیقی هم 
نسبت به تمامی دوران بشریت بیشتر شده است. 

برای مثال از سال ۲۰۰۱ که سایت‌های موسیقی برای 
رایانه‌ها کار خودرا آغاز کرده‌اند حدود پنج میلیارد تراک 
موسیقی به فروش رسیده ضمن آنکه این فروش یک 
روند صعودی رانیزادامه داده است. کال برای چنین 
تقاضایی سایت‌ها هم از 
راههای پیچیده‌ای برای 
عرصه موسیقی استفاده 
می‌کنند. درواقم کارشناسان 
درسایت‌هابیشتر به عادتهای 
ماانسانهادر گوش فرادادن 
و رای ۱3۳ 
تابراساس آنها نحوه عرضه 
موسیقی در سایت‌های 
خودشان را نیز طراحصی 
کت سرا تال نک اه 
سایت‌های مشسهور اینترنتی 
که«اخرین اف‌ام)نام دارد 
وماهان ه‌هشتصد میلیون 
تقاضادریافت می کند. از 
کارا ار درا نت ود 
استفاده می کند که روی 
عادتهای شتیداری عموم به 
رو یس می دار 
وبرخی اوقات انهابه 


منابع حیرت‌انگیزی می‌رسند. برای مثال این دسته از 
کارشناسان متوجه شده‌اند که دوستداران گروهی موسوم 
به )20/۸ آکه تخصص در موسیقی راک دارند.دارای 
عادتهای شنیداری می‌باشند که معمولا از آثار بتهوون‌هم 
لذت می‌برند که درواقع موسیقی بتهوون ۱۸۰درجهبا 
۶۲ تفاوت دارد اما آنها چنین وجه مشتر کی رادر 
شنوند گان خود کشف کرده‌اند. اماسوال این است که چه 
وجه مشت ر کی میان آثاریک گروه راک استرالیایی وسوغات 
مهتاب (اثر بتهوون) وجود دارد؟ چنین پرسش‌هایی است 
که جزیی از تاثیر حیرت‌انگیز موسیقی بر اذهان انسانها را 
نشان می دهد و زمانی که هر دو موسیقی را کاملا تجزیه 
می کنیم و قطعات مختلف آن رابیرون کشیده ومورد تحلیل 
قرارمی‌دهیم. آنگاه متو جه می شسویم که چه چیزی دریک 
موسیقی خوب مارا جذب می کند و یااینکه چه موسیقی» 
تاثیر جندانی روی مانمی گذارد. 


توجه به ساخته های موتزارت» ضریب 
هوشی رادر انسان افزایش می دهد __ 









نقاط ات تأثیر 
موسیقی خوب روی سلولهای مغزی 


تقاط قرم ا ئ موسق مرب 
روی سلولهای مغزی 


1 
احساس در بر ابر منطق 
قرنهااست که آهنگسازان, به دنبال شلق ملودیهای 
فراموش ناشدنی بوده‌اند و برای ساختن این گونه ملودی» 
آنهااز قوانینی در موسیقی بهره گرفته‌اند که‌به کمک آنها 
احساس و علایق شنونده رابه کمک مخلوطی از آواها 
ونواه ای زیباجذب کرده و تاثیردراماتیکی درذهن‌ما 
انسانها به وجود آورده‌اند. حال جالب این است که بر طبق 
کف شا با ن انا ار وادر ات مرس که سر 
نثاندر تالها (انسانهای اولیه) هم از آنها استفاده می کر دند از 
زیر خاک‌بیرون آمدهاست.ازهمه جالب ترعلم روانشناسی 
امروزاست که بیشتروبیشتربه تأثیرات ذهنی و احساسی 
موسیقی روی‌انسان پی‌برده است.همه‌این فعل وانفعالات 
سرانجام در اواخرقرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم. 
کار رابه آنجا رسانده است که تئوریهای گوناگون در مورد 
تاثیرموسیقی بر ذهن آدمی و چگونگی این تاثیرظاهر 
ردو ی یره خی اس کی از نمی ا 
و معتقدند که تنها نوای زیبا کافی است که روی ذهن آدمی 
تاثیرلازم رابگذارد وبرحی دیگر به بخش علمی ماجرا 
توجه می کنند ومی گویند که مغز و ذهن تحت تاثیر صدا(از 
نظر فیزیولوژیکی و جسمانی) 
قرار می گیرد و چنین است که 
اختلاف نظرهایی هم پد ید آمده 
ی 
پروفسور کوک که یکی 
او اسار ت ری دنا 
است ویک سالی است که 
به تحفیق در مورد تأثیرات 
روانشناختی مو سیقی پرداخته 
در این مورد نظریه جالبی دارد. 
درواقع نظریه اوباز گشتی به 
تقسیم‌بندی موسیفی در دوره 
داش وی بت کرد تن 
ات در آن رمان موستقیدانان» 
حالت‌ه ای موسیقی رابه دو 
بخش مازورومینور تقسیم کرده 
بودند. حال پروفسور کوک 
برمبنای همین تفسیم‌بندی» 
حالت‌ه او فواصل ماژور رابه 
عنوان تاثیر خوشحال کننده و 


ایجاد کننده غرور امید و فواصل مینوررابه عنوان نمایانگر 
حالت‌ه ای غمگین تر و دراماتیک تر معرفی کرده است. 
درواقع کوک معتقد است که حتی کودکان سه یا چهار ساله 
هم به همین تفسیم‌بندی پاسخ می دهند و آن راشناسایی 
کم گنل کم اسان دوبراتر ضدالهات 
گوناگ ون واکنش‌های مختلف از خودنشان می‌دهد و 
صدای موسیقی هم از این قانون مستننی نیست. 
یک آزمایش مهم 

در مقوله مقایسه مغز و موسیقی شنیده شده توسط آن. 
پژوهشگران به سرپرستی پروفسورزاتوره دردانشگاه کبک 
واقع‌در کانادابه یکسری ازمایش‌مهم‌دست زدند.انهاعده ای 
داوطلب رابه گونه‌ای‌مورد ازمایش قراردادند که‌درحین 
شنیدن انواع مختلف موسیقی. مغز 
وواکنش‌های مغزی آنها نیز توسط 
اسکن‌هاموردبررسی قرار گرفت. در 
مطالعه پاسخ‌های مربوط به ا زمایش 
فوق» پژوهشگران به یک موضوع 
بسیار جالب و غیرمنتظره برخوردند 
و آنهم تاثیرموسیقی شادروی‌امواج 
مغزی بودودرواقع امواج‌مغزی 
تحرک بیشتری با شنیدن موسیقی شاد 
از خود نشان می‌دادند واين برخحلاف 
ادعای‌بسباری ازروانشناسان است که 
روح وروان راسوای تحرکات مغزی 
وامواج آن‌محسوب می‌کنند.دراین 
میان بامشاهده ترسیم کامپیوتری از 
مغزومکانهایی که مغز تحت تاثیر 
موسیقی شاد و یا موسیقی آرام قرار 
گرفته» به خوبی پی به آن می‌بریم که 


انسان در برابر موسیقی کاملاً دخیل 
می‌باشد. 
تاثیرات و قدرت موسیقی 


حال با توجه به پذیرفتن موسیقی به عنوان عاملی 
واکنش‌ه او رفتارهای ماهم به گونه‌ای تاثیر گذارباشد 
داشته باشد رامورد بررسی فراردهیم. درواقع این تاثیرات 
هم می تواند به‌ صسورت بازدارنده و منفی باشد مانند 
جلو گیری از جنایت و هم می تواند مشوق و امیدوار کننده 

جلو گیری از جنابت 

مبارزه با جنایت در جوامع عمل کند. پژوهش‌های انجام 
شدهدر آمریکا؛ استرالیا و انگلستان نشان داده که گوش 
دادن و یاحتی نواختن موسیقی کلاسیک و یاموسیقی ارام 
قادراست تاجوانان پردردسر را زاماکن عمومی به دور 
نگهدارد. درانگلستان یک دوره آزمایش باشر کت و کمک 
اداره‌راه آهن انگلستان انجام شد و در آن در داخل قطارهای 
انگلستان تنها از موسیقی کلاسیک و موسیقی بسیار آرام 
برای مدت یک ماه استفاده شد و پس از پایان این دوره 
پژوهشگران متو جه شدند که سرقت درقطارهابه‌میزان 
۲درصد. مجادله و حمله به گردانند گان و کارکنان قطار 





به میزان ۲۵ درصد و خرابکاری در ابزار و وسایل قطار به 
همچنین در سال ۲۰۰۶ در گوشی‌های سربازان آمریکایی 
آن شد که خشونت از جانب سربازان تامیزان قابل توجهی 
کاهش پیدا کرده تود 
تراپی و درمان 

برخی از علایم مربوط به ناهنجاریهای روحی وروانی 
وحتی مشکلات جسمانی راهم می توان با استفاده از 
موسیقی کاهش داد یا آن رادرمان کرد. برای مثال اوتیسم. 
افسردگی ودردهای عضلانی رادربرخی ازمواردبه کمک 
موسیقی درمان و معالجه کرده‌اند و هر سه این ناهنجاریها 


موسیقی ناب وام با آرامش افزایش دهنده کارایی های مغزی 





فا وا ی ار وا 
موسیقی که‌روی امواج مغزی تاثیر گذاشته توانسته‌اند 
ا هه رت ساره وان 
ا 
ارکسترهای بزرگ نواخته می‌شود با تاثیری که روی امواج 
مغزهای آشفته ایجاد می کند در برابر ناهنجاری فوق‌الذ کر 
کارایی قدرتمندی نشان داده است. 


افز )یش قدرت مغز 

یکی از جالب ترین نتایجی که از آزمایشهای مربوط 
به تأثیر موسیقی به دست امده اثر بر خی از انواع موسیقی 
روی ای کیو یا ضریب هوشی شنونده می‌باشد و جالبتر از 
ان سازند گان این نوع موسیقی‌ها هستند که خود در ميان 
نوابغ بشری می‌باشند. برای مثال در آزمایش‌هانشان داده 
شده که گوش فرادادن به ثارموتزارت ضریب هوشی 
شنونده را افزایش می دهد. حال با تو جه به اینکه موتزارت 
حودازنوابغ وباضریب هوشی حیرت‌انگیزبودهاين 
نکته بسیار جالب به نظر می رسد که اثر هنری از یک انسان 
بااضریب هوشی بالا روی ضریب هوشی سایر انسانها هم 
تائیر مثبت می گذارد. حال آثار متعلق به چایکوفسکی» 
شوپن» بتهوون و حتی موريس ژار در حیطه موسیقی فیلم 
هم همین تأثیر جالب راروی شنونده باعث می شود. 


الاعات کی ۸۷۲ 


تاثیر روی نحوه رانند گی 

دراین بخش موسیقی هم در جنبه‌های منفی و هم در 
جنبه‌های مثبت تاثیر گذار بوده است. طی چند پژوهش در 
کشورهای آلمان آمریکاو کانادا که درباره تأثیر موسیقی 
روی نحوه رانند گی انجام شب نتایج بسیار مهمی حاصل 
شده است. در این پژوهش‌ها در در جه اول تصادفهای بین 
اتومبیل‌ها و همچنین برخورد اتومبیل به مکانها یا انسان 
و نوع موسیقی که در لحظه تصادف. رانند گان اتومبیل‌ها 
به آنها گوش فرامی‌دادند. مورد توجه قرار گرفته است و 
نتایج به دست آمده حاکی از آنست که در بسیاری از موارد 
(اکثریت مطلق) در اینگونه تصادفهاء رانند گان بااموسیقی 
سرو کار داشته‌اند که نه تنهاا زآرامش در ا ن خبری نبود» 
بلکه صدای گوشخراش وعوامل 
خحشم‌ونفرت در آن موج می زده 
است وبرعکس درخصوص 
رانند گانی که طی پنج یاده‌سال» 
کارنامه رانندگی آنها خالی از 
تصادف بوده نیزاز انها درباره 
عادتهای موسیقایی آنها پرسش 
به‌عمل آمده‌و دراکثریت قریب 
به‌اتفاق آنها؛ موسیقی آرام یا 
کلاسیک حرف اول رامی‌زده 
است. درواقع مقوله رانندگی 
وحوادث ناشی‌ازان» یکی از 
حیطه‌هایی است که موسیقی 
در آن اهمیت فراوانی نشان داده 
ونوع موسیقی و تاثیرآن‌روی 
شیارها و امواج مغزی در تعیین 
طرز رانندگی و تصمیم گیری در 
لحظات حساس تاثیری‌بدون 
گفتگو رانشان داده انستا: 
تقو بت و با ز گشت حافظه 


درباره تاثیرموسیقی دررهوش وضریب هوشی قبلا گفته 
شسده.امایکی از عوامل مهم دیگر در مورد تاثیر موسیقی بر 
مغزهمانا اثرات روی حافظه می‌باشد. از جانب دانشمندان 
وپژوهشگران دردانشگاه لیدز واقع در انگلستان طی یک 
پرسش عمومی از مردم درسنین مختلف خواسته شده تا 
درموردیادآوری اتفاقهایی که درهنگام شسنیدن موسیقی 
مربوط به یک گروه حاص (بیتل‌ها) به یاد انها مانده تلاش 
کنند. در پاسخ کاش ف به عمل آمد که اشخاص خاطراتی 
را که درهنگام شنیدن موسیقی به ذهن سپرده‌اند بسیار 
شفاف ترو کامل ترازسایر خاطرات به یادمی آورند.درواقم 
ان امار ماھ ای ر ن ا0 ده مومت 
در تقو یت و شفاف‌سازی خاطرات و حافظه می تواند تاثیر 
بسزایی داشته باشد. پویژه موسیقی که تأثیر خاصی روی 
ذهن شنونده داشته و ذهن او رابیشتر تحریک می کند. 
موسیقی یک عامل جدی 
و سرانجام پس از این همه مطالعه» آزمایش و پژوهش 
در حیطه تاثیر موسیقی می توان نتیجه گیری کرد که رابطه 
موسیقی‌باذهن ومغزبس یار جدی‌است»ضمن آنکه‌این 
رابطه جدی نیاز تو جه به موسیقی ناب زیبا و هنری توأم 
با آرامش رابیشتروبیشترنمایان ساخته ونادیده گرفتن 
چنین نیازی به نظر منطقی نمی رسد. 
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هماناداروی 


: خم 


امو سی است 


ی اط 


مشاه ر ها نو اد ۵ 


آخرین توصیه‌های روانشناسان فرانسوی به شما 


پول خرج کردن 
یکی از بینترین 
تفریج‌های ‏ 
زند کی است‌اگر ١‏ 


/ 





شماچطور پول خرج می کنید؟ برای تقویت روحیه 
برای لذت بردن و یاب رای اينکه فقط رفتاری متفاوت 
بروزداده باشید؟اگر در پاسخ دادن مردد هستید به چنل 


توصیه روانشناسی توجه کنید: 


برای تقوبت روحیه‌ام پول خرج می کنم 

دبورا که بیست و چهار ساله است می گوید به محض 
اينکه احساس کسالت و ناراحتی کنم و روحبه خوبی 
نداشته باشم. به حرید می‌روم. حریدهای من حتی اگر 
بیهوده هم باشند باعث می‌شوند که تنش و اضطراب من 
کاهش پیدا کندوناراحتی‌ام جبران‌می‌شود.روانشناسان 
این نوع خرید را خرید برای آرامش یافتن می‌نامند. 

بايد تو جه داشت که الحساس ارامشی که فرد در 
این نوع خرید کردن به دست می‌آورد خیلی طولانی 
وماند گار تست 

کامیل که هجده ساله است می گوید من و لخر جی 
می کنم زیرااز دوران طفولیتم به یاد دارم که والدینم فقط 
پول پس انداز می کر دند و از ان هیچ استفاده‌ای نمی بر دند 
وبه همین دلیل در د وران کو د کی ام مراازداشتن چیزهایی 
که می خواستم محروم و دلسرد کرده‌اند. این محرومیتها 
حالا هم انجام می‌شوند و درست به همین دلیل است 
E eS‏ | 
می خرم. .حتی اگرواقعا شیئی خریداری شده مورد نیازم 
باشد باز مادرم به محض اینکه بخواهد یک يورو خرج 
کند احساس گناه می کند و من ازاین موضوع احساس 
تاسف می کنم. 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی ۱۱ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ مشاوره 
حضوری( با هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸۱۵۰ 1۷۶ 


جن رور کدی 


ی 


برل یماد ران 
۶ مادری‌هستم که یک پسر ٩ساله‏ دارم. فکر می کنم 
که پسرم اعتماد به نفسش خیلی پایین است. می خواستم 
به من راهکارهایی ارایه دهید که بتوانم اعتماد به نفس 
فرزندم را بیشتر کنم. 
دوست عزیزلازم است بدانید که اعتماد به نفس 








دراست ایبول ,خرج کن 





صوفی که نوزده ساله است می گوید:اگر من از 
لباسی خوشم بیاید. باید ان رابخرم و دراین حالت کمتر 
به قیمتش توجه می کنم. چون عقیده دارم که دیگران 
براساس لباسسی که من می پوشسم و آهنگ وموسیقی 
که گوش می کنم درباره‌من قضاوت خواهند کرد. با 
ولخرجی من هویتم را اثبات می کنم و دوباره اعتماد 
به نفسم رادر مقابل نگاههای بیرونی به دست م ی آورم 
بویسژه‌من تصورمی کنم که این کارباعث می شود تا 
دیگران درباره من قضاوت بهتری داشته باشند اما... 


چطور ولخرج نباشیم 
در هربار خرید کردن باید از خود بپرسیم آیا واقعاً 


به د شبن که خریده‌ايم احتیاج داشته‌ايم یا خیر؟ ایاشئی 
خریداری شده برایمان فایده‌ای دارد؟ 


یعنی این که فردبداند که از عهده کاری که می خو اهد 


که دربر خوردبا یک و اله برای فردایجاد می‌ شود و 





با تهیه لیستی از خریدهایی که باید انجام دهیم و 
بررسی حالت روحی که درهنگام خرید آن شیئی داریم 
درک و شناخت درستی نسبت به محدودیت بودجه‌مان 
ودلیلی که‌مارابهسمت ولخرجی سوق می‌دهد پیدا 
می کنیم ولی با تمام این احوال کاش بدانید چرا باید... 

از خرید کردن لذت ببرید 

به جای اينکه وقتی حالتان خوب نیست (اوضاع 
بروفق مرادتان نیست) فقط برای ارامش یافتن خرید 
مر او یا و 
چیزهایی که واقعا به انها تمایل دارید بهره ببرید و به 
جای خرید کردن به من ور رامش یافتن خرید کنید 
تالذت ببرید وحتی می‌توانید در مورداین مساله‌با 
اطرافیانتان صحبت کنید. 

اولین قدم به سمت حل این مشکل» صحبت کردن 
راجع به آن باوالدین یادوستانتان می‌باشد. زیرا آنهابه ما 
کمک می کنند تا خر جهای روزانه‌مان را کنترل و تعدیل 
کنیم و حالا یکی از مهمترین سوالها این است که... 

اگر یکی از دوستانمان ولخر ج بود 
چه باید بکنیم؟ 

من بایکی از دوستانم که ولخرج است زندگی 
می‌کنم.اوبدون اینکه نگران حساب بانکی اش باشد 
تمام پولش رادر مدت کوتاهی خرح می کند و در نتیجه 
از نیمه ماه به مشکل برمی خورد و این موضوع برای او 
استرس زیادی به ارمغان مسی‌اورد. دراین حالت بهتر 
است که او راسرزنش و موعظه نکنید که چطور از 
پولش استفاده کند چون درواقع با این کار به او بهترین 
فرصت راداده‌اید که درقبال این موضوع موضع گرفته 
وپنهانی پولهایش راخرج کندوبه جای این کاربهتر 
است منتظر بمانید تاو حود پیش قدم شسود.وقتی که 
او تشخیص داد که بیشتر خریدهایی که انجام داده 
غیرضروری بوده همراهی او به ساد گی می تواند مانعی 
در برابر ولخرجیهایش باشد. 


متمرکزاست روی توانایی های فرد. مثل کسی که‌روز 
امتحان هیچ اضطرابی ندارد و خیالش راحت است که 
می‌تواندبه راحتی از عهده امتحان براید. به عبارتی 
اعتمادبه نفس روی توانایی‌های‌فرد تاکید داردودرواقع 
سه بخش شناختی. احساسی و رفتاری دارد. منظور از 
بخش شناختی باورذهنی فرد برای انجام عمل»بخش 
احساسی حالت هیجانی فرد و بخش رفتاری مهارت 
فرد در مواجه شدن با موقعیت است. 

حال با تو جه به توضیحات من شما فکر می کنید که 
فرزندتان بیشتر در کدام زمینه مشکل دارد؟ 

2 من فکر می کنم اوباورندارد که می تواند از پس 
کاری براید. 

مرا رس ۱ 

۵ مثلا زمانی که می‌خواهد یک کاردستی درست 
کند من باید پیش اوباشم واگرنباشم او گریه می کند 
رن ی تا تن سس 
بااینکه بارها شده که ان کاردستی راخودش به تنهایی 





خانم خاطره ع -ملکیان (کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





بهتراین(معلمزبزاای 
1 کو کشا 


۶ دختر ۷ساله‌ای دارم که کلاس اول است. 
مساله‌ای که‌مرادر مورداونگران کرده‌این است که‌او 
بسیار حجالتی و کمرواست واگربا کسی مشکلی داشته 
باشد نمی تواند واکنشی از خود بروز دهد. 

در منزل رفتارش جگونه است؟ 

در منزل نیز رفتارش اینگونه است و به هیچ 
وجهی اعتراضی برای مسایل ندارد و همه چیز رازود 
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نگرانی امروز شما از این وضعیت جیست؟ 

۵ اینکه در آینده همینط ور خجالتی و اصطلاحاً 
توسری خور باقی بماند. 

این نوع رفتار به شما بیشتر شبیه است يا پدرش ؟ 

ما ان 
رامی یذ برد. البته‌ممکن است رضایت قلبی نداشته باشد 
که در این حال غرغر می‌کند اما او نیز آدم آرامی است 

O 

این رفتارش رادوست ندارم و حرص می خورم 
ولی چون‌شرایط کاریاوطوری است که چتین شرایطی 
رامی‌پذیرد. این رفتار رابه آن حساب می گذارم. 

در کل رابطه شما با همسر تان جگونه است؟ 

9 بهغیرا زاخت لاف نظرهای جزیی, در کل با هم 
مشکلی نداریم. ۱ 

میزان انتخابهایی که به دختر تان می دهید مغلا برای 
درست کرده است ولی باز هم اصرار می کند که‌من حتماً 
کنارش باشم. 

پس درواقع شما معتقدید که او علیرغم این که توانایی 
انجام کاری را دارد. اما به این باور ذهنی نرسیده است؟ 

۶ درست می گویید حال من چه باید بکنم؟ 

ویژگی‌های رفتاری بچه‌هایی که فاقد اعتمادبه نفس 
هستند این است که ارزو می کنند که ای کاش جای فرد 
دیگری‌بودند.اغلب هن‌گام بر خوردبا کارهای تازه‌و 
دشوار گربه می کنند. فاقد انرژی هستند به ظاهر خود 
توجهی ندارند. توانایی تصمیم گیری ندارند و نسبت به 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 


داد گستری و کارشناس ارشد حقوق 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۳/۳۲۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خرید مایحتاج خودش به چه صورتی است؟ 

۸ تاقبل از امسال انتخابها با مابوداما اکنون خحودش 
برای خودش انتخاب می کند. 

آساینکه او نمی‌تواند کسسی رابزند یا واکنش قهری 
از خودبروز دهد می تواند موحب پیدایش اضطراب در 
شما شو د؟! 

6 نه»ولى‌ازآيندەاش مى ترسم که نتوانداز سق 
خودش دفاع کند! 

اما آینده اتفاقی است که هنو ز نیفتاده است واگر برای 
آنچه که هنوز خیلی از ما دور است نگران باشیم راه خطایی 
رفته‌ایم. تنها راه برای تضمین اینده «بودن کامل» در لحظه 
حال است. 

ودرمورداینکهبرای پاسخ‌های«مقابله به‌مثل) 
دختر خودنگرانید بایدبگویم که:اینکه اساسآمادر 
حامعه «زدن رابا زدن» و «قهر کردن با قهر کردن» رایک 
الگ وی رفتاری می‌دانيم درحالی که به لحاظ رفتاری 
مر دس اه رد اه دک 
رابزند در ذهن کودک یعنی «کار بدی انجام داده است» 
واگر کودک هم اورابزند یعنی کاری مشابه ان شخص 
انجام داده است و در صورتی که کودک رابه این سمت 
راهنمایی کنیم که«اگر کسی تورازداورابزن» در حقیقت 
یک تعارض شناختی رابه کودک آموزش می‌دهیم واین 
کودک دائم درحال این پرسش از خود است که بالا خره 
کسی که مرا زده کار بدی کرده یامن که او رازدم؟!واین 
باعت به وجودامدن مشکلات و تضاد رفتاری بیشتر 


در او می‌شود. 
2 پس راه حل جیست؟ 


راه حل این است که به کودک آموزش دهیم که در 
صورتی که کسی تورازدیابا تو قهر کردازاو سوال کنی که 
دلیل این کارش چه بو ده است؟ زیراهر کدام از ما«حریم 
شخصی» داریم که باید پاسدار آن باشیم و این حریم تنها 
مخاطب ممکن است دو دلیل بیاورد: 

۱) من کاری کرده‌ام که اوناراحت شده‌است. ۲( 


دارند. در مدرسه به سوال کردن رغبت ندارند و فاقد 


پشتکار ه ان 
eS‏ 


این توصیه‌هاعمل کنبد: در حضور دیگران از کودکتان 
تعریف کنید. محدودیت‌های خود و فرزندتان رابه او 
توضیح دهید.برای شنیدن عقا یداو وقت بگذارید وموقع 
حرف زدن صحبت‌های او راقطع نکنید. هنگام توصیف 
شخصیت کر د کتان ا زمقایسه حو دداری کنید.به کو د کتان 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل داد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود. 





او کاری کرده است که تصمیم به فاصله گیری می کند. 
خر را ار 
که حتی اگر من کاری کرده باشسم که او رانارااحت کرده 
باشد. او اجازه تجاوز به حریم شخصی مرا ندارد. و 
در حالت دوم می توانیم حل مشکل کرده و رابطه رابه 
حالت اول بر گردانيم. 

آیزمانی که مش سکلی پیش آمد مسن به خر 
تذکربدهم که‌باید چگونه رفتار کند؟مثلآزمانی که 
مشکلی بین من و او پیش می‌آید و مثلاً بعدش داریم غذا 
می‌خوریمم دخترم خیلی تلاش می کند که مرااز قهر 
درآورد و خیلی بامن صحبت می کند. 

بهترین معلم برای تربیت کودک رفتار ما است نه گفتار ما 

ای ی تا ار 
دارید. تخلیه انرژی کنید وحتی اگر احتیاج به این دیدید 
کهباص دای بلند تخلیه انرژی کنید.این کار را انجام 
دهید. چرا که یکی از بهترین راهها تخلیه انرژی می‌باشد 
وبه او «توضیح دهید» که برای چه از دست او ناراحتید و 
علت ناراحتی تان رابگویید. و خواهید دید حتی بدون 
ردو بدل شدن گفتاری کود کتان راه شمارا پیش خواهد 
را را کر 
برای انجام کار به نرم‌افزار نیاز دارد که همانااین نرم‌افزار 
رفتار پدر و مادر است. 


مجال دهید فرایند حاص یاد گیری و اندیشیدن وواکنش | 


اد ا ع ا 
که بگویید:«چراهميشه هر چهبه تو می گویم فراموش 
می کنی» به برادرت نگاه کن که هیچ وقت هیچ چیزرا 
فراموش نمی کند» بگویید: «چگونه می توانم مطمئن 
باشم که سخنانم رافراموش نمی کنی؟). بپذیرید که 
e‏ 
فرزندتان راب ادیگران‌عادی تلقی کنید واز کودکتان 
بخواهید که مهارتهایی را که بلد است رابه کودکان 
پایین تر از خود آموزش دهد. 


TT ۱‏ 
اند کی دارند و قاد ر به کاشت د ندان. 
ار تود نسی» جراحی لثه و د ندان مصنوعی 
نمی باشند می توانند روزهای چهارشنبه 


از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با د کتر ]۱ 
| چرامین تماس حاصل فرمایند . 
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فاجعه در سارجه‌وو (سارایه وو) 
اوضاع در بالکان بخصوص پس از جنگهای اول 
ودوم بالکان که به تضعی ف غیرقابل انکار امپراتوری 
عثمانی هم انجامید بسیار بحرانی شده بود. در این میان 
استقلال طلبی. بویژه در میان جوانان در صربستان و 
بوسنی وهرزگوین به یک حر کت دسته جمعی تبدیل 
شد.جمعیت‌هاو گروههای مختلفی هم با اهداف 
استقلال طلبانه تشکیل یافته بود که در این میان مقصود 
اصلی و هدف عمده‌همه آنها استقلال سرزمین‌های 
اسلاوازدست خاندان هابسبو رگ (خاندانی که‌بر 
امپراتوری عظیم اتریش و مجارستان حکومت می کرد) 
کلف هی EE‏ کید تماقا هام راو ای فرن 
بیستم. به دلیل ایجاد امکانات تحصیلات و مطالعه برای 
توده‌های‌مردمی دراروپا تقریبا درهمه‌نقاط جهان» 
گروههای روشنفکر شکل گرفته بودند که آزادی برای 
سرزمین‌های خود را طلب می کردند. در بریتانیا جوانان 
ایرلن‌دی به طور جدی داعیه استقلال طلبی خود را 
مطرح ساخته بو دند در روسیه اختلافات طبقا تی باعث 
شده بود تابسیاری از روشنفکران طرف کشاورزان را 
بگیرند.د رآلمان مش کلات اقتصادی اعتراضاتی رادر 
میان دانشجویان و جوانان باعث شده بود. در فر انسه 
دانشجوبان و خوانان ادامه اهد اف انقلات کر رامطاله 
می کردند. در تر کیه هم جوانان و دانشجویان سیستم 
پوسبده امپراتوری عثمانی رامورد اعتراض خود قرار 
داده‌بودند.اماباهمه‌این اعتراضها هنو زهم‌قدرت 
مرکزی همه امتیازات رادر دست داشت و به همین دلیل 
هم گروههای معترض. آهسته آهسته روی به خشونت 
وانارشیسم اوردند تاصدای‌اعتراض خودرارساتر 
به جهانیان برسانند. واتفاقا یکی از همین اعمال بود که 
جرقه و بهانه‌ای شد برای فاجعه‌ای به نام جنگ جهانی 





پلیس قاتل ولیعهد اتريش را دستگیر می کند 








۳ برگردان: بهروز بهرامی 


همه اروپا در انتظار یک ببانه بود تا یکی از بزر گترین فجایع بشری تحقق پیدا کند 





و سر انجام جنگ... 


بسیچ‌های عمومی ونیمه‌عمومی ومسلح شدن تادندان, در سرتاسر اروپادر دستور کار قرار گرفت 


در انتظار بت بهانه 

در شماره‌های پیشین از اختلافها یار يست وک راسی ميان خاندانهای ارو پا یی.علی رغم خویشاوند بود ن آنها با یکد یگر 
نوشستیم وا ز جنگ هاو ب رخوردها یک و چک وبزرگ شرح دادی مکه جگونه سرتاس راروپا و سپس‌قاره‌های دیگرراآماده 
شسروع یک فاجعه بز رگ م یکرد. د روافع مقدمات یک جنگ بز رگ از سی تا چهل سال پیش ت رش وعبه شک لگیر ی کر د. 
اسلحه‌سازی و مسلح شدن تا دندان د رکنار بسیج‌های عمومی ونیمه‌عمومی در دستو رکا رقرا رگرفت. جنگ روس و 

| ژاپن و شکست غیرمنتظره روسیه و جنگهای بالکان که ضعف امپراتوری عثمانی رامشهو د کرد همه و همه ارو پا رابه 
لبه پرتگاه یکه یک جنگ جهانی با تمام‌فجایعآن می‌توانست باشد. کشانده بو د و تنها یک جرقه و یک بهانه باقی‌مانده 
بود تا همه چیز در هم ریزد و متأاسفانه این جرقه هم به فجیع‌ترین شسکل ممکن تحقق پیدا کرد و ناگهان غرش توپها در 


سرتاسر ارو پا آغاژ شد. 


اعدام مظنونین به جاسوسی» یکی از نشانه‌های تشنج در ارو پا قبل از جنگ جهانی اول بود 


اول. جری‌ان ازاین قراربود که گروهی که‌نام خودرا 
(بوسنیای جوان» گذاشته بودوهمانگونه که‌قبلاذ کر 
شد هدف اصلی این گروه‌هم استقلال سرزمین‌های 
بالکان از دست خاندان هابسبو رگ بود که چند قرنی به 
عنوان سردمدار امپراتوری عظیم اتریش و مجارستان 
بر سرزمین‌های بالکان هم حکمرانی می کرد به دنبال 
فرصتی مناسب بود تاضربه‌ای غیرقابل جبران رابه 
خاندان هابسبو رگ وارد اورد. حال این فرصت زمانی 
پیش آمد که ولیعهد امپراتوری اتریش و مجارستان یعنی 
ارشیدوک فرانسوافردیناند که قرار بود پس از فرانس 
جورف امیراتوراتریش به سلطنت برسد. به همراه 
همسرش کنتس سوفیاء برای بازدید از مانور تابستانی 
ارتش امپراتوری که در شهر ساریه‌وو مر کز بوسنی و 
هر زگوین که دران زمان‌به‌امیراتوریاتریش‌ومجارستان 
تعلق داشت. انجام می‌شد» در روز بیست و ششم ژوئن 
سال ۱٩۱۶‏ میلادی به ان شهر سفر کر د. سازمان بوسنیای 
جوان‌هم برآن شد تادر یکسری عملیات طراحی شده 
ولیعهد رابه قتل برساند.در آن روزسرنوشت‌ساز در 
ابتدابا پرتاب بمبی به سوی اتومبیل ولیعهد. سوءقصد 


2 ۵ 
الاعات ل O‏ 0۹ 





مذ کور انجام شسد امابمب پس از برحورد به اتومبیل 
حامل ولیعهد و همسرش منفجر نشده و پس از برخورد 
به زمین منفجر شد که به مجروح شدن دو مامور پلیس 
و تنی چند از جمعیت بازدید کننده منجر شد اما ولیعهد 
وهمسرش جان سالم به در بردند اماهمراهان ولیعهد 
از این واقعه به دلایل نامعلومی هشیار نشده و به برنامه 





گراویلویرنزیب قاتل ولیعهد آتریش در سمت چپ نشسته است 











مانور ارتش امپراتوری اتریش و مجارستان قبل از اعزام به جنگ 


بازدید بر طبق معمول ادامه دادند. دوساعت بعد اتومبیل 
حامل ولیعهد وهمسرش درست درمکانی توقف کرد 
که یکی دیگر ازاعضای سازمان یعنی گراویلوبرنزیب 
که یک دانشجوی اهل صربستان بود ایستاده بود. او هم 
ای ات اوه و سا | ج 
خود درآورده و به سوی ولیعهد و همسرش شلیک کرد 
و هر دورابه قتل رساند. 
خواسته‌های اتر بش و آلمان 

البته چنین واقعه‌ای به تنهایی نباید ونمی توانست که 
به جنگ منتهی شود اما اتریش و مجارستان این حادثه را 
نوعی دخالت صربستان که در آن زمان استقلال داشت» 
تلقی کر ده و اتفاقاً آن رابهانه‌ای یافته وب رآن‌شد که یکباره 
وبرای‌همیشه مش کل اسلاورابا حمله به صربستان و 
ملحق ساختن آن به امپراتوری اتریش و مجارستان, 
حل کند.وبدین ترتیب ۳ 
و مجارستان در برلین از پشتیبانی المان در حخصوص 
حمله به صربستان و هدف این کشوربه عنوان یک 
فاکتور سیاسی در اروپاء اطمینان حاصل کرد وقول این 
پشستیبانی رااتریش از شخص قیص ر آلمان یعنی ویلهلم 
دوم دریافت کرد اما قیصر المان هم فرصتی مناسب 
برای کشور خو دیافته بو د تامشکل اقتصادی المان را 
که همانا جمعیت زیادووسعت نسبتاً کم در برابر آن 
جمعیت تلقی می شد. حل کند و به بهانه هم پیمانی با 
اتریش آلمان هم مناطق حاصلخیز اروپایی رابه خاک 
خود ملحق کند. 

اولتیما توم 

سرانجام پس از زیرسازیهای سیاسی و دسیسه‌های 
معمول برای استفاده از یک بهانه تقریبا ۲۵ روز پس از 
واقعه. امپراتوری اتریش و مجارستان اولتیماتومی را 
برای جمهوری صربستان فرستاد و طی آن خواسته‌های 
عجیب وغریبی رابه عنوان قیمت وبهای قتل ولیعهد 
خود توسط یک صربی مطرح کرد که تنها در آن نابودی 
صربستان به عنوان یک کشور مطرح نشده بود و گرنه 
هر گونه خواسته دیگری در آن آمده بود! صربستان هم 
با توجه به نصیحت ومشاورتی که فرانسهوروسیه به 
آن داده بودند. حدا کنر تلاش خود رابرای به دست 
ن دادن‌بهانه ای برای شروع جنگ از جانب اتریش به 
کار گرفت وهمانگونه که اتریش خواسته بود۶۸ساعت 
بعد» طی ارسال پیامی که بسیار هم آشتی گرایانه و بدون 
خحصومت بود به غير از دو ماده به تمامی خواسته‌های 
آتریش, پاسخ مثبت داد که این دو ماده هم درباره اختیار 





دادن به اتریش برای دخالت در امور داخلی صربستان و 
همچنین اختیار دادن به اتریش برای تحقیقات داخلی 
درصربستان درباره طراحی سوءقصد بود که هر دو 
ماده» اصل استقلال داخلی صربستان رازیرسوال 
می‌برد. در مقابل صربستان پيشنهاد کرد که موضوع به 
داد گاه داوری بین‌المللی درلاهه‌ارجاع شود 
و هرچه که داوری بین‌المللی به ان رای دهد 
از جانب هرد و کشورپذ یرفته‌شود.امادرواقع 
کار از کار گذشته بود چرا که فرمان بسیج 
عمومی در اتریش و المان صادر شده بود و 
آتریش هم طی پیامی» پاسخ صربستان رابه 
مطالبات خو درد کرد.درنتیجه‌درصربستان 
هم فرمان بسیج عمومی صادر شد. بلافاصله 
روسیه که همواره در تاریخ خود راحامی 
برادران اسلاووهم نژادخودمی‌دانست 
فرمان بسیج نیمه عمومی را صادر کرد اما در 
این میان نیکلای دوم امپراتورروسیه که به 
خاطر تشنج‌های داخلی در کشورش, خودرا چندان هم 
آماده جنگ نمی دید» طی پیامی برای پسسرعموی خود 
که‌هماناقیصر ویلهلم دوم امپراتورآلمان بود چنین 
نوشته بود:«به حاطر سالها دوستی و خحویشاوندی و به 
خاطر دوری از فاجعه‌ای بزرگ و عمیق دراروپا که یک 
جنگ بزرگ ان را پدید میآورد و سرانجام به حاطر 
خداء هرانچه که از شما برمی‌اید انجام دهید تادوستان 
وهم‌پیمانان ما به چنین جنگی اقدام نکنند و شمارا 
هم به درون آتش چنین جنگی نکشند.» 
آخرین اقدام‌ها 

عرصه دراروپابسیار تنگ شده بود. فرمان 
بسیج‌های عمومی یکی پس از دیگری وقوع جنگ را 
غیرقابل اجتناب ساخته بو د و از همه عجیب تر واکنش 
مردم در کشورهای اروپایی بود که درپی فرمان بسیج. 


ویلیام ولیعهد آلمان از مانور ارتش دیدن می کند 





در جمعیت های میلیونی در برابر پایگاههای ثبت‌نام» 
صف کشیده بودند و گوبی همه مردم اروپا افتخار 
وبزرگی رادر جنگ می‌دانستند و فجایع» خرابی‌هاه 
قحطی و گرسنگی, و کشتارها راهمه و همه از یاد برده 
بودند. دریکی از آخرین اقدامهادرروزبیست وششم 
ژوئیهء بریتانیاتقاضای تشکیل یک کنفرانس بین المللی 
راباشرکت همه قدرتهای اروپا؛ اعلام کرد که متعاقب 
ان» فرانسه. روسیه صربستان و ایتالی؛ موافقت خود را 
برای شرکت در کنفرانس اعلام کردند. اما در یک اقدام 
ناامیدانه» المان» سپس اتریش»شر کت در کنفرانس رارد 
کردند و متعاقبآن روسیه هم فرمان بسیج نیمه عمومی 
خود را تبدیل به بسیج عمومی کرد. 

الم ان هم این اقدام روسیه را خصمانه یافت و به 
ها کت در ای ی ی و 
رالغ و کند که روسیه هم طبیعتا نید یرفت. سرانجام 
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بسیجی‌های آلمانی با قطار عازم جبهه‌های نبرد با فرانسه می‌شوند. شعارهای 


جنگی و میهن پرستانه روی بدنه قطار نوشته شده است 





آخرین دیپلماسی‌هاهم نتیجه نداد ودرروزبیست و 
ششم ژوئیه و به سال ۰.۱۹۱6 آتریش به صربستان به دلیل 
قتل ولیعهد آن کشور و نپذیرفتن خواسته‌های خود 
اعلان جنگ داد. 
اعلانهای جنکت یکی پس از د یگری 

دیگرچاره‌ای‌باقی نمانده‌بودو تنهاصف بندی و 
یارگیری کشورهادر اروپا آغاز شده بود که به شکل 
اعلان جنگهاء یکی پس از دیگری شکل گرفت. آلمان 
هم به دلیل نپذ یرفتن اولتیماتوم خود از جانب روسیه 
درروزاول اوت به روسیه اعلان جنگ داد. در دوم اوت 
المان از بلژیک خواست تاحق عبور ارتش ان کشور از 
داخل بلژیک رارعایت کند که البته بلژیک قبول نکرد و 
در نتیجه آلمان لو کزامبورگ را اشغال کرد و آماده جنگ 
بابلژیک شد. در سوم اوت. آلمان به فرانسه اعلان جنگ 
داد و حمله به بلژیک را اغاز کرد. در چهارم اوت بریتانیا 
به آلمان اعلان جنگ داد. در پنجم اوت مونته‌نگرو به 
اتریش و مجارستان اعلان جنگ داد. در ششم اوت 
صربستان هم به آلمان اعلان جنگ داد. ضمن آنکه 
اتریش‌هم به روسیه اعلان جنگ داد.د رهفتم اوت ارتش 
بریتانیا برای حمایت از فرانسه در ان کشور پیاده شد 
ودرهشتم اوت مونته‌نگرو به آلمان اعلان جنگ داد و 
سرانجام با اعلان جنگ از سوی بریتانیا و فرانسه بر عليه 
اتریش و مجارستان اتحادهای ارویایی تشکیل و بدین 
ترتیب غرش توپها در سرتاسر اروپا آغاز شد. 
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اهل عراق بود... 
بعداز جنگ که رژیم 
صدام سقوط کردبرای دیدن 
خان واده‌اش به‌ایران آمده‌بود... تو 
آرایشگاه‌اورادیده‌بودم.برای عروسی‌یکی 
ازدعترهای فامیل به شهر بسیار کوچچک که زاد گاهپد رم 
بود آمده بودم... هر چند سال یک بار به بهانه عروسی با 
بودم که دخترک را اوردند...شب حابندانش بود... 





فارسی بلد نبود. یکی از قوم خویش‌هایش برایم تعریف 
کرد که بعد از سالهاعموزاده‌اش همراه‌زن و بچه به 
این واا بودند تا خانواده‌شان ار ند 
از دخترشان خحوش مان آمد و به عقد برادر من درآمد. 
می‌خواهیم همین جانگهش داریم... 

E‏ نه... کم کم یاد می گیرد. مادست و پا شکسته 
بااوعربی حرف می‌زنیم واویواش يواش فارسی 
بای کرد ضور ت د ر کا اداپ و وکوت ار 
لبهایش چنان‌نشسته‌بودکه‌انگارهرگزآن‌لبهاباز 
سالهاست جنگ بو ده و او حتما کودکی‌اش رابا ترس 
ونگرانی گذرانده... 

نمی‌دانم چه باعث شد که فکر کنم شاید انگلیسی 
بلد است...وبااو چند کلمه انگلیسی حرف زدم. خیره 
نگاهم کرد و بامکث گفت: بله... من انگلیسی می توانم 
صحبت کنم 

ذوق‌زده‌شدم.ازاحوالاتش پرسیدم وازاینکه ایا 
ایران رادوست دارد؟ 

لبخند معناداری روی لبهایش نشست و گفت: بله... 
اینجاآرامش دارد... هر لحظه منتظر صدای یک بمب 
پا خمپاره نیستم. 

جواب پرمعنایی‌بود...بعد راجع‌به‌ازدواجش پرسیدم. 
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است» دیگر چه فرقی دارد ایرانی باشد یا عراقی... 

هر چند کم‌سن و سال بود. اما معنای زندگی برایش 
انقدر واضح بود که شسفاف وروشن جواب سوالهايم 
رامى د3 

اورابرای شب حنابندان آماده‌می کردند. برای 

شب بعد به خانه انها رفتم. اودر لباس ساده و ارایشی 
کم‌رنگ مثل فرشته‌ها شده بود. به من گفت: می‌خواهم 
بچه‌های زیادی داشته باشم... اینجا بچه‌ها خیلی خوب 
بزرگ می شوند. دیگر نه به حاطر شیعه بودنشان ترس 
و واهمه دارند ونه بمب‌های امریکایی‌ها روی سرشان 
می ر یز د... 

دستش رافشردم و گفتم: برایت دعامی کنم که 
خداوند تو راسعادتمند کند و دراین کشور هیچ وقت 

از او حداحافظی کردم... زمان گذشت تااینکه 
جند وقت پیش یکی ازبستگان پیرمان فوت کرد و به 
همین بهانه به آن شهرستان دورافتاده بر گنستم... دلم 
می خواست سری به ان دختر بزنم و احوالش را بپرسم. 
بعد از مراسم خاکسپاری رفتم دم در خانه‌شان... در زدم 
واز قضاخودش در راباز کرد. لحظه‌ای به من خیره شد 
امدی... فکر نمی کردم هیچ وقت تو راببینم... 

اولین چیزی که توجهم را جلب کرد.فارسی حرف 
زدنش بود. بدون لهجه و کاملا واضح و درست حرف 
می‌زد. گفتم: چه حوب فارسی یاد گرفته‌ای... 

مرادعوت کرد توی خانه‌اش... پسرهایش راتوی 
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اتاق ردیف کرد که من آنهاراببینم... سه‌پسر ٩ساله‏ 
وجچهارسلله‌ویک‌سلله... گفت:اینهاشیرمردان‌من 

اززند گی اش گفت که خوب و خوش است. 
شوهرش همان مرد زحمتکش وباایمانی است که 
اومی‌خواست.ازعراق پرسیدم.ازاینکه روز گار 
خانواده‌اش در انجا جطور است؟ 

اشک توی چشم‌هایش جمع شد و گفت: خبرهای 
خوبی ندارم. پدرم در یک بمب گذاری در بازارشهر 
کشته شد... خوهرم... برادرم... خبرهای بد راپشت سر 
هم داد و بعد آهی کشید و گفت: من اما خوبم و اینجا 
زندگیام ساده است ولی ارامش دارد. 

برایم از دلتنگی‌هایش گفت و اينکه یک وقت‌هایی 
احساس تنهایی می کند. می‌رود پشت بام و باستاره‌ها 
به زبان عربی حرف می‌زند... می گفت همیشه دلوایس 
خان واده‌اش در عراق است ولی کاری از دستش 
برنمی آید. 

یک ساعتی حرف زدیم و بعد از او خداحافظی کردم 
و از خانه‌اش بیرون آمدم. لحظه آخر به من گفت: 

داستتان زند کی من را بٹویسں. یکو یک زن غرافی ‏ 
درایران زند گی می کند که به وطن شماسه شیرمرد 
می‌دهد...بنویس»مردان رشیدی رابزرگ خواهم کرد 
وبه آنهایاد می دهم که هیچ چیز بهتر از صلح و دوستی 

بها وقول دادم حرفهایش رامی‌نویسم وحتماخیلی‌ها 
می‌خوانند... نگاهم کرد و اشک توی چشم‌هایش جمع 
شد و گفت: این راهم اضافه کن که هر شب می‌روم 
پشت بام و روبه کربلامی‌ایستم و اشک می‌ریزم که چرا 
هموطنانم در این سختی و وحشت زندگی می‌کنند... 

گفتم: این راهم می‌نویسم... 

وازاو خداحافظی کردم. زن عراقی حالا به زبان 
شیرین فارسی حرف می زد و پسرانش رأمردان دلیر 
ایرانی می‌نامید... 

یاد سالهای جنگ افتادم... و آرزو کردم هرگز جنگی 
برپانشودوهمه‌مردم‌دنی اد رصلح وآرامش زندگی 
کنند. شستیده ام مراودات خانواده‌های مرزنشین ایرانی 
وعراقی مثل گذشته‌ها رونق دارد... عروس می‌برند و 
عروس می گیرند... باهم تجارت می کنند و زاین طرف 
SEER‏ و از آن طرف مرز 
به‌زیارت امام رضا(ع)می ایند... ارزو کردم اروندرود 
همیشه رود دوستی باشد و دیگر هیچوقت صدامی 


ظهور نکند و در اروند سیلاب خونی راه نیفتد... 
۳۹ 
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پااحسلسی 
کد رکیرم 


سرکار خانم ن از تهران چنین نوشته‌اند: 

زن سی ساله ای هستم که بامردی که فاصله سنی 
زیادی‌بامن‌داردازدواج کرده‌اماماصاحب فرزندی 
سر کاراست وسرش به کار حودش گرم است. ماروابط 
خیلی گرمی نداریم و مستاجریم و من هم مجبورم برای 
میسن هزینههای زندگی کار کنم که حقوق زیادی 
ندارم. مشکلات مادی و نیز خلاء عاطفی موجب شده 
است که به محبت مردی که روزی در سرراه کارم به 
من توجه کرده است پاسخ مثبت بدهم و ا زاين بابت 
احساس گناه‌می‌کنم.اماچه کنم که هنوزنمی توانم 
به تلفن‌هایش جواب ندهم. اع اا احساس گناه 
بدجوری علابم می‌دهد. خودم هم می دانم که باید به 
گرفتار شده‌ام. شما بگویید چه کار کنم؟ 


چایاتیدواری 


سرکار خانم‌ن از تهران: 

هردونامه نسبتا طولانی شمارامطالعه کردم و البته 
من هم سنگینی معضلی را که با آن درگیر شده‌اید کاملا 
می‌پذیرم و اتفاقا این شخص شمااست که بهتر و بالاتر 
ازهر کسی قادربه حل این مشکل می‌باشد. در در جه 
اول این مهم راهم ذکر کنم که علیرغم‌همه ناامیدیها 
ویندارهایی که به ان اشاره کرده‌اید اتشی آمیددهنده 
وایمان بخش رادر شماو در زیر خاکستر خطرهاو 
خطاها؛ شعله زنان مشاهده می کنم و این خود جای بسی 
امیدواری است. به گفته حافظ: 
نصیب ماست بهشت. ای خداشناس برو 

که مستحق کرامت. گناهکار انند 

بنابراین مطمئن باشید که در صورت نشان دادن 
اراده و همت از خودتان وایمان داشتن به توانایی‌های 
خود تان» خد اونددرغلبه بر مشکل»بدون تردید پشتیبان 
شماخواهد بود که درواقع گام نخستین برای‌شماهم 
همین است.ایمان و اعتقاد به خداوندی که پشتیبان 
ایمان و اراده شما است» ضمن آنکه اتخاذ راه درست از 
جانب شماهم یاری او رابه همراه خواهد داشت. 


بررسی و تحلیل مشکل 
سعی من برآن است که‌رسید گی به مشکل شمارا 
دردوبخش به انجام برسانم. بخش نخست که شامل 
ریشه‌یابی و تحلیل روانشناختی می‌باشد و سپس بخش 
دوم که مطرح کردن راهکارها رابه آن اختصاص داده‌ام. 
شمادر دو نامه مفصلی که ارسال کرده‌اید. به طور کلی 


شرایط ذهنی خودرا که منجر به بروز مشکل شده 





۰ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
اال ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 


ی ای ای ین ١۲٣۲۶۲۵۰‏ 


طراحی کرده‌اید. در واقع آنچه که بیشتر از همه برای 
من مشهودمی‌باشد این نکته است که تا چه اندازه 
بهانه‌ها و دلایل عنوان شده توسط شماسست بنیاد و 
گمثرمی‌باشند. درواقعتقریبً رآنچه که ذکر کرده‌ایده 
مشکلات معمولی می‌باشند که هر کسی در اجتماع 
می تواند تحت تاثیر آن باشد و حال اگر هر کسی هم 
بخواهد مانند شما آنها را دلیلی بر نگاه سست و ضعیف 
به حانواده و وابستگی‌های آن تصور کند آنگاه نظم‌هاو 
ای ای ربب در نی درد در صور ی 
کی نیسست و درلانه لا ی انخضه که‌د کر کر ده‌ایلاو 
بیشتر همه از مستمسک‌های ظاهری تشکیل یافته‌اند» 
می توان متوجه یک نکته عمقی شد و آن هم احساس 
کمبود محبت. عاطفه و توجه در شمااست. 

تاکید می کنم که‌اين احساس شخصی وبرداشت 
شخحصی شمااست و با واقعیت و حقیقت ماجراممکن 
است تفا و تهای عمده‌ای داشته‌باشد. البته این رافراموش 
نکنید که این تصوروذهنیت خودبسیار جدی است. 
حتی اگر واقعیت نباشداماهمین که ذهن شسمارافرا 
گرفته خود می تواند به یک تصور جدی تبدیل شود 
که آنگاه نتیجه آن مشکلی است که برای شما بروز 
کرده‌است.البته یک دلیل‌برای و جودچنین حسی‌در 
شمامی تواند ا زا حتلاف سنی سر چشمه گیرد نه‌اینکه 
اختلاف سنی اصولاً باعث کمبودو کم اثر شدن عواطف 
ومعیارهای زندگی می‌ش ود بلکه این ترجمان‌ما که 
به دونسل مختلف تعلق داریم نسبت به احساس‌هاو 
عواطف است که ذهن مارابه سوی کاستی در عواطف 
می کشاند. طبیعی است که نوع نشان دادن و حتی بر زبان 
اوردن احساس و عاطفه از جانب یک شوهر ۵ ۲ساله به 
زن ۳۰ساله‌اش, کاملاً نسبت به همین مورداز جانب یک 
شوهر ۵۵ساله به زن ۲۰ساله‌اش متفاوت می‌باشد واین 
تفاوت هم تنها اقتضای طبیعت می‌باشد و بس. و گرنه 
هیچ قانون رفتاری و جود ندارد که از کاهش احساس 
و عاطفه در اختلاف سنی زیاد میان زن و شوه گفتگو 
کند. امااز همه جالب تر یاسخی است که خودتان نست 
به مشکل خود و بهانه‌های مربوط به ایجاد شدن آن ارائه 
داده‌اید و آناحساس گناه شدیدی است که شمارا 
فراگرفته است. درواقع همین احساس گناه‌ و پشیمانی 
که به ما دست داده نمایانگر آن است که خود تان هم 
دراعماق ذهن رفتاروبهانه‌های مربوط به‌واکنش‌های 
خودتان رانپذ یرفته‌اید. درواقع همین احساس شمانه 
تنهاجای‌امیدواری در تغییررفتارشمامی‌دهد بلکه 
خبر از وجدانی آگاه در شمادارد که این خود می تواند 
کمک بزرگی برای شما باشد. پس بنابراین اگر بخواهم 
کمی قضایا را برای شماساده کنم» جریان این است که 
شماخطایی مرتکب شده‌اید. امابیشتر از همه حودتان 
به آن آ گاهید و بیشتر از همه خودتان برای حل آن همت 
کار بای همه این رتست ماو از ات شب 
دراورده و تبدیل به نقد کنید که از شما با تو جه به اشنایی 
که طی دو نامه پیدا کر ده‌ام» کاملا برمی‌آید. 


الاعات کی ۲ ۸۷ 


چند راهکار 

2 حال که به اصل وعمق 
مشکل خودپیبرده‌اید.می توانید 
از چند راهکاری که برایتان ذکر 
می کنم استفاده کنید. بدانید 
که خطاهر چه که سنگین تر 
باشد از اراده شما قدرتمندتر ند 
اس از 
همین اراده‌برای یک شورش 
وبرخاستن برعلیه خطای خود 
استفاده کنید که‌به آن‌توبه‌هم گفته 
می‌شودومی توأنیدوبایدا زقدرت 
جنین یدیده‌ای استفاده کنید. 

« شناسایی طرف مقابل که نمی تواند بیشتراز 
کی دای ادوس ایآ ها مس اه سک ابا 
باید این شناسایی رابه کار گیرید. شناسایی بدون‌عمل 
فایده‌ای ندارد. امامرتبا انجه را که ازاومی‌دانید در 
ذهن مرو رکنید.به گونه‌ای که از کلمات رمانتیک و 
شاعرانه‌ای که برای گول زدن شسمامورد استفاده قرار 
می گرد قوی‌ترو محکم ترباشد وشمادارای این 
قدرت هستید که ذهن سوءاستفاده‌جوی طرف مقابل 
رادرنزد خودعریان کنید واورادرذهن رسواسزید. 
اراده ودراباتمام وجودبه کار گیرید. چرا که‌اراده 
مار ا و سای اا ا ا 
رابقای خانواده و بقای زند گی زناشویی نامیده‌ایم» در 
حالی که طرف مقابل هر چه همست سستی است و گناه 
واین درمقابل یک اراد عدادادی و طبیعی کاری از 
بیس یرد 

۶ تفکر در راستای تولد یک فرزند به شدت در 
راستای استحکام خانواده و استحکام در اراده و ذهنیت 
ھا ست این ھی را ییاز دی فرع کل وه ری 
اورا ی ا ا ای در در 
شماء بعد دیگری رابه شمامعرفی می کند که تاکنون 
تجربه ورا ا بلکه به کر عاطفی 
و ناگسستنی با شوهرتان تحقق می‌بخشد که نتیجه آن 
استحکام خانواده است. ضمن آنکه این مهم اعتماد به 
نفس شمارا که کمی زیرسوال رفته نسبت به خودتان 
افزایش می‌دهد. 

بارفت و آمده ای خانوادگی ازساعات تنهایی 
بیسش از حد جلو گیری کنید. رتباطهای فامیلی حس 
خانواد گی و اهمیت آن رادر ذهن شماافزایش می‌دهد. 
ضمن آنکه خلاء‌های زمانی راهم برایتان پر می کند. البته 
درهمین راستاء مسافر تهای خانواد گی و فامیلی (دسته 
ی ارو کسستا کب ار ترس 
زند گی افزایش می‌دهد. 

۶ البته گفتنی‌ها بسیاراست و به همین منظور به 
ها میب رورت کا قرف 
تماس گرفته وزمینه یک مشاوره حضوری رافراهم 
نمایید تارسیدگی به مشکلات شما به بهترین شکل 
ممکن صورت گیرد. 


موفق و پیروز باشید 
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ما هراهای و استکاری ‏ کش شف 


خبر مثل برق و باد تو محل پیچیده بود... می رفتم بقالی 
حسن آقابهم تبریک می گفت.می‌رفتم میوه‌فروشی آقای 
موسوی صاحب میوه‌فروشی بهم تبریک می گفت... انگار 
خبر مثل باد به همه جارسیدهبود. تازه از سفر بر گشته بودم. 
خودم هم گیج و منگ بودم... 

موضوع خانواده‌ما و داستانی که با حانواده شسهیدی 
داشست. شهره افاق بود... از خیلی سال پیش که ما توی ان 
محله خانه خریدیم با خانواده شهید ی مشکلاتی داشتیم... 
پدرم می گفت: شسهرداری آمد و گفت در پشستی خانه‌تان 
باید چهارمتر عقب برود... ماهم این کار را کردیم...بعد که 
E‏ ی شا ری رف 
این هار اند دی اسر ان 








در یج و کم داد گاه 


... باورش برای خودم هم غیرممکن است. چه برسد 
به مایا خوانند گان مجله‌تان...همرروز صبح که بیدار 
می شوم به خودم می گویم شاید همه این اتفاقها خواب 
بوده و من توی خواب هستم... ولی متاسفانه واقعیت این 
است که زندگی من به همین ساد گی از هم پاشید... 

بابک غریبه نبود. زن دایی ام واسطه این ازدواج شد. 
درواقع بابک برادر ناتنی او بود و خیلی دلش می‌خواست 








ای یرای رک کد 


موضوع ظاهراً از مساله ساده‌ای شروع شده بود که 
به راحتی باامدن‌یک مامورشهرداری حل می‌شدهولی 
احتلافات وقتی بالا گرفت که پدرم درست شب عروسی 
اکبر آقای شهیدی مامور شهرداری را خبر می کند تا بيایند 
ووا ر ارات کد ای رای اع ہے ا رو 
حسابی به هم بخورد. دم در خانه‌شان پر بوداز ماشین 
ومیهم ان و... از قضاهمان شب باران هم می‌اید وهر 
میهمانی که می خواسته وارد خانه شود همه لباسش گلی 
می‌شده و از قضاعروس خانم بالباس سفید می‌رفتند و 
تمام لباسهایشان گلی شد و... 

این کدورت روزبه‌روز بیشترمی شود. مدام لاستیک 
ا شور میک کرت بو تال بجهه ره 
اه مه و 

وهمه محل می‌دانستند این دو خانواده هیچ وقت 

بادم‌می‌آید بچه که بودیم حق سلام و علیک هم با 
خانواده سهیدی نداشتیم. توی مدرسهبابچه‌هایشان 
جسو ی دی زاین وت یل هه ر 
کرده بود. خوب یادم است که خیلی‌ها امدند و واسطه 
شدند که این قهر و دعواتمام شسودولی نشد که نشد... نه 
عروسی.نه عزاو نه هیچ اتفاق دیگری باعث نشد که‌دو 
خانواده از خر شیطان بیایند پایین. 

تااینکه منصوره دختر اقای شهیدی ازدواج کرد 
و بعد از جند ماه همه خبردار شدند که شوهرش معتاد 
است. دخت رک بیچاره به خانه پدرش بر گشت و ان پسر 
معتاده مه رچند وقت یکبارم ی آمد توی محله‌دادو 





من وبابک‌باهم ازدواج کنیم.زن‌دایی‌ام فکر می کرد هیچ دو 
نفری پیدانمی شو ند که به اندازه مادو تابه هم بخورنداشش 
ماهی به طورغیررسمی باهم رفت و آمد کردیم. ظاهراً 
حق بازنادایی ام بود. من کار ای گرافیک بودم وباک 
کر ظط اض مک کے عا مان ای اید 
به هم بود. او عاشق سینما بود و من هم تنها تفریحم سینما 
وفیلم بود...انگار هزار سال بود همدیگررامی‌شناختيم. 
راجع به خیلی چیزهامی توانستیم باهم حرف بزنیم... از 
هر دری می گفتیم و به نقطه مشت رک می رسیدیم. می توانم 
اقرار کنم که عاشقش شده بودم. دو خانواده هم حرفی 
نداشتند تنها کسی که کمی ابراز کرای می‌کرد پدر بایک 
بود... یک روز آمد محل کارم و با هم رفتیم ناهار خوردیم 
وبهم گفت: دخترم» هیچ کس بهتر از تونیست که بتواند 
عروس من شود ولی از تو می خواهم عجله نکنی... بابک 
زندگی مرموزی دارد...من که پدرش هستم. چیز زیادی 
ازاونمی‌دانم بهتر است خوب چشم‌هایت راباز کنی» دلم 
نمی خواهد یک روز شرمنده تو بشوم... 

معنی حرفهایش رانمی فهمیدم و ناقص عقلی کردم 
وموضوع را کف دست بابک گذاشتم و جنگی بین اوو 
پدرش راه‌افتاد وا ز آن موقع به بعد پدرش دیگر به طور 


الاعات ل O‏ رم ۳۳۵۹ 


فریاد راه می‌انداخحت و می‌رفت... دلم برای منصوره خیلی 
می سوخت. هر چند مادو خانواده هیچ ارتباطی نداشتیم 
ولی دورادور از احوالات همدیگر خوب خبر داشتیم... 
منصوره چند سالی از من کو چکتر بود. دختر محجوب و 
E Ry a‏ 
رادرایستگاه اتوبوس می‌دیدم. سرش پایین بود و آهسته 
می‌رفت و اهسته می امد...ازاو خوشم می‌امد. نه‌اینکه 
بگویم عاشقش ب ودم ولی برایم قابل احت رام بود... تنها 
چیزی که مادر و پدرم همیشه به عنوان حسن خانواده 
شهیدی می گفتن د. نجابت و خانمی دخترهایش بود. 
دراین موردنه بد گویی می کردند ونه حرف و حدیث 
درمی اوردند. 

مادرم‌همیشه می گفت: این خانواده‌بد جنس هستند 
خحسیس اند و... و... ولی دخترهایشان واقتعانجیب 
ومحجوبن د...وواقع هم درست می گفتند... حالااین 
اتفاق که برای منصو ره افتاده بود مر اسخت ناراحت کرد. 
این دختر استحقاق این بدبختی رانداشت. یک روزهم 
وقتی داماد معتاد شهیدی توی کوچه جلوی منصوره را 
گرفت. طاقت نیاوردم و رفتم جلو وحسابی پسره رازدم 
و تهدیدش کردم اگر یکبار دیگر مزاحمت ایجاد کند او را 
می‌سپرم دست پلیس... 

خبرزودتر از خودم به خانه رسد و تادر خانه راباز 
کردم مادر گفت: این جه کاری بود کردی؟ 

بعد پدرم آمد خانه و کلی دادوفریاد کرد...دیگر 
طاقت نیاوردم. این همه سال حرفهای بی ربط و خصومت 
بچه گانه ان راتحمل کرده‌بسودم ولی هیچ‌وقت 


کاش واقعیت رانمی‌فبمیدم 


«مهچیز راو همم و تخت 





خصوصی بامن حرف نزد. 

بابک میانه خوبی با پدرش نداشت.می گفت به او 
اجازه نمی دهد مستقل عمل کند و دلش می خواهد تو همه 
کارهای او فضولی کند... دلم می خواست حرف با یک را 
باور کنم» چون خیلی معنی حرفهای پدرش رانمی توانستم 
درک کنم. 

خلاصه مراسم عقد و عروسی برگزارشد وزندگی 
مشترکمان راشروع کردیم.سه چهارماه که گذشت بابک 
موضوع مهاجرت به کانادارا مطرح کرد. هیچ وقت راجع به 
زندگی در خارج از کشوربا من حرف نزده بود ولی یکدفعه 
موضوع پيشنهاد کاری که به او شده بود را مطرح کرد و بهم 
گفت خیلی راحت می توانیم به کانادابرويم.. آنقدر گیج 
بودم که نمی توانستم خود تم رکز کنم و جوانب کاررابررسی 
کنم... نمی‌دانم چطور شد که خیلی سریع ویزا گرفتیم و 
بلیت‌ها آماده بود و با هم رفتیم کانا... یک سالی آنجا کار 
کردیم. یک شرکت کانادایی خیلی راحت به بابک کار داد و 
بعد هم من مشغول کاردرشر کت دیگری‌شدم. زند گی روال 
عادی داشت که من باردارشدم و بابک همین بارداری مرا 
بهانه کرد و مرابه تهران فرستاد تا کنار خانواده‌ام باشم... بعد 
از زایمان قرار شد بابک به تهران بیاید و من و بچه راهمراه 





فکر نمی کردم اصول انعلاقی وانسانی راهم به خاطر 
رورت ایحا زیر پابگذارند.رو کردم به پدرم و گفتم: 
در با داریا ارس 
داشت می‌مرد... پس غیرت ما کجا رفته» آن وقت اسممان 
رامی گذاریم مسلمان و... 

حرفهایی زدم و مادرم می گفت از صد تا فحش و ناسزا 
بد تربوده و پدرم چند شب بامن حرف نزد... ایمان و مکه 
رن همه اععاداس ز زپرسول بر 9ه بو تم :: ۱ 

از فردای ان روزداستانهایی توی محل بیجید که مثلا 
من عاشق منصوره‌هستم و... هرچه‌می گفتم اصلاًازاین 
خبره‌انیست. هیچ کس باورنمی کرد... تاچند ماه بعد 
خبر طلاق منصوره راشسنیدم. منصوره توی یک شرکت 
کارمی کرد و می‌دی دم صبح زودمی رودوهواتاریکی 
برمی گردد... یک روز صبح زود وقتی داشتم می رفتم سر 
کار او را توی ایستگاه اتوبوس دیدم... هوا گرگ و میش 
بود و جزاو چند مرد غریبه درایستگاه ایستاده بودند. بوق 
زدم وایستادم واصرار کردم که سوارشود. بعد از کلی 
تعارف بالا خره سوارشد.بهش گفتم: چرااینقدر زود 
می‌روی سر کار؟ 

واوسرش راپایین انداعت وهیچ‌نگفت.می‌دانستم در 
ان ساعت هیچ زنی توی خیابان نیست... از فردای آن روز 
صبح‌ها او راازایستگاه اتوبوس سوارمی کردم و تامحل 
کارش می‌رساندم... کم کم سر صحبت باز شد... از هر دری 
حرف می زدیم جز مساله اصلی بین خانواده‌ها... 

ازاین‌ماجراچندماه‌گذشت.دیگردیدارهای 
صبحگاهی ماعادی شده بو د و هیچ کس از آن خبر نداشت. 
حس می کردم به منصوره علاقه‌مند شده‌ام. دختر ساده 
وسختکوشی بود... بالاخره‌ ینک روز دل به دریازدم و 
بهش پیشنهاد ازدواج دادم. منصوره شوکه شد. گفت: ولی 


ی سار خر ار 
yT‏ س بابک 
نمی خواست مرابه او معرفی کندولی من خودم بهش گفتم 
همسر بابک هستم و این هم بچه‌مان است... مرد ش و که 
شده بود... چند روز بعد همان مرد بهم تلفن کرد و گفت: 
شماباید بدانید که بابک یک‌همسردیگر هم داردوازاو 

فک ر کردم شسوخی می کند. شاید هم دستم انداخته... 
اما نمی‌دانم چرا ته قلبم یکی بهم می گفت رازی تو زند گی 
است... بابک چند سال قبل از ازدواج بامن با زن دیگری 
که نزدیک به هفده سال از او بزرگتر بود ازدواج کرده‌بود. 
آن زن از بابک خحواسته بود به محض بچه‌دار شدن از او 
وجودی که از سن بچه‌دارشدن آن زن گذشته‌بودولی به 
قرارشان پول خوبی به بابک می دهد که او هم آن پول را 
سرمایه شر کتش کرد... 

امابه دلایلی که نمی‌دانم طلاق رسمی ان زن رابه 
تعویسق می‌اندازد. تااینکه تصمیم می گیرد بامن ازدواج 





خانواده‌ها... 

گفتم: ۱ ۱ ۱ 

خنده‌دار بود... واقعا خودم همم نمی‌دانستم با 
ان خصومت و کینه دیرینه چه بايد کرد... چند روزی 
گذشت تاموضوع رابه مادرم و بعد به پدرم گفتم. برایشان 
غیرممکن بود. منصوره‌هم یک بار ازدواج کرده‌بودو هم 
دختر اقای شهیدی. دشمن درجه یک خانواده ما بود... 
به پدرم گفتم:همیشه یک وصلت و عروسی می تواندبه 
این کینه‌ها خانمه بدهد... بعد ازسی سال بهتر است‌این 
اختلافات را کنار بگذارید... 

خلاصه بگویم. غوغایی به پاشد و پدرو مادرم تاحد 
مرگ درک این مساله برایشان سخت بود. تصمیم خودم 
را گرفته بودم و می‌دانستم با هیچ کس جز منصوره ازدواج 
نخواهم کرد. یک روز رفتم دم در خانه آقای شسهیدی و در 
زدم... آقای شسهیدی در راباز کرد. شسو که شد. هیچ وقت 
رودررو نشده بودیم. گفتم سلام بقیه ماجرا را شرح دادم و 
از دخترش خواستگاری کردم و... 

خبرمثل برق وباد تومحل پیچید... از فردای آن‌روز 
همه به من تبریک می گفتند. بعضی‌ها غیرت و مردانگی ام 
راتحسین می کردند و بعضی هاهم حوشحال بودند که 
بالاخره این خصومت تمام می‌ شود... 

بقیه‌ اش راحتما خودتان می توانید حدس بزنید. با کلی 
بگومگو و جنگ و دعوابالا خره خانواده ها راضی شدند و 
ی ی 

توی همان محل اپارتمانی اجاره کرده و زند گی‌مان 
راشروع کردیم.ا زآن‌موقع به بعد دوخانواده‌باهم آشستی 
کردند و چند وصلت دیگر هم بینشان پیش آمد و... 

حالا من صاحب سه فرزند هستم و کنار منصوره 
احساس خو شبختی می کنم... ۳ 


مدام با او در تماس بوده و حتی کم کم دلبستگی اش به او 
ر وی ری و ار اج ی 
می شود آن زن همراه بجه می خواهد به کانادامهاجرت 
کند»خودش رابه‌آب‌وآتش زد تاماهم برویم آنجاتا 
درنزدیکی آن زن وبچه‌اش باشد...در کانادامتوجه شده 
بودم کب ی وفتار می گنوی و فحر نز 
نمی کردم موضوع یک زن درمیان باشد تااینکه وقتی ان مرد 
واقعیت رابه من گفت تازه فهمیدم چقدر خام بودم... وقتی 
موضوع تو خانواده مطرح شد پدرش به من گفت که کاش 
به هشدارهای او گوش می‌دادم. پدرش می گفت همیشه 
برایش سوال ‌برانگیز بود که بابک پول سرمایه کارش را 
چطوربه دست آورده. یک بارهم اورابایک زن باردار دیده 
بودولی چون آن‌زن خیلی بابابک اختلاف سن داشست به 
جیزی شک نکر ده بود , 

EN U‏ ری 
وپوست کنده بهم گفت که به آن زن احتیاج دارد و علاوه 
راک ادر اا ات ها رو اا ت کان و 
اسستفاده می کند وبه نظر ش میآید که آن زن همان همسر 
ایده‌الی بوده که او می خواسته» ولی به اشتباه‌بامن ازدواج 
کر ده و ۱ 

به همین ساد گی حالا با یک بچه سه ماهه امده‌ام طلاق 
بگیرم... گاهی فکر می کنم کاش هیچ وقت واقعیت را 
نمی‌فهمی دم يا حداقل بابک اب راز ندامت می کرد... ولی 
فایده‌ای ندارد... واقعیت همینی است که اتفاق افتاده... 


امات من ۲0( ۲ NV‏ 


۱ اااا || || || ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازنزززنزززززااااااا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۹ آ/۱آ۱ل۱ ۱۱۱۱۱۱ 





۱ ات 





۱۵ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللا!!۱۱۱۱اااااا 







مه 


هر قدر کسی ر ایشتو دوست داشته 


دا 


شی 


داید کمتر قملق اور ابکوبی 


ان دا 


دنست 
۰ مد 


مو لر 


له کزار ای ز ند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


خاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا نید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


قلخ دای‌یک اش یی‌شیردن 


اواخر آذر ماه بود که روانه زندان مر کزی ورامین 
شدم. یکی از آن روزهای سرد و آلوده بود. شهر به سختی 
نفس می کشید. هر چه از تهران دور تر می شدیم.هواباز تر 
و آسمان روشن تر می شد. به خودم تبریک گفتم که از 
ایسن همه دودو آلایند گی فرار می کنسم اما وقتی به یاد 
فضای غمزده زندان و چهره گرفته و مغموم مددجویان 
دربند افتادم ناگهان غمی مسنگین بر دلم نشست. گاهی 
اوقات رفتن به زندان چنان برایم دشوار می شود که دنبال 
بهانه‌ای می گردم تا کمی دیر تر از دفتر مجله حر کت کنم! 
افکار مختلفی به ذهنم هجوم می آورد. چشمانم را بستم تا 
خودرااز آماج این افکار دور کنم... وقتی چشم باز کردم 
تابلوی بزرگ «زندان مر کزی ورامین» در قاب چشمانم 
جا گرفت. 

ساعت بازده و چهل و پنج دقیقه رانشان‌می‌داد. آخرین 
نفررا برای مصاحبه به دفترواحد فرهنگی راهنمایی کردند. 
جوانی بود با قد و هیکل متوسط. چشمان ریزو کشیده‌ای 
ات در ها رتم a ET la‏ جوز ی توق 
ذوق می زدابا خودم گفتم یادم باشد حتماً علت زخمی 
شدن‌صورتش رابپرسم.لباسش مثل اکثر مدد جویان زندان 
ورامین از یک شلوار کردی و یک پیراهن معمولی تشکیل 
می‌شد. مانده بودم متحیر که دراین هوای سرد چگونه‌بااین 
پوشاک کم سرمارا تحمل می کند؟!این هم سوال دومی بود 
که باید می پرسیدم. 

به‌هر حال بعد از گپ و گفت اولیه و اشنایی مختصری 
که نسبت به هم پیدا کردیم طاقت نیاوردم و کنجکاوی 
همان فضولی سابق گل کرد و پرسیدم: 

--پای جشمت جرابخیه خورده؟ دعوا کردی؟ 

-این؟!نه اثر دعوانیست. اصلاً من اهل دعوانیستم. 
این دراثربرخوردبا تیردروازه‌بوجودآمد. آخحرمن 
دروازه‌بان تیم محلمان بودم. 

سپس ورزشکارهستی؟ و به همین دلیل دراین 
سرماء لباس کم پوشیدی؟! 

-ورزش را که دوست دارم. اما اگر لباس کم پوشیدم 
به دلیل این بود که مشغول کارب ودم.وقتی کارمی کنم 
تحمل گرماراندارم! 

وقتی پاسخ‌سوالات حاشیه‌ای‌ام را گرفتم مصاحبه‌را 
شروع کردیم و مثل اکثر مصاحبه‌هاازاو خواستم تاابتدا 
کمی‌راجع به خودش بگوید وبعدهم علت گرفتاری‌اش 
در زندان رابرایمان شرح دهد و اواینگونه آغاز کرد که: 

سبیست و دو سال قبل در یک خانواده کم جمعیت» 
اما تنگدست به دنیا آمدم. پدرم یک پیکان قراضه داشت و 
با ان مساف رکشی می کرد. مادرم هم خانه‌دار بود. من یک 
خواهرویک برادردارم.بااینکه تعدادمان کم‌بود. اماوضع 
مالی خوبی نداشتیم. ماشین پدرم اکثر اوقات خراب بود 





ونصف درآمدی که پدرم کسب می کرد هميشه خرج 
ماشین می‌شد.شابدیکی ازدلایلی که‌من خیلی علاقه 
برای |ادامه تحصیل نشان نمی دادم.همین مساله‌بود. خیلی 
دلم می خواست هرچه زودتردیپلمم رابگیرم و بروم 
دنبال کسب و کاری! آنقد رذهنم درگیراین مسائل بود که 
سال اخردبیرستان کلی تجدید آوردم و بعد هم رد شدم! 
و چون هیچ انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل نداشتم حتی 
در امتحانات دور بعد شرکت نکردم و اخرین مدرک 
تحصیلی ام شد دیپلم ردی! 

اما اصلا برایم مهم نبود. مهم این بود که هرچه زودتر 
کار و کسب برای خودم دست وپاکنم.به پرسکاری علاقه 
حاصی داشتم» برای همین در یک پرسکاری مشغول 
شدم. دستمزدم بد نبود. ماهی صد و هفتاد -هشتاد هزار 
تومان‌درآمد داشتم‌وهمین کمک خرج قابل توجهی 
برای خانواده‌ام بود. البته این اواخرپدرم هم وقتی دید 


من دنیای او و خودم راخراب کردم. هنوز خیلی 
حرفها داشتیم که با هم یگودیم! اما فرصت نبود. 
چراکه ماموران مارادستگیر کردند! اتفاقی که 
حتی فکرش راهم نمی کردیم 


پیکان قراضه‌برایش خیلی درآمد ندارد آن رافروخت وبا 
قرض گرفتن از عمویم توانست یک نیسان بخردوبا آن 
وک تسوا یات مرش ها را 
بهتر شد. البته خانواده‌ام روی دستمزد من خیلی حساب 
می‌کردند.به‌هرحال‌دستمزدمن کمک خرج‌قابل توجهی 
برایشان‌بود.درآن زمان کارهمه زند گی من بود و فرصت 
فکر کردن به چیز دیگری رانداشتم» اما... اما گاهی وقتها 
بعضی چیزها دست خود ادم نیست. مثل تب می ماند در 
سرماخوردگی. ناگهان‌سراغت می آید وانگار چاره‌ای 
جزتسلیم شدن‌نداری!درهمان‌روزها که‌ من کمک خرج 
خان هب ودم‌وبه‌چیزدیگری‌جزکارو پول‌د رآوردن‌فکر 
نمی کردم ناگهان عشق مثل آوار بر سرم خراب شد! 
همه چیزاز یک نگاه شروع شد. نگاهی که مثل یک 
طوفان در یک لحظه همه چیزراباخودش بردابرمن خرده 
نگیرید! من آن زمان بیست سال بیشتر نداشتم. عشق هم 
فص سا و 
ازییرمرد 1۰-۷۰ساله‌بگیر تاجوان ۱۶-۱6سالهامگر 
می‌توان‌برای عشق مرز گذاشت.ه رکسی در هر سنی و 
موقعیتی ممکن است دراین دام‌بلا گرفتارشودابرای 
من این علاقه و دوست داشتن معنای دیگری هم داشت. 
احساس می کردم که سروسامان گرفته‌ام. همیشه دلم 


اطلاعات ی Ê)‏ ۳۳0۹ 


کم باشد. دوست داشتم با بچه‌هایم مثل برادر کوچکتر و 
بزرگتربه نظربيايم تااینکه شبیه پدربزرگ و نوه‌باشیم! 
البته ان اوایل وقتی به این چیزهافکر می کردم خنده‌ام 
می گرفت وب خودم می گفتم چه‌وعده‌هابه خودت 
داده‌ای از کجا معلوم طرف هم تورا بخواهد؟! 

خیلی طول نکشید که متوجه شدم او هم به من علاقه 
دارد. فهمی دن این موضوع باب دوستی رابرای‌ماباز 
کردا 

دوستی پاک وبی‌آلایشی که در آن جزبه زند گی 
مشت رک به چیزدیگری فکر نمی کردیم.من خودم خواهر 
دارم وهمانطور که‌دوست ندارم خواهرم با زیچه دست 
کسی شوده ر گزنمی خواستم آن دختر رابازیچه خودم 
کنم. حتی به اینکه یک روز این رابطه را تمام کنم فکر هم 
تصور کندمی تواندباروحیه واحساسات یک دختربازی 
کند. به وضوح می ديدم که او هم به من علاقه دارد و دلش 
N e‏ 
خاطر بود که دست و پاشکسته موضوع رابا خانواده اش 
درمیان گذاشته بود وهم مادروهم خواهرانش می دانستند 
که او کسی رادوست دارد و شاید به نوعی منتظر بودند تا 
من باخانواده‌ام به حواستگاری‌اش برویم. 

امابرعکس او من‌همه چیزر از خانواده‌ام پنهان 
من‌هم جزبه ازدواح با اوبه چیزدیگری فکر نمی کر دم.اما 
علت‌اینکه‌موضوع رابه حانواده‌ام‌نمی گفتم فقط حجالت 
و حجب و حیابود. من نمی‌دانستم در ان شرایط که حتی 
حانواده‌ام به دلیل وابستگی مالی به من» از سربازی رفتن 
من می ترسیدند» چطوربرایشان‌بگویم که قصد ازدواج 
دارم!ازدواج که خشک وخالی نمی شود به هرحال 
هزینهداردود رآن‌شرایط که پدرم‌مدت کوتاهی‌بود 
نیسان خری ده و کلی زیربار قرض وبدهی‌بود»ه ر گز 
نمی توانست برای ازدواج من هزینه کند! این مساله 
بسیار مهمی بودونمی‌شد آن رانادیده گرفتامن‌هر 
وقت که می خواستم موضوع ازدواج رامطرح کنم از این 
خوشی داری توپسرا کوپول؟ و این جمله برای من یعنی 
پایان تمام ارزوها! و من برای اينکه این جواب رانشنوم از 
باز گو کردن ماجراطفره می‌رفتم! 

دوستی من و اأن دختر حدودیک سال ونیم به 
طول انجامید. بیشترین ارتباط ماا ز طریق نامه بود. هر 
از چند گاهی ه م‌همدیگررامی‌دیدیم و باهم به تفریح 
می‌رفتیم. البته خانواده او در جریان دیدارهای مابودند. 
دراین دیدارهاهم فقط حرف از آینده بود و نقشه‌هایی 
که برای زندگی‌مان داشتیم. و هیچ وقت پا رااز این فراتر 
نگذاشتم چون پدر و مادرم به من ياد داده بودند که هر گز 
از حدود خودم پا جلوترنگذارم!من نمی خواستم برای 
دختری که می خواهم با اوعمری زند گی کنم مشکلی 
پیش بیاید. از طرف دیگر می دیدم که او چقدر پاک وساده 
وبیآلایش است! چقدر به من اطمینان داردو چقدر به 
من به‌عنوان مردزند گی اش ‌امیدبستهاست.این دوراز 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 
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انسانیت بود که من از آنهمه اطمینان و پاکی 
و صداقت او سوءاستفاده‌می کردم. اما چه 
کنم که مشکل من در بیان این حقیقت به 
خانواده‌ام بود. 

احساس می کردم که مادرم باید از 
رفتارهایم متوجه موضوع شده‌باشد. فکر 
می کردم او حتمامتوجه‌شده‌ودیریازود 
موضوع رابه پدرم می گوید و پدرم دریک 
فرصت مناسب سر حرف راباز خواهد کرد! 
این برایم خیلی مهم بود که موضوع از طرف 
آنهامطرح شود. نمی خواستم پرده حجب وحیایی که 
بین من و خانواده‌ام بودباپی حرمتی من دریده‌شود. 
حقیفت رابخواهید از اینکه موضوع رامن مطرح کنم 
شرمنده‌می‌شدم. 

نمی‌دانماشایدهم خانواده‌ام متوجه‌موضوع‌شده 
بودند اما چون دستشان خالی بود موضوع رامطرح 
نمی کردن د. به هرحال برای تشسکیل زندگی پول لازم 
است!حتی اگر خانواده دختر راضی می شدند ساده‌ترین 
مراسم ازدواج رابرای دخترشان بگیریم باز هم برای تهیه 
مسکن پول لازم داشتیم ضمن اینکه دستمزد من حتی 
به دویست هزار تومان هم نمی رسید. با این پول چطور 
ESS (‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
می کردم!حتما خانواده ام به این چیزها فکر می کردند که 
حرفی نمی‌زدند. ضمن اینکه من هنوز حتی سربازی هم 
نرفته بودم و اگربعد ازازدواج ناچار می‌شسدم به خدمت 
بروم تکلیف دختر مردم چه می شد؟!مگر می‌شد یک زن 
جوان رایک سال ونیم دو سال بی سرپرست رها کرد؟! 
اینها مسائلی بود که من اصلا به آنها فکر نمی کردم! اینکه 
می‌گویند آدم عاشق کورو کراست راست می گویند. من 
فقط به ازدواج و تشکیل خانواده‌فکر می کردم.بقیه چیزها 
خیلی برایم معنانداشست امابزر گترهابه خیلی چیزهای 
مهمتر فکر می کنند. تمام جوانب رامی مسنجند ومثل ما 
جوانهابی گداربه اب نمی‌زنند! 

به ‌هرحال زمان می گذشت بدون انکه منتظر ما 
بمان د. تااینکه یک روزاو خبر آورد که پسرعمه‌اش به 
خواستگاریاش آمده! با شنیدن این موضوع دنیا برایم 


مها 

(پسدر و مادرهای ما همیشه م یگویند ه ر کاری 
آدابسی دارد وازدوا جکه دروافع تولد دوباره‌اسست. 
اداپی سنجیده تر و مهمتر چرا که سرنوشت یک عمر 
زندگی هر دخترو پسری با این تصمیم شکل م یگیرد. 
برخی تصو رم یکنند که عشق و دوست داشتن طرفین 
برای تشکیل یک زندگی کفایت م یکند, در حالی که 
زا رن ار 
دلیل کافی برای شروع نمی‌تواند باشد. آنچه که برای 








تیره و تار شد. مدام دعامی کردم که مساله‌ای پیش بیاید و 
خواستگاری بهم بخورد! با خودم می گفتم اگر این اتفاق 
بیفتد دیگر صبر نمی کنم و موضوع رابا خانوادهام درمیان 
می گذارم!امابر حلاف انتظارمن از انجا که موقعیت اودر 
مقایسه‌بامن خیلی بهتربود. خانواده‌دخترترجیح‌دادند که 
دخت رشان رابهاوبدهند! انهابااینکه می دانستنددخترشان 


مرادوست دارد اما چون هیچ اقدام رسمی از جانب من 
وخان واده‌ام درآن‌یک‌س ال ونیم صورت‌نگرفته‌بود. 
آنها ترجیح دادندبیشترازاین صبر نکنند واین موقعیت 
بهتر رااز دست ندهنداالبته دختر خانواده, اصلا راضی 
به این ازدواج نبود. اما نمی توانست مخالفتی کند چون 
متاسفانه‌من تا آن روز هیچ قدم مثبتی برنداشته بودم. این 
را خانواده‌اش هم به او گفته بودند! آنها به صراحت گفته 
بودند که اگرمن دخترشان رامی خواستم. یک سال و نیم 
فرصت داشتم تابه خواستگاری بروه! 

به هر حال خانواده یسرعمه او به خواستگاری آمدند 
دختر بیچاره تمام ماجرارابرایم نوشت وبا کلی حسرت 
وافسوس و اه‌اضافه کرد که اصلاً راضی به این ازدواج 
حرفی نمی تواند بزند. 

از طرفی حال خحود من هم تعریفی نداشست!پریشان 
بودم وبهم ریخته. هیچ فکری به مغزم نمی رسید. خودم 
رابه قضاوقدرسپرده‌بودم.حالت کسی راداشتم که 


تشسکیل یک زندگی مهم است. شروطی است مهمت راز 
عشق. عقل و درایت وانسانیت.ارزش نهادن به ذات 
انسانی طرفین و صداقت» شاید قبل از عشق با ید مورد 
ت وجه قرا رگیرد. جوان داستان ماه ماگ راز قوه‌عاقله 
خود استفاده کرده بود و به جای یک سال ونیم تعلل و 
انتظار» دست به کاری مفید تر و بهتر زده بود. حالا برای 
خودش وآنکه دوستش دارد. این مشکل وآبرور یزی را 
رقم نزده بودا حجب و حیا و خجالت اگ ر چه از صفات 
خو ب انسان ی است اما در برخی موارد يا مثل این مورد 


لمات ی ۸۷۲ 





ضربه آخروقتی فرود آمد که تاریخ عقدو 
عروسی هم مشخص شد. این دیگر پیانماجرا 
بود.دیگ همه چیزراازدست رفته می‌دیده! 
دختر بیچاره نامه‌ای برایم نوت و خواست 
تابرا ی آخرین‌بارهمدیگرراببينيم.می‌دانستم 
دیدارتلخی‌داریم. خودم راب رای‌هر تلخی 
آماده کرده بودم. مطمئن بودم این روز تلخ‌راتا 
آخرعمرم‌ازیاد مخراهم برد زور چا بی ارو 
خداحافظی پایان تمام ارزوهاوبرای من تمام 
شدن دنبا! دلم می خواست بعد از انکه از او جدا 
شدم.دنیامتوقف شودازمین وزمان زیرورو 
شوداهمه چیزنابود شود! اما خودم هم خوب 
می‌دانشتم فرداباز هنم افتاب صلوع می کند و باز 
هم همه چیز حالت عادی دارد! اصلا این جدایی 
مااتفاقی نیست که جز دل من و او.هیچ کجای دیگر را 
ویران نخواهد کرد. 

ساعت حدود پنج بعدازظهر بود. یک غروب دلگیرو 
سردپاییزی!ا و آمد گفت و گفت و گفت! گله» شکایت» 
اشک» حسرت. درد و اه. و من دردل خدا راشکر می کردم 
که حداقل فرصت خداحافظی وا خرین‌دیداربوداچرا که 
اگر این آخرین روزو آخرین دیدارهم نبود. این جدایی 
برایسم تلخ‌تروغیرقابل تحمل تربود!ا گر چه‌در تمام آن 
مدت هم انگار قلبم راتکه و پاره‌می کردند. نمی‌دانستم 
در لحظه | خر چه عکس العملی نشان می‌دهم؟ ایادستش 
رامی‌گیرم که‌نرود؟ آیازارمی‌زنم؟ یافریادمی کشم و پا 
سکوت می کنم تاتمام غم‌های‌دنیادردلم اوارشوند؟! 
چه می کنم ؟!نمی دانم؟! 

نه‌اورای ارای رفتن بودو نه مرا توان برخحاستن‌او 
باز او بود که عزم رفتن کرد. برخحاست وبه من نگاه کرد 
و گفت: «من می‌روم ولی راضی به این ازدواج نیستم!» 
دلم نمی خواست برود! می ترسیدم اگر برود تمام شوم! 
گفتم:«چرااینطورشد؟»نگاهی به من انداخت و گفت: 
«نمی‌دانم!» امادروغ‌می گفت. من دنیای اوو خودم را 
خراب کردم. هنوز خیلی حرفهاداشتیم که باهم بگوییم! 
تسا تفای وتا تیا 
دستگی رکردند!اتفاقی که حتی فکرش راهم نمی کردیم.از 
آنجا-یک پار ک کو چک محلی -مارابه‌با زداشتگاه‌بردند 
وبه خانواده‌هایمان خبر دادند! چه آبروریزی به راه افتاده 
بماند!روزبعد هم اعزام به داد گاه‌شدیمقاضی چندسوال 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


می‌تواند کوتاهی و قصور به نظ رآید! 
نمی‌دانمقاضی برای او وآن دختر چه حکمی 
صادر خواهد کرد و عاقبت ان دو به کجا خواهد 
کشید؟ فقط می‌توانم امیدوارباش م که این درس خوبی 
برای هر دو یآنها باشد تاد ره رشرایط یکه‌قرا رگرفتند 
بدانند به جای دست روی دست گذاشتن ومنتظر 
ماندن» باید آستین‌ها را بالا زد و همت کرد جرا که: 
همت بلند دار که مردان روزگار 
از همت بلند به جایۍ رسیده‌اند.) 


اگ شمانیکی رادوست دار ید 


۰ 
مه 


خو اجیید 


کرد 


دنه 


بسا یه یز رک د اسفان نو يسس 


نگ لقره ایي... 


فرحناز شیخ علیزاده - تهران 


ما بان ماف ان کار بان انا 
کر 

سبزی‌ها را که پخش شده وسط سینی چوبی جمع 
می کنم و باساطور ضربه می‌زنم. صدای ترق ترق 
برخورد چوب بافلز با صدای فرج قرچ خردشدن 
سبزی‌ها در سرم قاطی می‌شود. داد می‌زنم: 

(من اینجام تو اشپ زخونه.» 

پوربا جلو بینی اش را می گیرد و جلوتر می‌آید: 

اه این تیه سسبزی‌هات تموم‌نشد؟ آخه تاکی‌باید 
اینجا جمنزار باشه مامان؟!) 

ساطوررامحکم‌ترم ی کوبم برسرسبزی‌هایا 
نق‌نق‌های پوریا؟ نمی‌دانماشاید هم برسرسوژه‌ی 
داستانی ام که ولم نمی کند و گویاباید تکه تکه‌اش کنم 
تادست از سرم بردارد. پوریا کند جلو می‌اید: 

ماروباش که با کی حرف میزئیم|خواستم گم 
تو مسابقه داستان نفر دوم شدی... 

زن داستانم مثل پاندول‌ساعت دیواری می رودو 
می‌آید. نمی توانم جایی ثابت نگه‌اش دارم. دستم را 
تکان می‌دهم تااز شر خرده‌سبزی‌ها خلاص شوم و به 
زن بفهمانم که کلافه‌ام. 

پوریامی گوید:«امروز که نیومدی جشن.معاون 
مرا وک تن توکس 
گفت.) 

زن‌داستانم دستهارادر امتدادشانه‌هابازمی کند و 
دور خودش می چرخد. دلم می خواهد داد بزنم: 

«یه جایی وایسا. سرم گیج رفت به خدا.» 

پوریا جعبه‌ای جلوی رویم می گیرد: «من که اینجا 
وایسادم مامان! ببین چی آوردم. نگاه کن!» 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 


آقای امین بال افکن -مشهد 

از اظهار لطف و ابراز محبت صمیمانه شما نویسنده 
خوش ذوق وباصفابسیارسپاسگزارم.قبل از بر قلم 
راندن چند نکته کلیدی درباره‌داستانواره‌ای که‌باعنوان 
«فرصتی برای یک شلیک»نوشته‌اید.باید برایتان بگویم 
که مسوول و دبیر صفحه «قلمرو داستان» دوست و 
همکار عزیز و بسیار مهربان‌مان روزنامه‌نگار و داستان 





دوره سوم 


«ف رحناز شیخ علیزاده». نو یسنده نامآشناء با نوشتن داستان کوتاه «رنگ 


نفره‌ای...) توانا پی‌های خود رادر پروراندن موضوعی جندساحتی به 





رنگ‌نقره‌ای جعبه نگاهم رابه سمت خودمی کشاند. 
پوریا چشمانش را تنگ می کند ویک پایش را جلوتراز 
دیگری می گذارد.بدنش رابه‌سمتم خم می کند وزیرلب 
زمزمه: (اواوم... اواوم!» 

در جعبه راب از می کند. درون جعبه طلق شفافی 
دورتادور مخمل سرخی رایوشانده. وسط مخمل در 
گودی وسط جعبه»داخل تور سفیدی»قلم نقره‌ای‌رنگی 
قرار گرفته» انگشتها را جلومی‌برم تالمسش کنم که 
می توم 

-مامان بااین دس تها؟! مامان‌های مردم بوی ادکلن 
می‌دن. مامان مارو باش! 

به دستهایم زل می‌زنم که پوشیده از خرده سبزی 
است. قلم می د رخشد و برق می‌زند. انگشت شست 
واشاره‌رادورتنه‌ی قلم حرکت می‌دهم.قلم زیر 
انگشتهايم می‌لغزد و چرخ می خورد. نور نقره ای رنگی 
شیک 

بوربامی گوید:«ببین چه برقی داره لامصب. 
صورتت راروشن کرده مامان.دیدی گفتم آخرش» 
حرف نداره!) 

انگشت خیسم روی تنه‌ی قلم رد خیسی می گذارد. 
انیکاس نور مهتابی رو تنه‌ی خیس اش رنگ به رنگش 
می کند. نقره‌ای پررنگی شکل می گیرد و بعد به نقره‌ای 
کم‌رنگی رنگ می‌بازد. سنگینی نور قلم راروی صورتم 
حس می کنم. ۱ 

-خوشت ومد نه. تک تک ادم رامحو خودش 
می کنه. آقامون می گفت مادرت با این دیگه باید شاهکار 

پوریامی رود سمت یخچال و سیبی برمی‌دارد. تکیه 


ویس حوش ‌فکرویر کار آقای«محموداکبرزاده» 
است. به هر تقدیر من هم به نوبه خود خوشحالم که 
نوشته‌های‌شمامورد توجه وعلاقه ایشان‌قرار گرفته 
و جاپ شده است. 

واماء درباره «فرصتی برای یک شلیک» نا گزیرم به 
دوروبر کنارازهر گونه اعمال سلیقه و پسند شخصی 
وفردی-بگویم که به چنددلیل وعلت مربوط به 
ار 
درشخصیت پردازی» ساده‌نگری در زمینه ایجاد و 
الق ای صحنه وموقعیت ونادیده‌انگاژستن اصل مهم 
«واقع‌نمایی» که‌بی گمان«باورپذیری» کل داستان را 
از سوی خواننده و مخاطب به دنبال دارد اثری که 


ر 0 
الاعات ل RKO‏ ۳۳0۹ 


عنوان معنایی پنهان در متن یک موقعیت متعارف و تکراری به اثبات 
رسانده‌است. ظرفیت ذهنی وقدرت تخي لآفر ینشگ رانه این نو یسنده 
به او مجال و امکان داده است تا با ساختاری د رخور شاعرانگی 
نهانی جان شسخصیت داستانش» اثری تفکرب رانگیز و به یادماندنی 


می دهد به کابینت. 

انتهای قلم تق تق می کندء ن و کش بیرون می آید و 
دوباره‌داخل می‌رود.انگارمی‌خواهدبامن حرف 
بزند. می خندم. نوک قلم سریعتر داخل می‌رود و بیرون 
می‌آید. پوری امحکم به سیب گا ز می‌زن د و جویده 
نجویده می گوید: 

-چجه عجب که یه لبخندی زدی!به قول بابا حیلی 
وقته دیگه خنده‌تان را نمی‌بينيم. از بس سرتان تو کتابها 
ونوشته‌هاست! 

صدای فرفر حش ک کن ماشین لباسشویی بازنگ 
دی‌دینگ دی‌دینگ تلفن قاطی می شود. زن داستانم 
جلومی‌آید.سرکنار گوشم می گذارد و می گوید: پس 
کی مرامی‌نویسی؟ چقدر باید بالاو پایین بروم و علاف 
تن 

درسرم چیزی گز گز می کند. زن داستانم به سرفه 
می‌افتد و بعد به گریه. گلویم می سو زد و به سرفه می‌افتم. 
پوریا می‌رود سمت تلفن و می گوید: 

«مامان یه فکری به حال این سرفه‌های عجیب و 
غریبت بکن. اشکت‌رو درآورد.» 

جای انگشستم روقلم گرم گرم است. سر انگشتم 
رنگ نقره‌ای به خود می گیرد. انگشستها را به هم می‌مالم 
شاید رنگ نقره‌ای پاک شود. 

-مامان بزرگه» برای شام دعوتیم. می گه همه‌ی 
فامیل هستن. باشماست» می گه ورق پاره‌هاتون را جمم 
کنی و بهانه نیاوری. 

رنگ به سرانگشتم چسبیده و پاک نمی شود دوباره 
انگشتهارابه‌هم می‌مالم «باز هم مهمونی کاش امشب 
وقتی برای نوشستن پیدامی‌کردم؛به لیوا بالای بخچال 


نوشته‌اید نار ساو خام برجای مانده و ذهن را نه در 
سطح و نه در عمق "در گیر «مقوله» یا «مفهوم مر کزی» یا 
«حادثه محوری)» مورد نظرتان نمی کند. با ررجوع به سطر 
به سطر آنچه در قالبی شبه‌داستانی نوشته‌اید. می توان 
ازیک سوبه استعداد و ذوقتان در عرصه قصه گویی و 
داستان‌سرایی پی برد وا ز سوی دیگر دریغ خورد که 
خودا گاهانه و هنرمندانه از شتابزدگی بر کاربردهای 
سنجیده عنصرهای اساسی داستان نویسی متم رکز 
را ایا 
بایسته به روابط علت و معلولی درونی و بیرونی و توجه 
به نست هایی است که ‌میان تقلاها و حر کت‌های ذهنی و 





خیره می‌شوم به خط های درهم برهم نا زک ریشه‌ها که 
سریع سطح لبوان راپر می کند و به شکوفه‌ی مریمی که 
Ts‏ 
-جونمی جون من که دوش لازم شسدم.اه.اهببین» 
اينم ريشه زده! جل الخالق!مگه شکوفه هم ریشه می زنه» 
ماما نا اه کی ار کر یهاش اع است ا جال به 


حق جیزهای ندیده! 

پوریا از کنار یخچال می گذرد و از آشپزخانه بیرون 
می‌رود. لحظه‌ای صدای قلم را می‌شنوم: 

«بگیر و بنویس اش!» 

پوریا از بیرون داد می‌زند:«مامان» صدام کردی؟ چی 
رابنویسم؟... با این لگن پرده‌ی خیس شده را بردار.» 

لگن رااز حمام بیرون می آورم و کنار اشپزخانه جا 





رفتاری آدمهای‌داستانی باید به و جودآیدودربا زآفرینی 
هنرمندانه مدنظر قراربگیرد. بارویکرد خلاق به این 
ریزه‌کاریهاست که می توانید بر پایه یک 10 ۴(پیرنگ) 
کاملاسنجیده داستانهایی خحوش ساخت. تفکربرانگیز 
و خواندنی و همواره دریادماندنی بنویسید. این مهم را 
هم همیشه در کار روایتگری درنظر داشته باشید که هر 
داستان "در عمق "بدون ان که نیازی به توضیحات و 
توجیهات بیرون از متن و ساختار خو د بنیاد و بسنده‌اش 
داشته باشد باید بتواند به گونه‌ای کامل و قانع کننده 
از «منطق» درونی خوددفاع کند. از خودتان توقعی 
معقولانه و بالا داشته باشید و به ارائه کار «متوسط) قانع 
تراسا رای کرت 





می‌دهم. زن داستانم حالا کنج آشپز خانه چمباتمه زده و 
نشسته. مثل دیشب موهای سیاه و بلندش درهم و برهم 
است و صورتش بی‌رنگ. حالادستهاراروی شقیقه‌ها 
فشارمی دهد. صد ای قلم رابلند ترو واضح می‌شنوم: 
«بگیر و بنویس اش!» 
زن سرروی کاسه‌ی زانوها می گذارد. صدای هق 
هق گربه‌اش بلند ترشده.درست مثل چند شب پیش 
که وقت نوشتن نداشتم. می‌نالم: «مگه نمی‌بینی چقدر 
گرفتارم؟ شاید فردا وقتی پیدا کردم. حالا برو. برو!» 
لک‌های سياه رو تنه‌ی قلم می‌نشیند. مچ دستم گز گز 
می کند ورگ آبی یکباره برمی‌آید و تیر می کشد. تنم 
مورمورمی‌شود.دولکه‌ی نقره‌ای‌روپوست دستم 
لای پنجره راب از می کنم و نگاه 
می کنم به نور مهتابی چراغ خیابان 
که در چاله‌های آب منعکس شده 
ومیلغزد. به یاددولکه‌ی سياه 
وکو چک زیر چشمم می‌افتم. 
زل می‌زنم به شیشه. تصویر زن 
پشت تصویرم در شیشه‌ی آینه‌ای 
است. جرو کهای ریز و درشت 
زیادتر می‌شود. پوست صورتم 
کش می‌آید. زیر شم‌هام پف 
می کند. غبغبم اویزان و لبهام مثل 
خالی راهرو را پر می کند: 
-مامان حوله... حو له بده. 
پوسته پوسته‌های نقره‌ای از 
هیر ان تمه کات وش کسیر کرت 
پایین کش می‌اید. شل وول. با 


رد ان سا تا ار 
سال جوانی و اغاز کار و پویش. همچون یک ورزشکار 
جدی به «قهرمان» شدن بیند یشید وبا پشتکارو شکیبایی 
نمی‌دانم مطالعات تان در چه سطحی است و برای 
«داستان‌نویس» شدن, چقدر و چگونه برنامه‌ریزی 
کرده‌اید. به هرحال این «اصل)» رادرنظر داشته باشید 
که بدون پیگیری سامان یافته در مطالعه کارساز و بدون 
خواندن وبا زخواندن داستانهای خوب و درخش .نو 
تام ل اندیشهورزانه بر جزء به جزء فنی و هنری هر 
داستان در جه اول نمی توان داستانهای خوب و خواندنی 
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چشم‌های وق زده به تصویرم نگاه می کنم» به تارهای 
موهایم که دانه دانه نقره‌ای می شود و به رنگی که تامچ 
دستهام بالا آمده. صدای در حمام و صدای پوریامی‌آید. 

-حوله‌ی بابارو برداشتم. ببین! خط ریشم را نگاه! 

روبرمی گردانم وسمت کابینت می‌روم. پوریا 
نزدیکت رم ی آید: اه چی کار کردی این قلم بیچاره‌رو؟ 
چرا این جور لک و پیس شده؟ گفتم بادست کثیف 
بهش دست نزن ها!) 
دستم. صدای زنگ در ورودی پوریا را از اشپز خانه دور 
می کند. سسریع می روم دستشویی. تصویری غریب در 
ا 
پوسته‌های نقره‌ای رنگ از گردنم روی صورتم حر کت 
فرهاد که می‌پرسد: «خانوم. کجایی ؟) 

دهان‌باز می‌کنم تافریادبزنم.اماصدایی ندارم. انگار 
صدا پشت حنجره‌ام مدفون شد ه. صدای زن داستانم به 
جایم جواب می دهد: (اینجام. اینجا!) 

زل می زنم به چشم‌های‌وق زده‌ام در آینه. پوسته‌های 
نقره‌ای رنگ صورتم تکه تکه تو کاسه‌ی روشویی 
می‌ریزد. نگاه فرهاد و پوریاراروی خودم حس می کنم. 
و ا 

بای رواشم کی مرت 


تصویر زن داستانم کنارم می‌ایستد. نگاهمان درهم 
گره‌می خورد. چشم‌هاش از گریه سرخ سرخ شده 
است. او روبرمی گرداندو پشت به من در سیاهی محو 
و گم می‌شسود. پوریاعقب عقب می رود تامی خورد به 
دیوار رآهرو: 

-باباا صورت شانقره‌ای شده... 

فره اد تنها نگاهم می‌کند. ترس رادر چشمانش 
می‌بینم. پوریا می‌رود سمت آشپزخانه: 

تقصیر این قلمه. اه. اه این که سياه سياه شده! 

به آینه نگاه می کنم که دیگر در آن تصویری ندارم. 


ودرخشان نوشت. یک داستان‌نویس جدی و هدفمند 
تنهاهنگامی که پشت میز کارش می نشیند تابنویسد 
(داستان‌نویس) نیست. بلکه‌هميشه و همواره‌ وهر جاو 
درهروضعی که هست «داستان‌نویس)» است. شاید این 
امر در بدو کار به نظر بسیاری از نوقلمان بعید و دور از 
ذهن به نظر برسد. اما چاره‌ای جز این نیست. و بدانید 
کر سر ی ار کار ی e‏ 
آخرم این مهم است که فقط به خواندن و الگو قرار دادن 
داستانهای غالبا «یک‌بار مصر ف»نشریه‌های عامه پسند 
اکتفانکنید! در انتظار داستان‌های قوی و خواندنی شماء 
برایتان نشاط و پویندگی آرزو می‌کنم. 
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زنی که اتومبیل مدل بالا سر قت می کرد 
کی ای یه ر 
خودروهای مدل بالا می کرد. دستگیر شد. 

چندی پیش رئیس پلیس آگاهی استان خراسان 
رضوی درباره جزییات این سرقت گفت؛ این سارق 
در آحرین سرقت خود درحالی غافلگیر شد که خود 
رادر دام چند مامور آگاهی گرفتار دید. 

بنابراین» ماموران از وی با ز جویی به عمل آوردند. 
وی گفت:شگرد سرقت من به این صورت بود که 
بابغل کردن کودکی در خیابانها و به بهانه مریضص 
بودن وی برای رساندن بیمار به مرکز درمانی سوار بر 
خودروهای مدل بالا می‌شدم وپس از طی مسافتی به 
بهانه خرید برای کودکم از راننده خواهش می کردم 
واو رابه مغازه می‌فرستادم و بدین ترتیب از غفلت او 
استفاده کرده و خودروی وی رابه سرقت می‌بردم و 
متواری می‌شدم. 

دربازرسیازمخفیگاه‌این زن‌سارق‌چندین خودرو 
مدل بالا کش ف شد وبادعوت از برخی مالباختگان و 
شناسایی سارق توسط آنان‌وی با صدورقراردراختیار 
مقامات قضایی استان رضوی قرار گرفت. 









مسافر کشی با خانه‌داری» کدامیک؟ 

مردحوانی که دوست ندارد همسسرش 
مسافر کشی کند با مراحعه به دادگاه خانواده از 
رئیس دادگاه خواست تا همسرش را طلاق دهد یا 
اینکه مانع ادامه کار وی شود. 

هفته گذشته مرد جوانی به نام «حسن) با مراجعه 
به شعبه ۲۳۱۸ داد گاه خانواده ضمن ارائه داد حواست 
طلاق به قاضی گفت:همسرم با ماشین مساف ر کشی 
می کند. او شسبها دیربه خانه می‌آید و هیچ توجهی 
به دو فرزن دم ندارد. من دوست ندارم همسرم 
چنین کاری راانجام بدهد و تابه حال چند باراز 
او خواسته‌ام خانه‌داری کند و از بچه‌ها مراقبت کند 
برایم کافی است. من از عهده مشکلات اقتصادی 
زندگی برخواهم آمد و بارهائابت کردم و به تعهداتم 
عمل کردم اماا و حاضر نیست از مساف رکشی دست 
بردارد و می گوید: 

نمی خواهد بی کار بماند ودوست‌داردبرای 
خودش منبع درآمدی مستقل داشته باشد. 

«حسن )درادامه‌افزود:همسرم هیچ وقت خانه 
نیست و صبح زود از خانه خارج می‌شود و ظهر برای 
سه ساعتی به خانه بازمی گردد و مجددا تااشب کار 
می کن د واین موضوع روی فرزندانم ان تأثیر منفی 
گذاشته است. چون اوراضی نیست رفتارش رااصلاح 
کند.به دادگاه آمده‌ام تابا حکم قضایی او راوادار به 
تمکین کنم.بدین ترتیب قاضی داد گاه بعد از شنیدن 
اظهارات این مرد» همسر او را به داد گاه ااحضار کرد. 





عجیب تر ین سرقت در استان خراسان 


یک سارق حرفه‌ای که‌بااجیر کردن افرادو تخریب 


منازل اقدام به سرقت در و پنجره و شیر آلات و دیگر 
مصالح ساختمانی می کرد. دسر شتا 


خبرنگاران گفت؛با گذشت یک ماه و دریافت چند 
اطلاعات پر داختند ودراین میان ردیای ‌سارق حر فه‌ای 
راییدا کردند.بدین ترتیب ماموران‌با تحقیقات گسترده 
سابقه‌دار بود شناسایی و بلافاصله دستگیر کر دند. 
وی در باز جویی‌هااعتراف کردباشناسایی کامل منازل 
مختلف پس از اطمینان از خالی بودن آنها با دستمزد 
خسوب از چند کار گرومعرفی خودبه عنوان صاحب 


کارت سوخت نخر ید 


کارمند یکی از شس رکنهای پیمه که باسوءاستفاده 
اد ی وی 
سرقتی رامی دزدید از سوی ماموران انتظامی 
شهرستان کرج دستگیر شد. 

چندی پیش ماموران گشت کلانتری حصارک به 
یک دستگاه حودروی پیکان مشکوک و آن رامتوقف 
واقدام به‌بازرسی از داخل خودرو کردند که درحین 
از اعد او د درو کف ایا 
او ای سای کار ان کارت س کان 
عمل آمد مشخص شد کار تهای کشف شده‌متعلق 
به‌خودروهایسرقتی‌است‌وبایدتاکنون‌باطل 
می‌شدند. بدین تر تیب راننده پیکان تحت باز جویی 
قرارگرفت واعتراف کرد کارتهاراازفردیبه‌نام 
«ارش» که به عنوان کارشناس ارشد بیمه در یکی 
از ش کتهای خحدمات بیمه‌ای مشغول فعالیت است 


۶ساله ای با قدرت ۲۰ساله 

زن ۸1ساله مردی جاقو به دست را که وارد 
خی و را 
خفه کند فراری داد. 

یکی ا زهمسایگان این زن که مسردی جوان 
است در مورداو گفت؛ قدرت و توانایی جسمی 
وجنگند گی وی از جوانهای ۲۰ساله حیلی بیشتر 
است چراکه من قدرت جسمی‌اورادر یک تفریح 
کوهنوردی مشاهده کردم. 

بنابه این گزارش, پلیس نیویورک گفت؛ ضارب 
پشت گلوو سینه خانم «ویویان» رابا چاقو مجروح 
کرد.او پیش ازعمل جراحی بهاقوامش گفت؛ 
صب ح هنگام در خواب وبیداری بودم که مرد جوانی 
وارداتاق خوابم شدوبایک‌بالش‌بالایسرمامدو 
می خحواست مراخفه کند. اما چون مقاومت کردم او 
باچاقوبه من حمله کردودراین در گیری از ناحیه 
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در پنجره» کابینت. کنتور آب» برق و گاز و شیر آلات و 
غیره آنها ره رون مر و نب مر 
تومان به دست اورده‌ام. 

وی در ادامه افزود: تاکنون بیش از ده ساختمان 
راتخریب کرده‌ام. این مردسارق درحال حاضر در 
اختیار مقامات قضایی استان خراسان قرار دارد. 


خریداری کرده است. 

درپی این اعترافات ماموران«ارش)» را درحالی 
که قصد داشت در یک ملاقات هشت کارت سو خت 
دیگررابه فروش برساند.شناسایی کردند. امامتهم 
به محض مشاهده پلیس قصد متواری شدن راداشت 
وومر نان 

«آرش» در با زجویی‌های اولیه گفت؛ من به عنوان 
ووی اا 
فعالیت بودم و ازراننده خودروهایی که توس ط 
شرکت ما تحت بیمه قرار می گرفت و سرقت می‌شد» 
باپرداخت کل مبلغ خودرو تمام اسناد باقیمانده از 
اتومبیل سرقتی را تحویل می گرفتم و ماهم وظیفه 
داشتیم کارت سوخت این خودروهاراباطل کنیم اما 
من به جای اينکه کارتهاراباطل وازرده خارج کنم 
آنها رابا تشکیل پرونده صوری از رده حارج می کردم 
واصل کارتهاراباقیمت‌های بالابه مش تریان حودم 
می‌فروختم. 


گلوو سینه مجروح شدم. پیرزن ۸ ساله که معلم و بیوه 
۰سال دراين شغل سابقه داشته است. 
درحال حاضر پلیس نیو بو رک در جستجوی جوان 








از قدیم الایام وقتی که یک «جمع»ی وارد باب افعال 
می شده.اجماع شکل می گرفته است. به همین اسانی 
وباصفایی.عین راحت الحلقوم کذایی.الان‌ولی یک 
مدتی است که به دلیل کمبود امکانات اولیه» این کار 
خیلی سخت شده و بد تراز کوه کندن شده است. به 
گونه ای که اگر پدر شیرین معروف هم زنده می بودو 
عملیات کندن کوه و تسطیح جاده مثلا با باجناق خود به 
اجماع و تفاهم برسد به طور قطع» فرهاد ترجیح می داد 
که کماکان دست خالی وب‌دون دینامیت به همان کوه 
کنی اش بیردازد و شهرتش راببرد. تازه» از این رهگذن 
و 
رال و ا 

e 
بودن اجماع به دو فقره خبر سیاسی زیر تو جه بفرمایید‎ 
تا بهتر مطلب دستتان بیاید:‎ 
مجلس. گفت:جهاحم دی نژاد کاندیدابشود چه‎ 
کاندیدانشود.اجماع صد در صدی در میان اصولگرایان‎ 
حاصل نخواهد شد واین به‌معنای عبورازاحمدی‎ 
نژاد نیست.‎ 
اصلاح طلبان دورازذهن است؛ چون اصلاحات.‎ 
طیف بسیار وسیعی از تفکرات نزدیک به جناح راست‎ 

تفسیرسیاسی -روانشناسی: هر سری یک نظری 
داردوا گر جچه‌همه‌برای رضای خدا کار می کنندامابه‌هر 
و دور از انتظار خواهد بود که ما (یا حتی شما) بخواهیم 
تمام افراد و احزابکلهم ا جمعین به وحدت ملی 
برسند. پس تکلیف وحدت میلی جی می شود و ازاین 
جورحرفها؟....این اختلافات طبیعی است و اگر همه به 

شایعات بی اساس: 

اختلاف از گفتشان بیرون شدی 





از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


اشخاص باعث سوختگی موضعی در آنهامی شود. در 
ثانی» وقتی که لامپ کم مصرف هست. چراباید شمع را 
ترویج کردبا آن گذشته روشنش درارتباط با پروانه؟.... 
ثالثا آمدیم و کف اختلاف راحل و فصل کردیم؛باسقف 


آن چه کنیم؟.... 
بگیرد» می گیریم! 


روان شناسی الحمد له مثل سایرعلوم هرروزو 
شب (وحتی نصف شب )به کشف تازه ای دست می 
یابد. اگر بالفرض یک آدم مساله داری هم پیدا شود که 
چوب لای چرخ این فرمایش متين و محکم ما بگذارد. 
فی المجلس در جوابش این گونه از امستین خوددرمی 
آوریم که: روان شناس نئی جان من. حطا اینجاست! 

تفت بان 9 دقیقاً کجاست؟(این تک مضراب 
رابکی ازاظر افیان ناراخت ما آمد که جون قیافه‌ما زا 
ناراحت تر از خحودش دید دیگر یابرهنه وسط حرف 
مانیامد.) 

احبر | جامغه‌روان اس در ارتباط تتکاتتگ با 
علم هواشناسی از یک مطلب کشف نشده مهم و حیاتی 
آگاهی یافته که محض افزایش آگاهی دوستان عرض 
می شود. طبق گفته روان شناسان» هر زمان که هواابری 
و گرفته باشد. حال و هوای آدم هم گرفته می شود. حالا 
تصوربفرمایید که مرحوم اخوان ثالث چه حال واحوالی 
داشته‌وقتی که گفته:«ابرهای‌همه عالم‌ شب وروزدر 
دلم می گریند a‏ 

خلاصه کلام این که اگر آسمان بگیرد. می گیریم! 
بیت گرفتنی: 
آسماناء دلم از اختر و ماه تو گرفت 

آسمان دگری خواهم و ماه دگری 

راهه ای جلوگیری از گرفتگی:حالا که علم ثابت 
کرده هر گاه هوا گرفته باشد. حال و هوای ماهم گرفته 
می شود؛به جهت این که به اسمان وزمین وزمان 
رودست بزنیم» چند راهکار استراتژیک در این راستااز 
خودمان ارائه می دهیم: 

۱-تاآسمان خودش رابرای‌شما گرفت شماهم 
خودتان رابرای اسمان بگیرید. مطمئن باشید که ازرو 
می رود. نرفت. شما بروید. تکبر چیز بدی است. 

آ-به محض گرفتگی ه وااز عینک دودی ضد ابر 
استفاده نماپید؛ انگار نه انگار که اصلاً جیزی دیده اید. 
شنیدن کی بود مانند دیدن. شتردیدی ندیدی» یعنی 
همین! 

وت ی و 
بزنید e‏ 
ات .احتیاطاًشماره آتش نشانی راهم کف دست 
فافداسشته کنل 

٤-اگر‏ آخر برج است. هرگز از جلو آینه رد نشوید. 
e‏ 


بی درمان دواست اروق ن 


SS 
عبور کنید.‎ 


الاعات ل @ ۸۷ 


۵٥ا‏ گرآشنایی‌چیزی‌درهواشناسی‌یاجهاد کشاورزی 
دارید. به او سفارش کنید که طرح بارور کردن ابرها را 
شل ترپیگیری کنند. به این طریق ابرها خیلی در سطح 
اسمان برای خودشان ول نمی گردند. 

1-بدون توجه به سایر راه حل ها بگیرید کل روز 
را تخت بخوابید. بگویید برایتان مر خصی استعلاجی 
دک ود کنیل کرت اضر با نو ت ا له نوم 
راهکار آخری بیشتر توصیه می گرده.به فک روزی هم 
نباشید. خدابزرگ است. مرحوم عموی ما هم همین 
رامی گفت و به همین شیوه مرضیه آنقدر عمل کرد تا 
تمام کرد. خودش کرارآمی فرمود: کاررا که کرد آن 
که تمام کرد. 





سابق براین که با اصرار بیش از حد دوستان حجره 
و گرمابه و جکوزی مان مواجه شدیم.روزروشن در 
همین مکان محترم به عرض عالی دوستان عزیز تر از 
جان رساندیم که عنقریب پرده از نامزدی خودبرای گرم 
کردن تنور دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر 
خواهیم داشت و اضافه داشتیم که 


بیت در پر ده. 


دوستان در پرده می گویم سخن 
گفته حواهد شد به دستان نیز هم 
بعدش منتهی نشستیم خوب همه چی را یک اندازه 
براندازی کردیم دیدیم که‌اگرچه عمل اجماع دراجتماع 
از عملیات کنش کوه‌هم سخت تراست(واین مهم را 
دیروزنیزدرهمین محل عزیزیادآوری کردیم)؛اماوقتی 
کهبههردلیل بیخودیاباخودنمی شودازبیخ باهمه 
اجماع کرد یا بالعکس لااقل با یک نفر که می شود.فلذا 
یکی از دوستان رابه اوازبلندندادردادیم که:بجنب برادر 
کو ا امان امال اک فان 0 
با صدای خیام: 
تادست به‌اتفاق برهم نزنيم 
ي 
حپزیم ودمی ژنیم پیش از دم صبح 
کاین صبح بسی دمد و مادم نزنیسم 
لهذا امیدواریم موانع و مشکلات و چاله چوله های 
سرراه چنان راست و ریس و صاف و صوف شود که با 
خیال راحت قدم درراه بگذاريم و ما یادوست عزیز به 
تفاهم رسیده‌مان‌وارد گود شویم.البته دوستان دیگر 
هم کماکان می توانند حضوربه هم رسانند وملالی 
نیست جز دیدار دوستان. هر که می تواند کار کند بیاید 
وسط. این گوی و این میدان(البته همین الان خبر دادند 
که‌ظاهراقراراست میدان رابردارند به جایش دور 
بررگردان احداث کنند).هرکس می تواند وسط چرت 
نزند» قدم رنجه نماید که سخت مشتاقیم. الحمد له در 
موردما که تابه الان بااین تفاهم و اجماع دو نفره» در 
حدود ۵۰ درصد قضیه حل است. 
یک منبع ناشناخته: فقط می ماند ۰درصد دیگر 
ماجرا که رای اوردن از جانب مردم هميشه در صحنه 


۹ 





ارمغان بر دن بر ای دوست 


بت او را حلب ہی کند 


9امام علی (ع) 


از کوش و کار ههان 





نشان می‌دهد. 
تصویر مذ کور که توسط یکی 
gE SS‏ ار ی یز 
مانند فقر و محیط زیست و تخریب ان قرار گرفته و هنرمندان بیش از پیش _ لابه‌لایمنظومه حورشیدی‌حرکت 
کت ی کارا ودرا 
ی ی ی Ia‏ 
می کنید کلی کلا رکسون نام دارد که در زمیسن را درواقم از فاصله‌ای از 
و یز کو ی فی ورای ها انم دھر اما اه 
o le sS‏ 
و نفرت» در پشست میکروفون خوددا تمیزکاری کامپیوتری‌به‌نمایش 
اهود وکلماتی‌نشان درآم ده زباله‌های به پرواز درآمده 
Ela O ۳‏ 
ا ۱ 0 ات کی س ارا ی ر کر 
SEM aa CE‏ 
این‌نوع‌هنررابیشترتین‌آیجرها ‏ می‌شود.درواقع‌بااین‌انبوه‌زباله 
(نوجوانان ۱۳تا۱۹ساله)درغرب ‏ در خطوط اول پس از جو زمین»‌هر س فر فضایی وهر گونه‌ماموریت فضایی چه‌باسرنش ین و 





® 


۱ ۰ تشسکیل دادهاند و تزریق چنین خشم» . چه‌بدون‌سرنشین با خطرنابودی کامل مواجه‌می‌شسود.می‌دانيم کور ردا 
ناآمیدی ونفرتی انهم درسنی که انها آماده‌بال و پر گرفتن هستند. تاثیر مثبتی به لباس ما اصابت کند نه تنهالباس رابلکه بدن آدمی راسوراخ می کند» چرا که سرعت همین 
Ck‏ ی یی سر دانه لوبیا در حدود ده هزار کیلومتر در ثانیه می‌باشد! بنابراین نخستین وظیفه مراجع فضایی در 
ی هس کشورهای مختلف. پاکس ازیاطراف کره‌زمین ومر تفع کردن‌این حطر مر گبارمی‌باشد که به 
به عنوان یک راهنمای منفی در اجتماع برای انان عمل کند. آسانی می‌تواند به کمک رباتهایی که دارای قوه جاذبه بسیار قوی می‌باشند. انجام گیرد. 





یکی از عکاس ان خوش ذوق که تخصص او تصویربرداری از سبک‌های معماری و ساختمانهای 
گوناگون است.برای مقایسه سبکهای به کار گرفته شده در اسکاند یناوی خیال خود راراحت کرده و به 
جای مسافرت به کشورهای مختلف در شمال اروپا که فواصل بسیاری راهم دربر می گیرد. سعی کرده تا 
در یک منطقه این وظیفه رابه انجام برساند. برای این عمل عکاس مذ کور که هرزاول نام داردو اهل کشور 
المان می‌باشد. در شهربن که پایتخت سابق المان(قبل از اتحادد و المان) می‌باشد. به پنج ساختمانی 
که قبلا سفارتهای پنج کش ور سود نروژ دانمارک. فنلاند وایسلند را تشکیل می داد مراجعه کرده و از 
انها تصویربرداری کرده‌است.بنابراین انجه که در تصویر مشاهده می کنید به تر تیب سفارتخانه‌های 
سابق‌دانمارک» سوند نروز فنلاند و ایس لند در آلمان می‌باشد که البته ا کنون همه‌سفا رتخانه‌هابه شهر 
برلین مر کز کنونی آلمان منتقل شده است و اما آنچه که جالب است. موارد مشترک در طراحی ساختمانها 
می‌باشد که نام آن راسبک«نوردیک» گذاشته‌اند که روز گاری نام اقوام شمال ارو پا و ساکنین اسکاندیناوی 
بوده‌است.بویژه‌اشعه آفتاب واستفادها زانعکاس نو رآفتاب(درشمال‌اروپانو رآفتاب کالایی کمیاب 
می‌باشد) که در ساختمانها مشاهده می شود. 











ر“ 7 
ماعات شین لا لا رہ ۳۳۵۹ 


تکنولوژی آلمان و آفتاب اسیانیا 


در یک |قدام‌مشست رکه د و کشسور اسپائیاو 
المان به جذب نور خورشید به منظور ایجاد 
نیروی الکتریسیته همت گمارده‌اند. همانگونه 
که در تصویر هم مشاهده می کنید» بشفابهای 
عظیم‌برای‌دریافت نو رخورشید که‌باتکنولوژی 
بسیار پیشر فته المانها ساخته و پرداخته شده در 
آندالوسیا که بر حلاف اکثر نقاط اروپاء آفتاب 
بسیاری دارد کار گذاشته شده است. درواقع 
منطقه‌ای از صحرا به مساحت پانصد و ده هزار 
مترمربع (به اندازه‌هفت‌ادزمین فوتبال)به این 
کار احتصاص داده شده است و موضوع حالب 
و غیرمتتطره این اسست که از تیروی برق تولید 
شده از نورافتاب در اسپانیابه کمک تکنولوژی 
آلمانی بیشتر از نیمی از مناطق اروپاو حتی 
آفریقا بهره گر فته‌اند. 





تکنولوژی برتر در هواپیما 


آنچه‌را که در تصویرمشاهده‌می کنید راء اهل علم و 
تکنولسوژی پیش رفته ترین هواییم ادر جهان ساخته‌اند.این 
هواپیما شبح (5621611) نام دارد که با سرعتی معادل ۳/۵ برابر 
سرعت صوت. تندروترین هواپیما می‌باشد. ضمن آنکه در 
پرواز همانگو نه که به سوی جلو حرکت می کنل به سوی چپ و 
راست هم سرعت می گیرد» اما یکی از ویژگی‌های اعجاب‌انگیز 
درشبح قابلیت درایجاد شبحی از خوددربرابررادارهاوحتی 
دیدانسانهااست.البته برای این هواپیماء آینده‌نگری‌هم شده. 
درواقع باجای دادن قطعاتی دران وبدون تغییر چندانی می توان 
شبح را آماده سفر به سوی ورای جو زمین هم کرد. و در حقيقت 
ان راتبدیل به یک شاتل فضایی نمود. باله ای این هواپیما از 
گونه متحرک است که این تحرک هم به چند صورت مختلف 
انجام می گیرد. گفته شده که تولید هر کدام از این هواپیماها ۲۸ 
میلیون دلار هزینه دربر داشته است. از قابلیت‌های قابل ذکر 
دیگرهم تبدیل ساختن آن به هواپیمای بدون خلبان است که 
آن‌گاه با کنترل ازراه‌دورهمه فعالیت‌هاو توانایی‌های آن‌قابل 
انجام خواهد بود. 








تلو یز یون سیاه مدل روز 


در تصویر» آحرین ساخته شر کت پایونیر را مشاهده می کنید. 

درواقع این مدل تلویزیون برمبنای تکنولوژی تلویزیونهای پلاس‌مایی 
ساخته‌شده اما انچه که در این مدل جای داده شده.دروافع آن راصاحب 
پیشرفته ترین تکنیک در صنعت تلویزیون‌سازی در سرتاسر جهان ساخته‌این 
است که دیگر بینند گان نه به رنگ و پردازش رنگ در تلویزیون کاری دارند 
ونه به کم‌رنگی ویاپررنگی تصویر.درواقع همه چیزدر تصویربه صورت 
خودکار برمبنای محیط. نور روز و شب و یا نور چراغهای اتاق و یا سالن در 
تلویزیون تنظیم می شسود و تنها دخالتی که بیننده روی تلویزیون خود اعمال 
می کند. در انتخاب کانال دلخواه خود و یا افزایش و کاهش صدااست و بس 
و همه تنظیم‌های دیگر به صورت خود کارروی تلویزیون انجام می گیرد. 





عسق. در دی است که درمان نداو د 


6 جان در اددن 


قر آن در شهر آبدان ۱ 
دکتر خواجه پیری مشاورقرانی وزير فرهنگ و 
ارشاد اسلامی از مرکز قرآنی معراج شهر آبدان بازدید 
کرد. دراین بازدید که مدی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان بوشهر حضورداشت. ابتدارئمس شورای اسلامی 
شهر آبدان خیرمقدم گفت. 
ودرادامه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
شهرستان گفت: آبدان دارای استعدادهای درخشانی 
ترازو تم و 
احساس می‌شود. پس از آن مسوول کانون قرآن معراج 
شهر ابدان اضافه کرد: در شهر ابدان همه ساله کلاسهای 
قرآن‌بااستقبال بسیار خوب مردم روبرومی گردد ومردم 
عنایست ویژه‌ای به قرآن دارند و مر کز قرآنی معراج تنها 
مر ق فعال کف زان ات 
رضا محمدی -بوشهر "7" ابدان 
۱ نظارت نیست ۱ 
تاکسیرانی درقائم شهر نظارت ندارد.ساعت ۷/۳۰شب 
مسافران که به منازل خود می روند در صف انتظار معطل 
می شوند اما تاکسی ها فر باد می‌زنند دربستی دربستی. 
جه حوب است به کار بعضی از تاکسی‌ها نظارت شو د. 
مسعود ذوالفقاری 


< پیشنهاد احداث راه هریس سرعین ٤١‏ 

علاوه بر اهد اف پیش بینی شده‌برای احداث جاده‌ی 
هریس -مشگین‌شهر که از ٤‏ دهه‌ی پیش مورد توجه 
سیاستگذاران بخش راه و ترابری قرار داشته طرحهای 
دیگری هم وجود دارند. از جمله موارد ذیل: 

۱-نگارن ده قبلا در کتاب «بام آذربایجان شرقی» 
پیشنهاد داده است که با اتصال روستای «جیغه) به 
(باجه‌باج)» و «چایکندی» فاصله «ورزقان) به میزان 
قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. یعنی فاصله جایکندی 
7 خواجه و خواجه شيخ رجب حدف خواهد شد. 

۲-تعریض‌ورسید گی‌به‌راه(بخشایش کرد کندی) 
رضایت اهالی آن شهر را به دنبال خواهد داشت. 

۳-درصورت تحققاتمام‌ساخت‌ر ا‌نهند-آغداش 
اسپیران, فرودگاه تبریز؛مشکل حاصل از بهره‌برداری از 
سد شهید مدنی که باعث به زیر اب رفتن جاده‌ی قدیمی 
خواهد شد برطرف خواهد گردید. 

۶-راه«تبریز "اهر)ا گرا زمینق وروستای خلج عبور 
می کرد قطعاً علاوه بر کاهش کاملا محسوس هزینه‌های 
احداث و هزینه‌های نگهداری در تقلیل زمان ساخت و 
زمان بهره‌برداری چشمگیر بود. پرونده این پروژه با این 
دید گاه واضح است که مفتوح خواهد بود. 

وامااز همه اینها مهمتن پیشنهادی است که در 
صورت مطالعه و تصویب آن.دوشهراهریس 
"سرعین)به یکدیگر متصل خواهند شد و بااین اتصال 





حتم آبیش از صد کیلومتر فاصله(سسرعین ر 
کو تاهتر خواهد شد. این راه‌می تواند از شرق هریس 
در منطقه «جنگل یاتوپراقلی یااسماعیل کندی»)شروع 
شود و از طریق کوه «نرمیق» هریس از کوه نرمیق سراب 
عبور کرده و در حدودراههای مواصلاتی که قطعا به 
موازات خویش خواهد داشت به سرعین منتهی شو د. با 
تحقق این پيشنهاد قطعاً استان آذربایجان شرقی با سیل 
عظیم گردشگران مواجه خواهد شد. 


نمایندگی هریس -محرم فرزانه 


( شناسایی ۱۵۰اثر تاریخی دررامهرمز ) 


به گفتهمدیرمیراث فرهنگی.صنایع دستی و گردشگری 
زامهرمو ا ار ترش در ای قتهرستا اشنا سای شده ان 
و کارهای مطالعاتی آنها در حال انجام است. 

نسرین غزنوی در گفت وگ وب اخبرنکارما 
درخصوص آثارثبتی رامهرمز اضافه کرد: شهرستان 
رامهرمزدارای ۱۸ اثر تاریخی ثبت شده‌درفهرست آثار 
ملی کشوراست. وی‌افزود: پروندهمطالعاتی ۲۰اثردیگر 
درحال اماده‌سازی و تکمیل است وپس از اماده‌شدن 
پرونده آنها به میراث فرهنگی استان ارسال می‌شود. 





گفتنی است؛ رامهرمز نام شهری از بناهای هرمز 
پادشاه‌ساسانی است که در قدیم به آن«سمنگان» 
می گفتند. امروز عوام این شهر رابا لفظ «رومز» یا «رامز» 
نام می‌برند و فرد منسوب به انجا را «رامزی»» «رومزی» 
و حتی «رامی» می گویند. طبق نظر تاریخ‌دانان» رامهرمز 
زمانیپایتخت ا راا بوده‌است.رامهرمز کنونی با ۶۲۵۷ 
کیلومترمربع مساحت در شرق استان خوزستان واقع 
کر بای ۱ نا 
از شرق به استان کهکیلویه و بویراحمد و از غرب به 
شهر ستان بندر ماهشهر محدود است. 
رامهرمز "محمدعلی پوسفی 


۱ پیاده‌روهای خراب 
پیاده‌روهای قائم شسهربرای عابران‌مشکلآفرین 
وقتی باران می اید اب داخل انها جمع می‌شود و با یک 
فشار ششک آن لباس عابران را کثیف می کند. 
انتظار می رود شهرداری تالش مثل شهرداری تهران 
پیاده‌روها رابازسازی کند. 
ذ -فائم شهر 
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۱۱۱۱ 
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جوان و مادر پیرش 

در عهد یکی از خلفا مردی مادر پیری داشت. 
روزی اورادر زنبیلی گذاشت وبه دوش گرفت ونزد 
خلیفه آوردو گفت:مادرمن گر فتاربیخوابی است 
= و تاصبح خواب ندارد حکمتی فرما که بی خوابی او 
علاج شود. 

ان حلیفه فرم ود:برو وی راشوهربده حالش 
وهی سود 

کت امن قایفه او خی رامیت هیر ا دس 


رااز زنبیل بیرون اورد و محکم بر سر پسر خود کوبید 
و گفت: «تو بهتر می‌دانی یا خلیفه» 


احمق ترین مردم 

ھی را ی در حت می کر دی 

دوستش پرسید بالا خره چطور شد و ان نامه به 
دست کل و ف 

به هیچکس آخر به خودم بر گشت. 

اختلاف ارزو در ثروت 

وارزوه ای خودرابههم می گفتند.اولی گفت:من 
دلم می خواست به اندازه تعداد این ستاره‌های آسمان 
پول طلا می‌داشتم. _ 

دومی گفت آرزوی من‌این است که خداوند 
به‌اندازه ریگ‌های بیاب ان و ریگ‌های ته دریابه‌ من 

نفرسوم گفت:من دلم می‌خواهد قوم و خویش 

۳۹۳ 


سرقت شاعر 

انوری شاعر معروف از بازار بلخ می گذشت. 
شسخصی رادید که به خواندن قصاید وی مشسغول 
= است و مردم او را تحسین می کنند. آنوری پیش رفت 
و گفت: ای مرد این اشعاراز کیست؟ 

ان مرد پاسخ داد: از انوری. 

گفت: توانوری رامی‌شناسی؟ 

گفت: چه می گویی؟ من خودم انوریام!! 

انوری خندید و گفت:سرقت شعر شنیده بودم» 


اما سرقت شاعر نشنیده بودم. 
قیمت دزدی 
حکایت کرده‌اند که شخصی (حری) دزدید 


اور ددر باز ار رو داتفا فا خر رادوهندند غل 
= متاثر وغمناک شد ازاو پر سید ند خر رابه جه قیمت 


> فروختی؟ گفت به همان قیمتی که خریده بودم. 
(دزدیدم و دزدیدند). 
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دنبا مثل آینه است 

یک روزوقتی کارمندان به 
اداره رسیدند اطلاعیه بز ر گی 
رادر تابلوی‌اعلانات‌دیدند که 
روی آن نوشته شده بود: «دیروز 
فردی که مانع پیشرفت شمادر 
این اداره بود در گذشت. شما 
رابه شرکت درمراسم تشییع 
جاه کا اعت :ادرال 
ا اعات و رم ارد 
دعوت می کنیم.) 

درابتداء همه از دریافت خبر مر گ یکی از همکارانشان 
ناراحت می شدند. اما پس از مد تی» کنجکاو شدند که 
بدانند کسی که مانع پیشرفت آن‌هادر اداره می شده که بوده 
است. این کنجکاوی» تقریبا تمام کارمندان راساعت ۱١‏ به 
سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد 
هیجان هم بالا می رفت. همه پیش خو د فکر می کردند:«این 
فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟به هر 
حال خوب شد که مرد.!» 

کار مت ان در ضقی قراز گر فت دو یک نکی نزدیک 
تابوت می رفتند ووقتی به درون تابوت نگاه می کر دند 
ناگهان حشکشان می‌زد و زبانشان بند می آمد. 

آینه‌ای درون تابوت قرار داده شسده‌بود و هر کس به 
درون تابوت نگاه می کرد تصویر خودرامی‌دید. نوشته‌ای 
نیزبدین مضمون در کنار آینه بود: «تنها یک نفر وجود دارد 
که می تواند مانع رشد شماشود واو هم کسی نیست جز 
خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگی تان 
رامتحول کنید. شما تنها کسی هستید که می توانید برروی 
شادی‌ها؛ تصورات وموفقیت‌هایتان اثر گذار باشید. شما 
تھا کسی هستید که می‌توانید به نعودتان کمک کنید. 

زند گی شماوقتی که رییستان دوستانتان والدین‌تان» 
شریک زنددگیتان یامحل کارننتغیبرمیکند,دستخوش 
تغییرنمی شسود. زند گی شسما نها فقط وقتی تغییر می کند 
که‌شماتغییرکنید.باورهای محدود کننده خودرا کنار 
بگذارید وباور کنید که شماتنها کسی هستید که مسئول 
زندگی خودتان می‌باشید. 

مهم‌ترین رابطه‌ای که در زندگی می توانید داشته 
ارط ردان ا ودر رصان کت 
مواظب خودتان‌باشید.ازمشکلات»غیر ممکن‌هاو 
جیزهای از دست داده‌نهراسید. خو دتان‌ وواقعیت‌های 
زند گی خودتان را بسازید. 

دنیامثل آینه است.انعکاس افکاری که فرد قويا به آن‌ها 
اعتقاد داردرابه او باز می گرداند. تفاوت‌ها در روش نگاه 
کدنا کے ست 

قدرت خدا 

دو کشاورزدرروستایی زند گی می کردند که زمینی در 
کنار همدیگر داشتند. البته باهم خوب هم نبودند. 

روزی یکی از کشاورزها بعد از مدتی کار در زير سایه 
به استراحت پرداخت ناگهان چشمش به کرم خاکی افتاد 
که دانه‌ای گندم را حمل می کرد باخود اندیشید او که گندم 
نمی خورد پس چرا گندم را با خود می‌برد. با چشمش به 
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تعقیب کرم پرداخت. دید که کرم دانه رابرده و به داخل 
کر دال اند کف را عم وا جتان سارت ار کرد 
کشاور زکنجکاو شده و به داخل گودالی که کرم گندم 
را انداخت نگاه کرد. از تعجب خشکش زد چند جو جه 
لد چین کو چک داخحل گودال بودندامااین کرم خحاکی که 
خود خوراک جوجه‌ها بود برایشان دانه می‌برد. 

درهمین حال ناگهان به ياد آورد که چند روز پیش 
همسایه کشاورزش یک بلدرچین رااسیر کرده بود حدس 
زد که باید مادر این جو جه‌ها باشد. 

کر نود همسانهاش رشت یه خر ا رای این تخر یقت 
کرد و او رابه دیدن این صحنه حیرت‌آور دعوت کرد 

کشاورزی که مادر جوجه‌هارا اسیر کرده بود رفت و 


بلدرچین را آزاد کرد. ۱ 
عوض مراددهش "از بجنورد 


او همه حا هست 

روزی استادی خحواست تاشاگردانش راامتحان کندو 
از یادگیری آنها اطمینان حاصل کند آنها رادور خود جمع 
کردو به هر کدام از انها مرغی داد و خواست تادر جایی 
که هیچ کسی تباشداو کی ارا امار کشعذو آن 
رااماده خوردن نمایند. 

تمام شاگردان مرغها رابرداشته و برای‌انجام آزمون 
رفتند هر کس مخفیگاهی را یافت تابدون حضور کسی 
مرغش راذبح کند. یکی در پستوی خانه به این کار مشغول 
شد دیگری مرغ را با خودش به جنگل برد و یکی به کوه 





امایکی ازشاگردان هر چه کرد جایی رانیافت تا 
مرغش راذبح کندبه‌هر جایی که فکر کرددید نمی تواند 
حضور خدارانادیده بگیرد زیرا جایی نیست که او در 
آنیجا تباشد, 

روز موعودفرارسیدشاگردان بامرغهای ذبح شده 
وپرکنده‌به کلاس آمده‌بودند امایکی از انهامرغ‌زنده 
رااورده‌ب ودهمه اورامسخره کردند که توی‌دنیابه این 
ور کے نان وا تفت د که کی اا کزان اعا :د 
آمد وازاوپرسید چگونه جایی رانیافته که کسی نباشد و 
مرغش راذبح کند؟ 

شاگرد گفت:ای استاد به هر جاکه رفتم حتی در خلوت 
ترین جادیدم که او حضور دارد و نکته اصلی امتحان نبودن 
هیچ کس است ولی مگ رجایی هست که خدانباشد بنابراین 
مرغ رازنده آوردم. استاد او رابهترین و داناترین شاگرد 
اعلام کرد و گفت که او درس خود را خوب امو خته. 

دیگر شاگردان تاسف خوردند که چرابه این موضوع 
نیاند یشیده بو دند. 

هی و وک ی وت اجامر 
ببینیم دیگر کارهایی که نباید را انجام نمی دهیم. 


9 ره 
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سنگ آسمانی 60 ۱۱۷۰911۲0( 
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ناز نبنم! 
تومراش‌ادنمودی که توراشاد کنم دلم اباد 
نمود ی که دل آباد کنم. نه چنین خسته و فرسوده 
= که من ساخته‌ام که چنان عاشسق وآسوده که تو 
ساخته‌ایی! سنگ آسمانی 
© توبند گی چون گدایان به شرط مزدمکن که 
خواجه خود روش بنده‌پروری داند 
حافظ -ارسالی ستاره دنباله‌دار 


دردردهادوست راخبرنکردن شخود یک 


عسی ورز تن است. 
دکتر علی شر بعتی -ارسالی سما 


مه 


و 
هر گاه که قلم را بر لبه اولین حط کاغذ می گذارم 
زیبایی رابنویسید و خود رادر برابر زشتی‌هاروئینه 
کند. ای معنی تمام خوبیها. 
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مرد بی‌سایه 
ساعت بدم می گوید و می‌اورم هر لحظه در یادش. 
هدایت طبرستانی " ارسالی ارزو رحیمی مقدم 
یادمان باشد اگر خاطرمان تنهاشد طلب 
عشق ز هر بی‌سروپایی نکنیم. 
غلامرضا نیرودل 
مر رک تاد ار تا ات 
الیوت -ارسالى حسین جعفری 
انسان کو حک. حیوان زبان بسته‌ای است 
که به دنبال پست مهم در عرصه حیات خویش 
ق 
2 برای برداشتن یک کوه از پیش رویت باید از 
مهربانترین مهربان ان من CCN‏ 
هستم تا توهم لحظه‌ای به یاد کسی باشی که به 
یادت هست! زهرامترجمی 
ایکا و 
هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش. 


رامین شهنام نیا 

ا 

ES‏ فاطمه کاظمی 

بگه؛ اونی که عاشقتره حودشو ll‏ 
عف ا از بر دنل ات برد 

جعفر شيخ الاسلامی 

> زندگی گاه یک معجزه است تامیراث ادم و 


حواسالم بماند. مریم خدادادی 
«دنیابه حرف آن بااراده‌ای گوش می دهد که 
می‌داند به کدام سو می‌رود. 


گالیله -ارسالی بهناز عجم اکرامی 
کسی که مهربانی خودرامحدودمی کند 

هر گز نفهمیده که محبت یعنی چه؟! 
معصومه کاظمی 
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سنکت ر دا داد ۱۱ نخه 
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دحا حد 


ای کی 


دا 


نخه د هارا از سنکت و د دحا 


من 


دادور ی دای 


0 


دا 


قلت 
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آرامشی که چند لحظه قبل به سراغش آمده بود. 
دلسوزترین دوستش. «جای وینستون» به او ظنین شده 
بودند! پاسخ داد: 

_مهم نیست کجاهستم. توبگو توی قایق من چه 

-چرابه اینجانمی آیی تاراجع به موضوع قدری با 
بزنم!اشماها فک می کنید من قاتل هستم؟ موضوع همین 
است. مگر نه «جای»؟ 

-ببین «تری»اموضوع راز آنچه که هست. پیچیده‌تر 

«مک‌الن» حرف او را قطع کرد و پرسید: 
جواب بده «(جای»! 

-نه «تری» حکم جلبی در کار نیست. 

اما همگی شمابه من سوءظن یبدا کرده‌اید! این 
طورنیست؟ 

(وینستون» پرسید: 

-تری» جرابه من نگفتی که یک اتومبیل «چروکی» 
سیاه رنگ داری؟ 

«(مک آلن» یک لحظه حشکش زد. نا گهان متو جه شد 
که چگونه همه چیز به طرز عجیبی علیه او باهم جفت و 
جور شد‌اند!قاتل مثل اویک‌اتومبیل «جروکی»سیاه 
رنگ داشت. مثل او» ساعت خود رابه مچ دست راست 
کاملا مطابقت داشت! تمامی این‌ها؛ دست به دست هم 
داده بودند تا دشمنانش از او یک قاتل بالفطره بسازند! 
خشمگین پاسخ داد: 

_برای اينکه تو هیچ وقت از من نپرسیدی! توجه 
کن چه داری می گویی «جای»! به آنچه ذهن تو رااشغال 
کرده قدری بیندیش!اگرمن قاتل بودم این همه خود را 
برای پی گیری پرونده به دردسرمی‌انداختم؟ ایا هنوز 
فکر می‌کنی من قاتل هستم؟ 

(جای‌وینستون»بی آنکه درلحن گفتارش تغییری 
حاصل شود گفت: 

-توتنهاشاهد ماراهم باهیپنوتیزم از میدان به در 
کرد 

ی ۱ 

-منظورم اقای «نون» است. تو از من خواستی 
اوراهیپنوتیزم کنی واین کاررا کردی«تری»!حالا 
کر یی واا تلارض او ا کے ودک 
می توانستیم در داد گاه» از وجودش استفاده کنیم اما... 

کارآگاه «وینستون»‌همین که از شنیدن یک صدای 
(کلیک»دانست که شخص دیگری گوشی رابرداشته 
حرف خودراقطع کرد. ان شخص خطاب به «مک‌آلن» 
کف 

-«مکآلن» من «نووینز) هستم. امیدوارم اسمم را 
فراموش نکرده باشی!الان کجا هستی؟ 
«مک‌الن» با نفرت پاسخ داد: 








-«نووینزا» من باتو حرفی ندارم که بزنم. تو عقلت» 
پارسنگ برمی دارد! من فقط دارم... 


کت 

-گوش کن پسر, دارم باهات مؤدبانه صحبت 
می کنم. پاشو مثل بچه ادم بیا اینجا تاباهم حرف بزنیم! 

ذهن «مک‌الن»مثل یک کامپیوتر به کارافتاد. دانست 
که«نووینز)» ودیگران در تحقیقات خودبه‌همان نتایجی 
رسیده بودند که او رسیده بود! انهابا یافتن ارتباط خونی 
میان‌این سه جنایت. و کشف شواهدی که همگی عليه 
این کارآگاه پیشین بود حکم بازرسی از قایق اورا 
دریافت کرده به سراغش امده بودندا 

امادرهمین هنگام. دست سرد ترس راب رگردنش 
احساس کرد. یاد سارق دیشی افتاد. تازه دانست ان 
شسخصی که شب گذشته با استفاده از تاریکی» دزد کی 
به قایقش آمده بود» یک سارق نبو د» بلکه می خواست 
چیزهایی راتوی‌قایق اوبگ ذارد.وبی‌تردید.همین 
کارراهم کرده‌بودایاد حرف «بادی» افتاد که لحظاتی 
قبل به او گفت: مآموران» موفق نخواهند شد انچه را که 
دنبالش می گردند بیدا کنند! منظوراو ا زاین سخن حه 
بود؟ این تصویر کلی» در برابر چشمانش شکل گرفت. 
تقریبا فریادزنان گفت: 

-«نووینز» من به آنجا می‌آیم. اما اول باید بگویی از 
قایق من چه چیزی پیدا کرده‌اید؟ 

سنه«تری» این قاعده‌بازی مانیست. تو اول به اینجا 
بیاء بعد | راجع به این موضوع صحبت می کنیم! 

«مک‌آلن» با همان لحن خشمگین گفت: 

-نووینزء‌این آخرین شانس توست!وگرنه تلفن 
راقطع می کنم. 

(نووینز) با تمسخر پاسخ داد: 

-امارفیق. بهت توصیه می کنم هر گز به مجامع 
عمومی نرو چون پس از انجام تحقیقات مقدماتی» 
عکس تورانکثیر کرده به‌درودیوارشهر خواهیم 
چسباند! دیگر جایی برای فرار نداری! 

کارآگاه«مکآلن» تلفن راقطع کرد. همانطور که 
دستش روی گوشی بود. سرش رابه بدنه تلفن عمومی 
جا تم داتس افا اورا دک 
کند. نمی دانست آنها چه چیز پیدا کرده‌اند؟ و شخصی 
که شب گذشته دزد کی به قایق او آمده بود چه چیزی در 
آنجا پنهان کرده بود؟ 

از صدای دختر کی که می خحواست تلفن کند. به خود 
اندو ر ا 

-آقا حالتان خوب است؟ 

-آره»دخترمممنونم.فقط اگراجازه‌بدهی‌یک 
تلفن فوری بزنم.. ۱ 

دخترک بارضایت. خودرا کنار کشید و «مک‌الن» 
دوباره شماره‌همسایه‌اش را گرفت. «بادی لا کریج» با 
همان زنگ اول گوشی را برداشت. «مک‌الن» گفت: 

-بسیار خوب «بادی». گوش کن ببین چه می گویم! 
می خواهم همین الان‌بیایی اینجا و سوارم کنی.اماامکان 
دارد آن ادمهاموقع خروح از فایسق برایت مزاحمت 
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نووین زب ابی حوصلگی حرف او راقطع کردو 









کا رآگاه تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس.با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناحوانمردانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 





-چه مزاحمتی؟ آنها با قایق تو کار دارند نه من! 

-می دانم» امامن همین چند لحظه پیش باآنهاتماس 
گرفتم. بنابراین گمان می کنند شسخصی ورود آنها رابه 
قایق به من اطلاع داده است! حالا خوب به حرفهايم 
گوش کن وهر کاری که می گویم انجام بده. کفش‌هایت 
رادربیار و سوئیج اتومبیل و کیف بغلی‌ات راداخل آنها 
بینداز. بعد کفشهایت رالابلای لباسهای نشسته داخل 
سبدپنهان کن. درحالی که سبد رابه دست گرفته‌ای» 
باپای برهنه بیرون بیاووانمود کن که می خواهی به 
لباسشویی بروی! 

-اما من لباس نشسته ندارم| 

-می دانم نگ خدا! لباسهای تميزت را توی سبد 
بگذار و کفش‌هایت راداخل آنها پنهان کن. طوری رفتار 
کن که خیال کنند قصد داری به لباسشسویی بندر بروی! 
دریچه قایق رابازبگذار و در قایق راهم قفل نکن. بگذار 
فکر کنند می خواهی هر چه زودتربر گردی!ممکن است 
جلویت را بگیرند اما اگر نقش خود را خوب بازی کنی 
حرفت راباور خواهند کرد.بعد سوارماشین بشوو 
کاتسا انشا 

-ممکن است تعقیبم کنند! 

-نه خیالت راحت باشد. همین که به طرف 
لباسشویی بروی:دیگر با تو کاری نخواهند داشت. بعد 
از آنجا خود رابه اتومبیلات برسان!... 

«مک‌آلن» گوشی را گذاشت.دختر کی که‌منتظربود. 
ا یانما E‏ 
بود. بنابراین»«مک آلن» دوباره گوشی رابرداشت و این 
باربه«تونی بنکز»زنگ زدوبهاواطلاع داد که برای 
گرفتن «ویدیو) به انجا خواهد رفت. 

هه 

تازمان رسیدن «بادی لا کریج» از رستوران آنجا یک 
ساندویچ و یک قوطی نوشابه گرفت و مشغول خوردن 
ا راک روا مس وا 

هر چند خوردن ساندویچ. بیش از پنج دقیقه طول 
نکشید اما امدن «بادی لا کریج» نزدیک به یک ساعت 
به درا زاانجامید!دلش به شسورافتاد. می خواست دوباره 








بنابه اصرا رگراسسیلا خواهر مقتوله همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار ی گذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و این در حال ی است 
که مأموران اف بی آی جندان مایل به همکاری با او 


به قایق‌اش زنگ بزند که ناگهان شبح اتومبیل «تاروس» 
از انتهای خیابان بیدا شد. کارا گاه «مک‌آلن» با احتیاط 
نگاهی به سراسر خیابان انداخت و همین که مطمئن شد 
که کس انها را تعقیب نمی کنل سو او اثر میل شل ست 
a a‏ بش از 
ا ەدر را ست کفت: 

-متشکرم«بادی» که آمدی. مشکلی برایت پیش 
نبامد؟ 

کر کیت ها کوش بارش ی از 
دهنی‌اش را توی جیب پهلوی در انداخت و پاسخ داد: 

-نه» همانطور که گفتی جلوی مرا گرفتند و سوال 
پیچم کردند. اما خود را به خل بازی زدم و آنها گذاشتند 
عبور کنم! جیب‌هایم را گشتند وا ز جیب پیراهنم» فقط 
چند سکه ناقابل پیدا کردند. همین موضوع باعث شد 
که بگذارند بروم! 

(تری» کلک خوبی سوار کردی! 

-ایاهمان‌دوماموری که به قایق من اآمده‌بودند 
جلوی تو را گرفتند؟ 

-نه‌دونفردیگر بودند.اینها یلیس بودندنه‌مامور 
آگاهی! کارتشون اینطور نشان می‌داد. اسماشون یادم 


تم 3 

-آیایکی از آنها یک خلال‌دندان دردهان 
نذاشت؟ 

-چرایس خو دشه! 

«مک‌آلسن»ان‌گار که با خود حرف بزن د زیرلب 
گفت: 

-حدس می‌زدم.«آرانگو» و «والترز»‌هم‌با آنهادست 
به یکی کر ده‌اند! 

بادی پرسید: 

-حالا کجابروم؟ 

-برو به «هالیوود). 

-همانجایی که دفعه پیش رفتیم؟ 

-آره» خوب فهمیدی! 

همین که پیچ خیابان را پشت سر گذ اشتند «مک آلن» 
ی 





-توی تلفن چی می خواستی به من بگویی؟ گفتی آگرفت گفت: 


آنها موفق نخواهند شد چیزی را که دنبالش می گردند 
پیدا کنند. منظطورت از این حرف چه بود؟ 

«بادی» دوباره نیشش باز شد و پاسخ داد: 

-سبد رخت‌هارابگرد. خودت پیداش می کنی 
زیر لباسهاست! 

«مک‌آلن» کمربندایمنی خودرابا زکرد.بر گشت 
ودستش راتوی سبد لباس فروبرد. شیئی را که‌داخحل 
یک کے اتیک فر ار داشت رون کیبل :یک 
اسلحه بو دا به آرامی روی صندلی اش جابه‌جا شد و سر 
کیسهرااند کی باز کرد تابهتر بتوانداین اسلحه راببیند. 
یک اسلحه 11۷ 1بود. یعنی همان اسلحه‌ای که همه 
قربانیا, ه وسسیله آن کشتهش ده بودندااحساس کرد 
عرق سردی روی گردن و تیره پشتش نشست. سرش 
راخم کرد تانگاه دقیق‌تری به آن اسلحه بیندازد. دید که 
شماره سریال ان به وسیله اسید. سوزانده و از بین رفته 
است! همین که اسلحه قاتل رابه دست گرفت» رعشه بر 
اندامش افتاد! زیر لب پرسید: 

-بادی این رااز کجا گیر اورده‌ای! 

-از زیر قایق‌ات. مگرازمن نخواستی غواصی کنم 
وبه زیراب بروم؟ این توی یک کیسه ضداب در عمق 
1 پایی به قایقت وصل شده بودا من هم ان را کادوپیچ 
کردم و برایت اوردم!! 

-آیا کسانی که امروزقایق مراموردبازرسی قرار 
دادند. زر پر آب هم رفتند؟ 

-آره»همراه ودیک غواص آورده‌بودند که‌اين 
کاررابرایش ان انجام‌داد.امامن قبلاً آن‌رابرداشته‌بودم 
و می‌دانستم که دماغ سوخته برمی گردند! 

(مک‌السن»سری تکان داد و اسلحه رابا کیسه 
پلاستیکی‌اش زیریای خود کنا ر کیف دست ی اش 
گذاشست. در طول راه» به ان خیره شده بود. با این که 
کنارمردی نشسته بود که چنین خدمت بزرگی برایش 
انجام داده بود. اما کاملا خود راتنهااحساس می کرد. 
درست بود که «بادی لا کریج» لطف کرده و اسلحه را 
به او داده‌بود اما در حفیقت این اسلحه بلای جانش 
ی رن ای ات سا 
اس لحه تردیدی برایش باقی نمی‌ماند که قاتل واقعی 
خود اوست! همه چیز خوب جفت و جور شده بود! 

آهسته گفت: 

-بادی, توی دردسر بزرگی افتادهام! 

هی 

درط ول راه نا گه ان فک رفراربه کلهاش زد! 
می‌توانست به سواحل «مکزیک» یا «کانادا» بگریزد. 
اما خیلی زود از این تصمیم منصرف شد. می‌بایستی 
می‌مان د و به مبارزه‌اش ادامه می داد. به خاطر قلبش هم 
شده می‌بایستی می‌ماند.ا گر داروهای خود رامصرف 
نمی کرد؛ مرگ او حتمی بود! از سوی دیگر فرار به معنی 
ترک کردن«گر اسیلا) و( 
این کارقلب جدیدش رابه سرعت پژمرده خواهد 
ساخت! 

لا کریسج) اورامقابل موسسه ۲4۳٨ا‏ پیاده کرد. 
پس از آنکه آن رااز ۱ «تونی بنکز» تحویل 


اطلاعات کل ۲ من ۸۷ 


ریموند)بود.می‌دانست که 


نوار آماده‌بود. ر 


-تونی از تومتشکرم ی ای 
بگویم. من دیگر مامور «اف.بی.آی» نیستم! 

(تونی) پاسخ داد: خودم فهمیدم! 

«مک‌الن)» با تعجب پر سید: 

-فهمیدی؟ از کجا؟ 

-وقتی خبری از تونشد باشماره‌ای که روی آن نامه 
قاب شده و جوددارد بااداره‌سابقات تماس گرفتم. 
۱ 
کار نمی کنی! 

«مک‌الن» برسید: 

-پس چرابا من همکاری کردی؟ 

-برای اینکه تودنبال آن قاتل بی رحم هستی.همانی 
که در «ویدیو) دیدم. خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد. 
میدوارم او را دستگیر کرد به سای اعمالش برسانی 

«مک‌آلن»سری تکان داد. نگاه تشک رآمیزی به او 
انداخت و از موسسه خارج شد. 

هم 

هواروبه تاریکی می‌رفت و بازار«شرمن)» خلوت 
بود.«مک‌آلن»واردفروشگاهی‌شد که« گلوریا توریس» 
در آنجابه قتل رسیده‌بود .می‌خواست خانم( «کانگ» را 
شت» دید به جای او پسر 
جوانی پشت بیشخوان ایستاده است. دودختر جوان 
هم سر گرم خرید بودند. آن پسر خیلی شمرده صحبت 
می کرد و زبان انگلیسی رابه مراتب بهتر از بیوه اقای 
«کانگ» تکلم می کرد. «مک الن» گفت 

-من دنبال خانمی می گردم که همیشه اینجا بود! 

پسرک که ظاهرش نشان می داد دوران نو جوانی را 
اھ س کا سرا کدی اه کی زا 
به «مک‌الن» دوعت: 

-بااو چه کار دارید؟ او مادر من است! 

«مک‌آلن» گفت 

ین ھا یت (لجال‌هو کانک) هد تسلیت 
می‌گویم. واقعا متاسفم. 

ان پسر پرسید: 

-شما کی هستید و جه می خواهید؟ 

-اسم من «تری مک آلن» است. من می‌خواهم قاتل 
راپیدا کرده به‌دست عدالت بسپارم!فعلآدر مر حله 
تحقیق هستم. 

پسرک کهنامش «استیو) بودبالحنی دردناک 
کشت 

-امامادر من دخالتی دراین ماجراندارد. خحواهش 
کل دس زمر مارب 

- من به منظوربازجویی ازاوبه اینجانیامده‌ام.من 
فقط می خواهم نگاهی به ساعت او بیندازم. چون دفعه 
قبل که به اینجا امدم دیدم همان ساعتی رابه دست 


داشت که يدرت در شب حادثه به دست بسته بو د! 


ببیند»اماوقتی قدم به درون گذاشت 


پسے کایسن از آنکه آن دو دختر جوان را که قصد 
حرید شکلات ۷ راه‌انداخت» پر سید: 
- گفتی می خواهی نگاهی به ساعتش بیندازی؟ 


ادامه دارد 
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سه د ختر و سه داماد 

نصراله دهنوی» متولد سال ۱۳۲۹ مسجدسلیمان- 
محله گل گه -هستم. تاسال ۶ درمسجدسلیمان‌بودم 
بعدا آمدیم در شهرامیدیه حوزستان‌ساکن شدیم. آن زمان 
پدرم در استخدام شرکت نفت بود و راننده آتوبوس. 

همسرم فوق لیس‌انس تربیت بدنی و مدرس شنا 
است. او در کار نجات غریق سی سال خدمت کرده و به 
نوجوانان و جوانان‌دختر آموزش شنادادهاست.هردوی 
ماعضویت هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی رابرعهده 
داشتیم و مدرس بودیم. از همسرم و زند گی خود راضی 
هستم. سه دختر دارم و سه داماد. دختر بزر گم مهندس 
کشاورزی ودامادم هم به مانند همسرش مهندس 
کشاورزی است. دختر دوم من کامپیوتر حسابداری 
می‌خواند و دامادم هم دامپروری.سومین دخترم کاردانی 
فرش خوانده و شوهرش هم لیسانس هنر است. یک نوه 
از دختر بزرگم دارم به نام آریو یا آریوبرزن! 

ما ۱۲ نفر 

بنده قبل از اینکه به سوی ورزش وزنه‌برداری 
بای و تمرینات این رشسته را آغاز کنم» شسناو فوتبال 
بازی می کردم. در باشگاه استقلال (تاج سابق) امیدیه 
عضویت داشتم.راستش دران جاما ۲ انفربودیم که 
هم قرار گذاشستيم یک تیم فوتبل دسست رپا کیم که 
کردیم. فوتب‌ال من وان ۱۱نفر خوب بودو همه جا 
مسابقه می دادیم پیروزی نصیب ما می‌شد. امامن در 
شناهم فعالیت داشتم و ۱۵ حرکت شیر جه از تخته سکو 
راشگرد خود می‌دانستم. قبل از اینکه شنا کار کنم» یک 
روزی در جایی ناگهان به رودخانه پرابی افتادم ونزدیک 
بودغرق شومامابا تلاو تلاش خودرانجات دادم.از ان 
پس تصمیم گرفتم شنا بیاموزم که شناگر شدم. 

تمر بنات در امید به 

تاقبل ازاعسزام من به المپیک مکزیکو که آغاز 
درخشش من در صحنه جهانی بود در سن ۱ سالگی 
در آمیدیه» تمرینات باوزنه رااز سال ۱۳۶ اغاز کردم 
آنهم زیرنظر خسرو بهرامی. دا رحمتش کند. 


وزنه‌برداری که از مسجد سلیمان و امیدیه بر خاست و... 


دهنوی؛ سه طلا از دست دادم و گر سنہ! 





داوود غرانوش 


ار 


اغازد رخشش این فهرمان و ورزشکار پیشکسوت وقد یمس ی از روی تخته‌های وزنه‌برداری 
مسجدسلیمان و امید يه بو د که بعدها به صحنه‌های اسیایی. جهانی و المپیک هم رسید. 


کش ورمان افتخار افر ید و وزنه‌برداران نامی خارحی زیر دستش قرا رگرفتند. او بعدهاد ر نقش سرمربی 
هم تیم‌های وزنه‌برداری ایران را به افتخار و قهرمانی رساند. 


قهرمانی در ۱۲ سالگی 

به سال ۵ در تهران بود. حریف بنده آقای ناصحی 
سا د موفق داشتم وبا 
ایران شدم. از همانجا بود که به اردوی تیم ملی دعوت 
شدم. در آردو حسن معزی در ۰ کیلو تمرین می کرد 
من در مسابقات دانشگاه تهران. رکورد یرس خدابیامرز 
علی صفاسنبلی را ترقی دادم و نخستین رکورد خودم را 
بانک وک به سال .در حر کت پرس ۱۶۱ کیلو رابالا 
بردم. دو بار رکورد جهان رازدم باراول در تهران وبار 
دوم در اهواز به مقدار ۱۶۱ کیلو. 

آن زمان که بنده به سوی ورزش وزنه‌برداری کشیده 
مامهیابوده خیر. همه‌اش سختی بود. ضمن آنکه ورزش 
می کردم تحصیلاتم راهم ادامه‌می‌دادم. البته وضع مالی 
خانواده‌ماآن موقع خوب نبود. پدرمرحومم کار گرو 
بنده با حداقل امکانات و «صفر) تمرین وزنه‌برداری 
می کردم و البته نسبت به بقیه بهتر بودم. یک میله هالتر 
امکانات بسیار است هم در باشگاهها و هم در اردوی 








وزنه‌برداری وملی پوشان ازهمه نظر تامین‌هستند.وقتی 
بهترین امکانات دراختیار وزنه‌برداران باشد تا ایرانی‌ها 
بتوانند مانند خارجی‌هاعرض اندام کنند وروی سکوی 
قهرمانی بروند. 
شکفتی جام دوستی 

مسابقات وزنه‌برداری جام دوستی شوروی بود که 
مرادر جهان بلنداوازه کرد. کی یف. میزبان یازدهمین 
دوره‌مسابقات جام دوستی شوروی بود. من وپرویز 
جلایر دو شرکت کننده ایران بودیم.من که فرد جانشین 
دسته بودم در میان شگفتی و با حدنصابی که برای سنم 
در کی یف دررأس سبک وزنهاقرار گرفتم واین تنها 
توانسته‌بودم شش بار ر کوردهای خردسالان این دسته 
را ترقی دهم. 

فرباد بی‌موقع یک تماشا گر 

تیم وزنه‌برداری ایران به دنبال رقابتی سخت با ژاپن 
درسال ۱۹۷ تهران‌با ۱ مدال طله ۱۶ نقره‌و ءبرنز به 
مقام قهرمانی اسیا رسید. نصیری ۲ طلاو یک نقره و من ۳ 
نقره گرفتم. در مسابقات تهران بدشانس ترین قهرمان من 
بودم. چون دردسته سبک وزن وزنه می‌زدم وبایک لرزش 
خیلسی کوتاهآمدال‌طلايم تبدیل به نقره شد درحالی 
که وزنه ۱1۷ کیلویی رابالاای سربرده‌بودم»ناگهان فریاد 
بالای دستم لغزید و در میان بهت و حسرت تماشاگران و 





توقع خودم مدال طلارا با نقره عوض کردم. اگر من مدال 
کے کل کر کرات مرک تراد 
وزنه‌برداری‌به بنده‌داده‌بود یکصد هزار تومان جایزه 
می‌داشستمامابابدشانسی و فریادبی موقم یک نماشاگر 
مدال طلااز دستم پرید.به خاطرازدست دادن مدال طلا 
ساعتها در تنهایی خودم گریستم. 
مدال طلا 

بازیهای المپیک آسیایی بانکوک ۱۹۷۰درسبک 
وزن وزنهزدم وموفق شد م بارکوردمجموع ۶1۵ کیلو 
هم قهرمان مسابقات شوم و هم بهترین وزنه‌بردارآن 
مسابقات شناخته شسوم. برای آن مدالی که من گرفتم 
فقط یک صد دلار به من دادند. البته خودم مقصر بودم. 
چون هیچ وقت نخواستم دنبال ان باشم که بروم و 
التماس کنم. کمک‌های انچنانی که الان‌می شود در 
زمان قهرمانی‌هایم به من نشد! 
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قهرمانان ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران متشکل از: جلایرء کار گرنژاد. داوود 
ملکی. نصراللّه دهنوی و دانیل گور گیزء درمنکی» ناصحی. عامی تهرانی. اکبر 





شکراللهی. والی. عطار اشرفی» برومند (سرمربی) میرزایی و... 


اهمال در ثبت ر کوردها 
به‌یاددارم که به‌هنگام ثبت رک ورد جهان‌درعالم 
ورزشی) توسط مرحوم هنریک تمرز قهرمان سابق 
وزنه‌برداری کشورمان و نویسنده ان مجله نوشته بود 
ژاپن دج فسنهاست, اواشارهبه ین داقنت که‌درفیت 
رکوردهای جهانی دسته جوانان در حق نصرالله دهنوی 
اهمال زیادشده‌واین جیزی است جبران‌ناپذیر. زیرااو 
در ۲۲ تیرماه‌سال ۱۳۶۹ از مرز ۲۰ مال یا فراتر گذاشت 
وبا دنیای جوانان حداحافظی کرد. 
خاطر ه‌ها 
حاطره‌ها هميشه به یاد آدمها هستند. حتی اگر تلخ 
باشد. من در المپیک مونیخ» تا خرین لحظات نفر سوم 
بودم.اما کاپارک لهستانی ۲/۵ کیلوبیشتر از من وزنه 
بلند کرد (۶۳۵ کیلو) او سوم شد و من... 
جالب اینکهوزن بازانوفسکی لهستانی دیگر 
مدال نقره پرس المپیک مونیخ را بر سینه زدم و جالب 
اینکه مدال نقره مسابقات پرالمپیک -مسابقات قبل 





ازالمپیک راهم گرفتم.اما 
۱ 
المپیک مکزیکو که آن موقع 
کم‌سن‌ترین لیس کت ۷ 
بودم. بارک ورد ۲۱۵ کیلو 
۵پرس, ۱۰۷/۵ یک 
ضرب و ۱۶۰ کیلو دو ضرب 
بود واین یک افتخار بزرگ 


برای یک جوان ۱۸ساله 
اما جر بان تصادف اتومبیل 


آن زم ان که‌مدیریت تیم‌های‌ملی ایران رابرعهده 
چابکسراردو داشته باشد.من در فدراسیون‌بودم 
که تعدادی از قهرمانان گفتند که مامی‌ خواهیم 
بااتومبیل شخصی به چابکس برویم. من اصلا 
قب ول نکردم و گفتم همه باید بایکدیگر و دسته 
شخصی رفتند. آنهم با پژو ۲۰۲ که آن تصادف رخ 
داد ورضازاده مجروح شد. کورش باقری هم از 
کتف و... صدمه دید. ماشین فدراسیون آماده بود. 
واقعه رخ ندهد. این قهرمانان که مال خودشان 
نیستند اینها مال کشور و مردم هستند و باید به فکر 
«خودرآی» شده‌اند! 
داستان سر تراشیدن 

داستان سر تراشیدن محمد نصیری قهرمان 

وزن ۵۲ شر کت کرده بود. پس از مصاف دادن با حریفان 





نصرالّه دهنویء روی سکوی قهرمانی جام شمشیر آبی آلمان شرقی. 
قهرمانان روس و لهستان زیر دست او قرار دارند. 








سال ۱۹۶۸ -بازیهای المپیک مکز یکو: تیم وزنهبرداری اپران متشکل از؛ محمد نصیری, نصر الله 
دهنوی پرویز جلابر و دانیل گور گیز به اتفاق مربیان خود مرحوم هنریک تمرز و تقی روحانی. 





قدرخود.وزنش زیاد بودوهرآن امکان‌داشت روی 
سکوی قهرمانی نرود. بنابراین تمامی موهای بدنش را 
زد و باز هم وزنش زیاد بود. این بار قرار شد تاموهای 
سر خودرابزند.آنجابود که من سریع دوربین حسین 
حصاری کشتی نویس سابق کشورمان راازدستش 
گرفتم وعکسی از نصیری که درحال کوتاه کردن موهای 
سرش بود انداختم و همان عکس در تمامی مطبوعات 
ایران چاپ شد و نصیری نیزبا ۱۰۰ گرم کم کردن وزن 
خود. سر وزن رسید ورکورد جهان رازد و قهرمان ۵۲ 
کیلو گرم شد. 


سه دوره سخت 


بنده سه دوره در فدرأسیون وزنه‌برداری بودم. سه 
دوره‌سختی که فدراسیون در سراشیبی قرار گرفت انهم 
دربدترین شرایط خودش. رفتم و امدم و... چه‌روزهای 
سختی بود دراین سی سال گذشته. رفتم کنار بعد آمدند 
دنبالم و سرمربی تیم ملی شدم -در زمان ریاست آقایان 
برومند. فائقی وافشار-طی مدت ۶۳سال فعالیت من 
دررشته وزنه‌برداری روزهای خوش وسخت فراوان 
مشاهده کردم. حتی در سال ٩۹‏ در پایان مسابقه‌های 
قهرمانی آسیادر سئول کره جنوبی. بنده به عنوان‌مربی 
تیم ملی ایران بامدال و جایزه قهرمانی آسیاروی‌سکوی 
اول و بالاتر از مربیان باسابقه ژاپن و کره قرار گرفتم. 

جایزه بر ای ر کوردشکنان 

اکن ون‌وزنه‌برداری‌ایران‌باآن‌اتفاقی که‌دوسال 
برد تفاوتهای بسیاری کرده است. کادر فنی فدراسیون 
طی چند سالی که آقای افشارزاده ریاست آن را برعهده 
دارد. حوب کار کرده است. وزنه‌برداران کنونی اپران با 
امکانات و تجهیزات خوب. بسیار آماده‌اند و باقهرمانی 
ونایب قهرمانی در مسابقات رده های نو جوانان و 
جوانان اخیر آسیانشان داده‌اند که آماده‌اندهر رکورد 
جهانی را فرو ریزند. 

حتی جدبدا آقای افشارزاده به آقای علی‌آبادی 
نامه‌ای نوشتند وایشان درهامش آن‌متذ کر شدند که 
مسابقات بسیار مابا حضو ر قهر مانان ملی در سه رده سنی 
بر گزارمی کنیم و اگروزنه برداران طبق جدول تنظیم 
شده موفق به شکستن و ثبت رکوردهای اسیاء جهان و 
المییک شوند. از ۱۰میلیون تا ۲۰ میلیون تومان پول نقد 
و جایزه دریافت خواهند کرد. 
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دای داد ی 


سا شا که راز 
زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 
نمونه شعر نو 
جکونه 
جگونه بهتر است خفتن در باد 
من که تسلیم بادم 
خانه‌ای است 
که شمع در آن خاموش می‌شود 
عصر تنبل آمروز 
بر رو 
دعوت به اب بر که داشت 
اال 
۳ 
در باد شمردم 
فقط لحظه‌ای اسبان 
مارا سر 
به سفر رفتند 
تمام ویرانی من از آغاز 
به موافعت باد بود 
اهسته در رابه سوی باد 
باز می کند 
شاخه خشک 
از روز من 
به دور تاریکی می پیچد 
در آخرین روز هفته 
بدن مرا لمس می کند 
که سرد است 
یی از کی پا 
هراس دارد 
پس چگونه است 
که مرا اطاعت می کند؟ 
احمدرضا احمدی 
غزل تشنه 
دشت تشنه حیمه تشن قمقمه نسنه 
از عرق ریز خجالت. علقمه تشنه 
هرم آه از خیمه‌ها بر خاست» رحمی نیست 
ان همه سيراب رابر این همه تشنه 
آن طرف خار و خسی تا خرخره سیراب 
این طرف گلهای باغ فاطمه تشنه 
اب سیراب از لب ماه بنی‌هاشم 
بر لب شاه شهیدان زمزمه تشنه 
در غبار تيغ زار فتنه ٍِِ 
ساقی لب تشنگان بی‌واهمه تشنه 
می‌شود شمشیر شمر از خون گل. سیراب 
روی موج نی» لب گلها همه تشنه... 
حسین عبدی - گرگان 





سودای نو 
دل به سودای تو بستیم. خدا می‌داند 
وز مه و مهر گسستیم. خدا می‌داند 
ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان 
ز ارزویت ننشستيم. خدا می‌داند 
با غم عشق تو عهدی که ببستیم نخست 
بر همانیم که بستیم» خدا می‌داند 
خاستیم از سر شادی و غم هر دو جهان 
به امیدی که گشاید ز وصال تو دری 
در دل بر همه بستیم. خدا می‌داند 
و و دل اک سا ۵ 
روز و شب جز تو نجستیم خدا می‌داند 
دوش با «شمس» خیال تو به دلجویی گفت: 
ارزومند تو هستیم خدا می‌داند 
شمس مغربی 





دو شعر از حسن فرازمند "ورامین 


الهه نار 


زیادش کن 

Sl SEs, 
EET 

-از کودکی در خاطرم دارم 

و شبها در کنار بستر من» مادرم می‌خواند و- 
-می گریست 

زیادش کن 

زیادش کن, دلم ميل الهه - 
-میل یک باران 

دلم حال و هوای یک بنان دارد 
ل مادرم» در 

همیشه» بوی جوی مولیان دارد 


وقت 
سالهاست 
هر فریم از شعرهای من 
دای از رت کی 
من به تدوین و سرهم کردنش دلخوش 
فهر مان اصلی فیلم‌ها 
من خود هستم که گاهی 
می کنم شلیک سوی خود ولی 
می‌زنم فریاد و می گویم: بزن! 


۳ 


دو غزل از مجموعه شعر جد بدالانتشار «شعری که سنگ در کلما نش فرو شده» -سروده علیر ضا دهرو به 


محو خطوط 
ای ری ری الا 
ببند پنجره راء این بهار خاطره نیست 
پرنده محو خحطوط ظریف باران است 
دوباره روی لبم خنده‌ای اناری ماند 
که دانه دانه ان اشکهای پنهان است 
ورق نزن پسرم باز هم زمستان است 


۷ ‌ 
رای رتس عا KO‏ ۳۳0۹ 


فکر های مختلف 
سایه‌ها زیاد شد به بعضم اعتنا کنید 
صبح را به این نشسته در شب اشنا کنید 
من تمام خستگی نشسته بر دقایقم 
ای فکرهای مختلف مرا رها کنید 
ای تمام واژه‌های مهر بر دهان زده! 
دستهای خالی مرا پر از صدا کنید 
بعد از آن همه به کوچه های بی کسی زدن 
خسته‌امی مرا -به رسم دوستی - رها کنید 
این که عشق نیست. این که حسرت ندیده‌هاست 
نام دیگری برای عشق دست و پا کنید 








آن روزها 
ان روزها را ببین! 
افق هر روز بیشتر چین می خورد 
اسان 


کهنه می شود 
زمان 
روی کتابها 

خوابیده اس 
در این خزان مزمن 
به دنبال چه می دوی؟ 
e‏ 

توپ لجوجی ست 
که E‏ 


مب ه 


محمدرضا مهد بزاده 


خزان گرفت 
قصد سفر دوباره دلش در میان گرفت 
درد فراق از من عاشق توان گرفت 
فصل بهار و موسم گل دل ز من بکند 
ای باغ گریه کن که دل از باغبان گرفت 
جامی بریز ساقی و هوشم ز سر ببر 
کاین بی‌وفا بهار مرادر خزان گرفت 
عزم وداع کرد و به من گفت می رود 
پیمان شکست. از من بیچاره جان گرفت 
بلبل بنال گل ز میان رفت و خار ماند 
تیر فراغ در دل ما اشیان گرفت 
گلزار و بوستان همه پژمرد و رنگ باخت 
ابر سیاه پهنه این آسمان گرفت 
او مهربان نبود وگرنه چنین نکرد 
او گوی سبقت از همه نامهربان گرفت 
صیاد عشق بود و چنان ضربتی نواخت 
که قلب صید را به خشونت نشان گرفت 
از آتشی که در دل من جانهاد و رفت 
دودی بلند شد که سراسر جهان گرفت 
هجران او مگوی چنین سهل و ساده است 
از چشم گریه و ز زبانم فغان گرفت 
ناصر محسنی - ارومیه 





مرغک عاشق 
از دست تو می‌میرم و فریادرسی نیست 
گویی که در این شهر بلاخیز کسی نیست 
من کشته بیدادم و تا از تو بگیرد 
داد دل خونین مرا دادرسی نیست 
یک عمر به دنبال تو هر سوی دویدم 
تا باز به دنبال تو ایم نفسی نیست 
زان مرغک عاشق که پر از نغمه گری بود 
امروز بجز مشت پری در قفسی نیست 
دریاب در این چند دم اخرم ای دوست 
کز عمر به یغما شده بر جای بسی نیست 
بر باد شد آن شور و شر دور جوانی 
دیگر به دلم در سر پیری هوسی نیست 
تابر تو شدم شیفته‌ای تازه‌تر از گل 
چشم دل من درپی هر خار و خسی نیست 
بسته است به رویم در شوق از غم گیتی 
سوی که نهم رو که ره پیش و پسی نیست 
آرمان منتظری - تورنتو 


چند شعر کوتاه از فریدون قلاوند 
(شایان‌نیا) -اندیمشک 


1« 
پرنده‌ای 
بالهایش را گم کرد 
وزی 
۳۳۳۹ 
»¥« 
گلوی سبز درخت را 
بریدند 
در تبرستان سرخ جنگل 
و آواهای خاموش 
«f»‏ 
طعم G8‏ میوه‌ای را 
شبانان راه گم کرده 


وبیابان تشنه حورشید 


لمات ی @ ۲ سس ۸۷ 


خر انه های آدیی 


و قوی نیست: 
جفا کردی که من بیزار گردم 
ز دنیا تا خدا بی‌پار گردم 
چرا در جمع یاران خوار گردم 
سحر شبانیان -"تهران 
قسمتی از سروده‌تان را به این اميد که وزن و فافیه را ارج بنهید و شعر 
سنتی را هم امتحان کنید. می‌خوانیم: 
روياهايم را 
ودر گوشه اسمان 
به ستاره‌ها زل می‌زنم 
یوسف عظیمی -کرج 
نه» بیت موردنظر تان رادرست تقطیع نکرده بودید. تقطیع درست 
همه هست ارزویم که ببینم از تو رویی 
چه زیان تورا که من هم برسم به ارزویی 
وزن بیت فوق فعلات و فاعلاتن» فعلات و فاعلاتن است. 
همه هست =فعلات 
آرزویم -فاعلاتن 
م از تو رویی -فاعلاتن 
چه زیان تو =فعلات 
ارزویی =فاعلاتن 
حمیداکبری اصفهان 
شب با کلماتی چون تب و لب قافیه می‌شود. 
کورش حبیبی >" گرگان 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 


فردا پیمان مهتاب 
فردا ۰ 
ات را رد 
جهان را روشن می‌کند کوفیان و ستاره‌ها 
و حرفهایت کوفیان سنگدل بیدارند 
ار شیشه‌ها را Ns‏ 
باران می شود نه همه لبها 
بیابانهای تفته را دل خورشید را نام تورا بر زبان دارند 
ا لا TT‏ هما صاحبی -اصفهان 


شهرام حبیبی -کرج اکبر صادقی رشت 





دشمن چون از همه حسلتی ف و ماند. سلسله ده ستی : 


بحباند: 


,دس ان که به دوستی کار ها کند که هیچ دشمن ذتو اند 


@ ىدى در اذى 


مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 


طلاق مو جب مرگ زودهنگام می شود 

بررسی هانشان می دهد: 
زودتر از بقیه فوت می کنند. 
پژوهشگران المانی دریافته 
اند : طلاق بر سلامت افراد تاثیر 
منفی می گذارد.طلاق باعث می 
شودمرگ‌افرادزودتر فرابرسد؛ 
به طوری که کسانی که از همسر 
حودطلاق گرفته‌اند. تا سال 
زودتر از بقیه می میرند. 

این بررسی نشان می دهد: افراد متاهل زندگی منظم تری دارند و بالعکس افرادی که 
طلاق گرفته اند سبک زند گی ناسالم تری در مقایسه بادیگران دارند که بهم رگ زودهنگام 
اه رال دراس بررس ی عوامل تاثیر کذاریر مر گ و میررابررسنتی 
کردند و متو جه شدند: طلاق باعث کاهش طول عمر می شود . 


از دست دادن حس و بایی یک نشانه بد 


پار کینسون باشد. 

تحفیقات نشآن می دهد: افرادی که مبتلابه بار کینسون هستند مدت طولانی پیش از 
بروزعلائم اصلی پا رکینسون مانند مشکلات گفتاری و حرکتی و نیز از دست دادن حافظه 

منشااین بیماری پیری زودهنگام سلولهای تولید کننده دوپامین مغز است.به گفته 
می‌بابد. معمو لاو دراکثربیماران این بیماری زمانی تشخیص داده‌می شود که ۰ ۷۰ 
درصد سلولهای دوپامین ساز در مغز از بین رفته‌اند به همین دلیل امکان پیشگیری از ادامه 
بیماری غی رممکن می شود. در حالی که در صورت تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی 
E‏ 









بچه‌ها بازی کنند تا خوب بخوابند 

بررسی‌هانشان داده که بهترین ورزش 
برای کو د کان بازی است و کو د کانی که به اندازه 
کافی‌ورزش می کنند»بهترمی خوابند. کو د کانی 
که به اندازه کافی و مناسب بازی می کنند 
وضعیت جسمی بهتری داشته بهتر می خوابند 
وحتی از نظر روحی نیز کمتر دچار مش کل و 
احتلال می‌شوند. به‌عقیده کارشناسان» ورزش 
برای کودکان و حتی نوجوانان می تواند شامل 
بازی‌هایی نظیر: فوتبال شنا دوچرخه‌سواری 
ودویدن باشد. زیرادر این ورزش‌ها ۲رکن 
اصلی که شامل قدرت تحمل بدن است در 
دویدن و انعطافپذیری و کشش در انواع بازی‌ها تقویت می‌شود. 

شایدبه همین دلیل بز ر گسالان با یک دقیقه دویدن ضربان قلبی به‌م را تب سریع تر 
داشته باشند و تنفس شان دجار مشکل شود اما کو د کان به دلیل عادت به دویدن وبازی 
دچار چنین مشکلاتی نمی‌شوند. با توجه به آمار کو د کان به طور متوسط روزانه ۲ساعت 
تلویزیون تماشامی کنند؛امامقدارورزش توصیه شده‌برای آنهادر قبال این ۳ساعت ۵ 
ساعت می‌باشد که‌ازاین ساعت باید حداقل ۱/۵ساعت آن‌شامل حر کات ‌سریع در 
راه رفتن و پیاده‌روی باشد تا تمام عضلات و ماهیچه‌ها را درگیر کند. برای رسیدن به این 
منظور نباید فعالیت‌ها و بازی‌های سالم کودکان را محدود کرد زیرابا این کار انرژی انها 
تخلیه نمی شود و دچار انواع مشکلات جسمی و روحی خواهند شد. 











اطلای ات ا re FD‏ 


درمانی برای ترمیم استخوان‌های بدن 
بررسی‌های محققان امریکایی نشان می‌دهد؛ مصرف الوی سیاه بهترین درمان برای 
ترمیم استخوان‌هاوپ و کی بدن‌است.نتایج تحقیقات محققان‌نشان‌داد:ورزش‌های‌روزانه 
ترک سیگار و تغذیه‌مناسب می توانداز بروز پو کی استخوان در دوران سالخورد گی 
کرک را ری تا تا دای TT‏ 
خوردن آلو ترمیم شده‌اند بهتر از استخوان‌هایی است که با بهترین داروهای گران قیمت 
ترمیم شلهاند. 


دمیدن دود سیگار در کوش غلط با درست 

ضررهای دمیدن‌دودسیگار وس وخته تریاک 
در گوش» خیلی بیشتر از منافع احتمالی آن است. 
بنابراین بیمارهنگام گوش درد باید ضمن اجتناب 
ازهرگونه دستکاری وبه کار بردن درمانهای غير 
علمی» به پزشک مر اجعه کند. 

محققان معتقدن د: درد گوش می تواند به علت 
تومورالته اب عفونت ضربه جسم خارجی. 
شنیدن صدای خیلی بلند و با تحریک گیرنده‌های 
درد قسمت‌های مختلف گوش ایجاد شود. 

درم ان درد گ وش باید با توجه‌به عامل ایجاد کننده‌درد انجام پذیرد و صرفاً اقدام 
جهت از بین بردن درد( که درمان علامتی نامیده می‌شود) بدون بررسی علت اصلی ان 
ازنظرعلم پزشکی مردوداست. البته سیگارباداشتن نیکو تین در تر کیب خود.باعث 
ار ی تردن 
کاهش می دهد و همچنین تریاک که یک مخدر قوی است. کاهش دهنده درداست.در 
نتیجه حتی با نادیده گرفتن این مورد که دمیدن دو ددر گوش (بخصوص دراطفال) ممکن 
است منجربه سیب پرده گوش شودبابه کاربردن آنهادرمان علامتی انجام داده‌ايم که 
بدون بررسی و کشف علت اصلی غیر قابل قبول است. چون با از بین بردن درد -که یکی 
از نشانه‌های‌مهم هربیماری است-شائبۀ بهبودبیماری به وجودمی آید که به عدم پیگیری 
مشکل اصلی و پیشرفت آن منجر می شود.باید ت وجه داشت که سوخته تریاک نی زمانند 
اکثر مواد مخدر دیگر اعتیاداوراست.البته این ادعا وجود دارد که بعد از بهبود مصرف 
تریاک نیز قطع می‌شود در صورتی که هرد یه طرف اعتاد موق داده می شود 





تاثیر دعا در کمک به بهبو د بیماری ها 


محققان با ر دیگر بر اهمیت دعاو نیایش درارتقای 
سلامت مبتلایان به بیماریه ای صعب العلاج تاکید 
کردند. محقفان بابررسی ۳۱۰ بیمار مبتلابه سرطان 
»رابطه دعاو نیا زاین بیماران به مراقبت و مصرف 
داروهای ضد درد را ارزیابی کردند. این بررسی نشان 
| می دهد نیاز به مصرف دارو در آن دسته از بیمارانی 
| کهبرنامه منظمی‌برای‌دعاونیایش دارند.به‌مراتب 
ار انار 


کدو دوست افراد دچار فشار خون 

کدو حلوایی منبع غنی بتاکاروتن است ورنگ نارنجی آن به دلیل وجودهمین ترکیب 
اسست.بتاکاروتن پیش سسازویتمین ویک آنتی کسسیدان مهم دربدنمیباشد کهبدن 
رااز حمله راد ی کال های آزاد و اثر تخریبی آنها حفظ می کند. کدو دارای فیبر غذایی نیز 
می اشد؟ازفیر مر حود در مراد علای م برد در ما ۱3 
افزایش وزن(جاقی).ببوست. افزایش چربی خون. و دیابت استفاده نمود. سازمان 
بهداشت جهانی توصیه می کند هر فرد در روز به ۳۰ گرم فیبر نیاز دارد که می تواند فیبر 
موردنیاز خود رااز حبوبات سبزیجات. انجیر خرمای خشک» نان های سبوس دار و 
بهحصوص کد و تامین بماید از کل و در درمان ار E‏ 
بردن کرم و انگل های روده‌ای استفاده می شود. از کدو می توان به عنوان مسهل در درمان 
بیماری یبوست و بواسیر و عفونت‌های مثانه‌ای بهره گرفت. 








فرماشترای مهله| طلاعات مذ 


اکر حوادان شراک انی اطلادات مني فستبد 

ورم اشتراک ا انل و هن ہر کل از پاسخ دان به لربهای أخواا مداو ریما 

ق اراگ | به حساب جاري ٩۵۱-2۰3۰‏ تر باک تجارث شه سرناماد شرلی بلام مس تطلاوان شهوستاي 
بل پرناغت نم کیہ شب بانک ارتا رارم لی 

از لرسنانی وجه تقد بابت اشتاک خودداری کسید 

در ستیگ فلا تک بودای شداره شراک اوقم تال فد د 

#ابرینهباگیی قرم نکی راھدا با لمل ایل ہکن حو اتاک با پت سای به نشانی بو ارس لو ابیت 
لپران ۔ بلوار سراما ۔ خبابان قت حتولن . :امان روزاهاخلعا : لبور ستترگین 
کدیستی: ۱۵۳۹۹۵۳۱۱1 
حن تراک سالاند: 


» برای داخل کشور؟ 








اه ترجا 
فر سورت ےم اب بت سے به تاپا ھن پس از تشر آن با تا پار ۲۱۱ ۱۹1۱۳۳۲۲-۲۷۹۹۳ بخ اران 
باس حاصل راید ۱ 

۱ برگ درخواست اشتراک ءاطلاعات هنتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترگ 


| آنزین مشترگ: 
کد ی 3 3 ۳۹ 2 


صندوق پستی. 


۱ ند مرگ بوداي [] شبارد اشتاک فیلی. [] 


برگ درخواست اشتراگ «اطلاعات هنتگی: خارج از کشور 


ناما نام خانوادگی و تشائی مشترک: (لطفا با حروف بزرگ لاتبن نوشته شود) 


آدرس رابط عشترک در ایران : 
کد پستی | تلفن؛ 
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جند سالی از کودتای ۲۸ مردادسال ۱۳۳۲ که منجر 
به‌برکناری دولت مردمی د کتر محمد مصدق شده‌بود 
می گذشت. در آن روزها که همه مطبوعات آزاداندیش در 
محاق توقیف بودند وازانتشار آنها جلوگیری‌می‌شد و 
فقط چند روزنامه که مد یحه‌سرایی دربارو حکومت وقت 
راسرمی‌دادند اجازه‌انتشارداشتند و از آنجا که‌روزنامه 
اطلاعات در آن ایام تااندازه‌ای بی طرف بود و کمتر مجیز 
قد ر تمندان رامی گفت با استقبالی فراوان روبرو شده‌بودو 
خیلی زود تیراژ آن در تهران به بالغ بر پنجاه هزار نسخه در 
روزرسید به همین منظور مسوولان موسسه از مدیران 
فضلادانشمندان» استادان‌دانشگاه ف رهنگیان خبر نگاران 
خارجی و داخلی و جمعی از نمایند گان مجلس و چند 
توربر کی ا مر سم ی 4 مایت ار ی 
تیراژ دعوت به عمل اورده بودند. 

آن روز علاوه براین میهمانان از تمام توزیع کنند گان 
جراید(کهبالغ بریکصد و پنجاه نف ربودیم)نیزدعوت 
شده بود و ان روز پذیرایی شایانی از تمام میهمانان به عمل 
امد وهنوز عفربه‌های‌ساعت به چهار نرسیده بود که از 
چند بلند گو که در گوشه و کنار ساختمان نصب شده بود 
صدای یکی از گویند گان خوش صدای رادیو تهران به نام 
(مستجابالدعوه» شنیده شد که برنامه جشن را اعلام کرد 
و سپس مدير موسسه مرحوم عباس مسعودی گزارشی از 
نحوه تاسیس روزنامه به سمع شنوند گان رساند و کارکنان 
وکارگران موسسه‌همراه‌باروزنامه‌فروشهادرداخل 
حیاط ساکت و آرام به سخنان او گوش می‌دادند. در میان 
صحبت هایش از مسختی‌هاو مرارتهای گذ شسته سخن به 
ميان امد و اينکه هم اکنون روزنامه به این تیراژعالی رسیده 
ومی‌توانم بگویم یکی از کثیرالانتشارترین روزنامه‌های 
ایران و حتی خاورمیانه هستیم و موفقیت فراوانی نصیب 
موسسه شده و تأکنون هیچ روزنامه‌ای به این تبرازدست 
نیافته است.ولی هنوزهم روزنامه‌بازیان بیش از حد مواجه 
است و همانطوری که اطلاع دارید علاوه بر هزینه‌های 
سنگین کاغذ. چاپ. حقوق پرسنل و نویسند گان‌می‌باید 
بیست و پنج درصد از کل فروش روزنامه رابه عنوان 
کارمزدبه روزنامه فروشهاپرداخت واین عمل باعث 
می شود که روزنامه متضرر شود و همانطوری که گفته شد 
سوداین تیراژ رافروشند گان و دلالان و تهیه کنند گان کاغذ 
و وسایل چاپ و روزنامه‌فروشها می‌برند و... 

همکاران روزنامه فروشم که تااین ساعت بدون سر 
وصداسراپاگوش بودند. ناگهان به همهمه افتادند و به 
دور جند تن از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه که نگارنده 
نیز یکی از خدمتگزاران آنان بودم» جمع شدند و درصدد 
اد کی را اندر ا هر سه ات اده کو تفه شا که 
پاسخی بگوید که قرعه به نام سه نفر که من هم در بین آنها 
بودم افتاد. من هم بدون انکه تو جه داشته باشم در موقعیتی 
قرارنداریم که بتوانیم پاسخی به سخنان گوینده ای چون 





حشن تبر از در مو سسه اطلاعات 


(عباس مسعودی) بدهیم. همراه جندین تن از همکاران از 
پله‌های غربی ساختمان جنب ماشین خانه به طرف سالن 
اجتماعات (محل برگزاری جشن) بالا رفتیم که نا گهان 
اقای ابراهیم کلانتری عکاس روزنامه (ابرام خان عکاس) 
جلوی مارا گرفت ومانم ورودمان به سالن شد و مارا 
در تست دز پسسته متر E‏ برش ره 
می خواهید به‌داخل بروید یکی ا زهمکاران گفت.برای 
گفتن تبریک از سوی روزنامه‌فروشها(!) اما این حرف 
هم‌اثرنکردو مج ددآازورودمان جلوگیری به‌عمل آمد 
وناگهان صدای فریاد گونه چند نفر به گوش رسید که تو 
چه کاره‌ای که مقابل نماینده‌های ما ایستاده‌و نمی گذاری 
وارد شوند. اگر کنار نروی دسته جمعی داخل خواهیم 
شد ... اقای کلانتری لحظه‌ای سکوت کرد و سپس در تکه 
کاغذ سیگاراشنو که در آن محل افتاده بود چند کلمه‌ای 
پادداشت کرد که همه در مدح وثنای اقای مسعودی بود« 
و آن‌رابهسوی‌ما گرفت و گفت فقط یک نفر به شرطی 
که غیرا زاین چیزی نگوید می تواند برودواین دفعه نیز 


6 


گیوهام رااز پای خود بیرون کشیدم 
وپای لخت و کل‌الودم رابه طرف 
جمعیت دراز کردم که ناگهان... 





قرعه به نام من افتادو با گرفتن آن یادداشت خیلی سریع 
گرفت. اقای مسعودی سکوت کرد. دوباره چند نفری 
خواستند مانع ورودم شوند که با اشاره دست مسعودی 
درجای خ ود قرار گرفتندومن بدون‌اینکه توجه‌ای به 
شده‌ای که اقای مسعودی درورای آن قرار داشت رفتم 
وحتی‌بدون گفتن سلم میکروفن راازروی‌میزمقابل 
مدیرموسسهبرداشتم ودرحالی که حاضران بادهان باز 
نگاهم می کردند. گفتم جناب آقای مسعودی رسیدن به 
تیراژ پنجاه هزار نسخه‌ای روزنامه را حضور حضرتعالی 
می گویم و بلافاصله ادامه دادم: شما فرمودید که روزنامه 
تااین ساعت همواره‌متضررمی‌ شودو همه‌سود آن را 
روزنامه‌فروشهامی‌برند» درصورتی که‌هنوزمن به‌عنوان 
یک روزنامه‌فروش نتوانستم گیوه پاره و پوسیده‌ام رابایک 
جفت کفش دوتومانی معاوضه کنم این درحالی است که 
هر روز طبقات ساختمان روزنامه بلندتر می‌شود. 

دراین لحظه گیوه‌ام رااز پای خود بیرون کشیدم و پای 
لخت و گل الودم رابه طرف جمعیت دراز کردم که ناگهان 
به‌همراهانش دستوری بدهد که اقای مسعودی با گذاشتن 


الاعات ل 9 ۳۳۹۹ 


دست روی شانه‌ اش مانع انجام کار شد و من هم که از جو 
حاکم بر سالن به وحشت افتاده بودم میکروفن راروی میز 
گذاشتم و خیلی سریع بیرون رفتم درحین رفتن شنیدم 
که مورد تشسویق تعداد زیادی از حاضران قرار گرفته‌ام و 
همین باعث شد تا غرور کاذبی پیدا کنم. در این اثنا یکی از 
همکاران به سمتم‌دوید ودرزیر گوشم گفت؛برو گوشه‌ای 
ی ی 
دستگیرت کنند... و خودش هم همراه دیگران جلوی آن 
ماموران راسد کرد تا من از موسسه حارج شوم... 

...زاین ماجرایازده‌روز گذشت ودراین مدت من هیچ 
کجاآفتابی نشدم تااینکه‌بالا خره‌وقتی احسا سآرامش 
کردم یک روز همراه‌سه نفرا زهمکاران وارد حياط موسسه 
شدم که صدای اقای کلانتری راشنیدم که پرسید پسراین 
چند روزه کجابودی؟ به سوی صداب ر گشتم و دیدم آقای 
کلانتری از داخحل عکاسخانه که جنب در ورودی روزنامه 
بودبه سوی من می‌آید. پس به دوستانم گفتم از آنچه که 
می‌ترسیدم برايم پیش آمد اما بر خلاف تصورم و باروی 
خوش و رفتاری دوستانه با من حال و احوال کرد و گفت: 
چندین با رآقای‌مسعودی جویای حالت شده وبرای تو 
به مناسبت ان جشن هدیه‌ای خریداری کرده‌اند وبادست 
اشاره به کناردفترش کردو گفت؛ این دو چر خه مال توست 
وپاکتی از کشوی میزش بیرون کشیدوبه‌دستم‌دادواز 
کار گر عکاسی خواست برود کمی شیرینی تهیه کند. 

دراین حین چند تن از همکاران دورم جمع شدند و 
هریک از کاری که انجام داده‌بودم حرف زدند و خواستم 
از گرفتن دوچرخه خودداری کنم که آقای میرزا علی اکبر 
سهی کیش سرپرست ماشین چاپ (رتاتیو) و مسوول 
چاپ و پخش روزنامه» وارد عکاسی شد و به محض اینکه 
متناع مسرادید. گفت بیش ازاین لیاقست داری چرانباید 
اند کی از سود روزنامه نصیبت باشد. پس از ان همهمه 
چند همکارراشنیدم که می گفتند مسعودی با خریداین 
دوچ رخه و دادن مبلغی پول کاری کر ده که همکار دیگرمان 
ا د واوو ال 
پس از چندی شنیدم مسعودی به تعدادی از اعضای هیئت 
تحریریه روزنامه(درزمان مدیریت اقای محمدعلی 
سی که کمن زاین خر آن کا تارادا 
حرفهایش رازده حوشم آمد و اگر می توانید در موسسه از 
حضور او استفاده کنید و هدیه‌ای برایش تهیه کنید و این 
بود که با تهیه دو جر خه و دادن مقداری وجه از من خواسته 
شد برای خودم لباس و کفش تهیه کنم! ۱ 

البته پس از مد تی متو جه شدم شخصی که در کنار اقای 
مسعودی روی یک صندلی لهستانی نشسته بود» کسی نبود 
جزسرهنگ تیموربختیار حاکم نظامی پس از کودتاواولین 
رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور(ساواک) که پس 
از چندی به درجه سپهبدی ارتقفاء پیدا کرد و از وقتی که 
ثریا اسفندیاری همسر دوم محمدرضا طلاق گرفت او هم 
موردغضب شا‌قرار گرفت وبافراربه عراق توسط یک 
گروهبان ارتشی به‌نام رضا-ک که قبلاً مورد اعتمادش 
بود. در حین شکار کشته شد! 





۱۲ ول طراح حدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
0 " ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۵۸ و یا با برای جداول سود وکو و کاکورو نیز ! نفر به قید قر عه انتخاب و 
سر ر اي شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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ډدون هچ س طی همدق در دع رادست دار ید تاهمه‌ی ی دم 


۵ کار ین باندر 





(- مام ور گردآوری‌ام وال یاطلب‌های 
یک موسسه یا اداره "شخصیت معروف 
داستانهای ین فلمینگ انگلیسی ۴- توانایی 
-"نوعی زراعت -آبزی -چوب اعدام ۳-از 
این جهت " پایتخت کش ور ازبکستان "از 
علوم ۳ -بسیارمهربان -نوعی خروس 
"ابزاری‌مثلشی شکل برای‌رسم زاویه 
قائمه ۵- قبول نشده رفت به تعجیل 
"من‌وش ما تالاب وآبگیر ۶-یخ‌به 
زبان انگلیسی -تورم و التهاب چرکی زیر 
پوست نبیره "رودی دراروپا ۷-شهر 
رویای تشنگان -برنجی که هنوز پوستش 
A‏ 
۸-بی‌نظیر باد مرگ‌آور رود ست ۹- 
میوه گلوپسند -"نوعی سلاح گرم کوچک 
که جای شش فشنگ دارد جوانمرد -٩۰‏ 
عقیده. رآی -نهرها؛ جوی‌ها -دوربینی که 
باان‌ستارگان رارصد می کنند ۱ -ثروت و 
دارایی -طرزوروش -کود کی که تازه به 
راه‌افتاده قیمت ثابت هر چیز ۱۳| -اساس 
-موسیقید ان باستانی اران چاچ راغ -اهیر 
۳-بخشی از بدن انسان که بین گردن و 
شکم محدود است "باز کردن "از میوه‌های 
سرشار از ویتامین ث رنج و محنت ۱۳- 
فرد. تنها نسل و نژاد -"پرنده‌ای شبیه به 
کبک که بالهایش خالهای سیاه و سفید دارد 
۵- از توابع خوزستان -واکنشگاه -قلندر 
و صوفی 1۶- ناگهانی به لفظ عامیانه -عالم 
ودانشمند-ز غزوات پیامبر اسلام در سال 
سوم‌هجری رها ۱۷-زلزله سنج - زآثار ۱۷ 
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری. 


ووی 


!- حکومت دینی -از تیره ن رگسی‌ها با گل‌های درشت 
وزیبا بابوهای خوشایند و مطبوع ۴- زمان حاضر تیر 
بسیار بزرگ -گلی خوشبو -هنگامی. زمانی ۳-بی پرده» 


رک -زودباور -ریاکارو شیاد ۴- ياقوت نما 


توآم‌باموسیقی ورقص -مردمک چشم ۵-تیری 


کمن اندازند -"جدید جوش غرور جوانی» رخ 


-عددورزش ی ۶-وحشی -دزدکی به گفتگوی دیگران 
گوش دادن ”همسر معروف فرعون "اهلی و مطیع ۷- 
شهری در کشور فرانسه 
-فالگیر -بربالای صفحه بسیاری از نشریات آورده 
می شود -انبار کردن کالابه قصد گران فروختن -٩‏ از 
وعده‌های غذایی -دروغ ترکی -"ولگردوبی‌ سروپاه!- 
مکانی مقدس در شهر قم "هر چیز که به ارث رسیده باشد 
-پاسخ !۱ -موسیقیدان معروف یونانی -به هم رسیدن 
-ستاره سهیل - کوج کردن 1۷- گهواره وال -درست 


خرس 


تا یی هی ان فا 


دانستن یامناسب تشخیص دادن سخن پاعملی 





روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن ‏ 
/ همراه 1۷۶ ۰ تماس حاصل نمابند | 


جدولها ز بر نظر: داو 









اسامی برندگان جدول شماره ۳۳۵۱ 


۱ زین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات / 
1 ن صف ناه دب ۳0 ۳ 


متقاطع مجله را سحیح حل کرده‌وبه دفتر مجله | ۱-متقاطع: مه لقا ححت زاده- تبریز 

ارسال نمایند. بک ذ ای حدا ا ۲ 

ر نفر و برای جداول سود و كوو ۲- شرح در متن: کامران عباسی- ایلا 
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آسمانی ۱۳- فعل امراز زیستن -شانه ودوش -_فرمان 
ماشین جنگ ونبرد 1۴- دچارش وک شده -زلبنیات‌ها 
-"دوستان رفقا 1۱۵ -جمعه -کامران و کامروا -دوپیکر 
نام یکی از صورتهای فلکی جنوب شرقی 1۶-مشهورو 
نامدار -گله گوسفندان-مباشر و کارگزار پیک ۱۷- از 
آثار معروف جواد فاضل -کتابی از آندره ژید فرانسوی. 
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. کوهنوردی با (۸) اختلاف! 
این د و تصویرهر چند درنگاه اول کاملاًشبیه به نظر می‌رسند: امادر ۸مورد 
با هم اختلاف دارند. آیا می توانید این تفاوتها را پیدا کرده علامت بزنید. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و فا 


نقطه به نت 
برای آنکه کشف کنید درپشت این نقطه‌ها و شماره‌ها چه تصویری پنهان شده است. نقطه‌ها 
رااز شماره ۱ تا ۷۲ به یکدیگر وصل کنید تا متوجه شوید چرا آقاموشه این قدر تعجب کرده است! 


























کدام ضر ب‌المثل؟ 
در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که از سر شوخی و مسخره. در مورداشخاص 
کندرو و تنبل گفته می‌شسود. در این ضرب‌المثل کلمات «دو روز» و «یک روز) به کار رفته 
است. آیا می‌دانید این کدام ضرب‌المثل است؟ 






تقو بت حافظه 

مدت یک دقیقه به این 
٦‏ تصویرنگاه کنید و انهارا 
به یادبسپارید. سپس مجله 
رابسته‌سعی کنید آنها رابه 
خاطر بیاورید. این نمرین 
راکهبرای تقویت حافظه 
بار پیاپی انجام دهید. 


هی تاد این و پرمتش زیخ a‏ 
۱- کشور «السالوادور» در کجا واقع است؟ 
۲- کار گردان فیلم‌های «کابوی نیمه شب» و «یکشنبه خونین» چه کسی بود؟ 
۳-«کانتات» و «ایرا» جه تفاوتی با هم دارند؟ 

۶-شاخکهای مورچه برای چیست؟ 

۵-در مسابقات قایقرانی»وقتی دو پر چم قرمز با خانه‌های‌سیاه د رایستگاه‌هواشناسی 






جوجه ارد ک ترسو! 
این جو جه ار دک ترسو که تازه سر از تخم دراورده»از کاروان عقب مانده 
ونمی‌دان دبای د خودرابه مادرش برساند. آیامی توانیدبه‌او کمک کنید تابه 


به اهتزاز درمی‌آید علامت چیست؟ صف برادران و خواهران خود بییوندد؟ 
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۳۳ زیرنظر:جعفرگودرزی‎ _ 
j goodarzi@yahoo com 


شک یر 


ناصر ممدوح مجری مسابقه ۱۰۱ 


مسابقه تا عید نو ر وز اذامه دار د 


ناصر ممد وح دوبلور و باز یگ رکشورمان متولد تهران در سال ۱است.او ۶۰سال پیش با بازیگر 
توانمند کشورمان شیوا خنياگ رازدواج کرد و صاحب ۳فرزند است. ممدوح به دلیل علاقه زياد به رادیو 


وکارهای‌نما یی از سوی زنده یاد علاءالد ی نکاملی درسال ۱۳۶۰ به راد یو مع رفی شد وازهمان سال 
فعالیست های هنری خود را آغا زکرد. او مد یر دوبلا ژکا رتون‌های‌ما رکو پولی سندباد. معاون کلانترو 


ن شش نشان رها شده .بود. 





2 ازاجرای مسابقه ۱۰۱ و جگونگی دعو تتان به این 
مسابقه بگو یید. 

)این دعوت به همکاری ازسوی آقای حسین 
فردرو کار گردان مسابقه انجام شد. چون این مسابقه کاری 
نوو تازه در کشور بود» قبول کردم که اجرای آن رابر عهده 
بگیرم. البته نمی دانستم این مسابقه قراراست بعد از ماه 
رمضان ادامه پیدا کند و طولانی می شود و گرنه‌همان روز 
اول جواب منفی می دادم. 

0 جرا؟ 

©2 بهاین دلیل که در حال حاضر تمام وقت. در گیر 
ضبط این مسابقه هستم و کمترمجال پیدامی کنم به کارهای 


دیگر برسم. 
۰ نفر حاضر در مسابقه چگونه گزینش 
می شوند؟ 


۱۹ سس کش کار بخ وس گاوهس انا 
نهاده ای مختلف که فصد شر کت در مسابقه رادارند» 
انتخاب‌می شوند. یعنی خود آن‌سازمان یک گروه ۱۰۰ 
نفره‌راباخودمی آورد.هررسازمان پانهاد کشر کت 
می کند سوالات تخحصصی رانیز با خود می آورد. سوالات 

عمومی و غیر تخصصی رانیز گروه طراحان ما 
طرح می کنند. 













2 نفری که پاسخ گوی سوالات هستند. چگونه 
انتخاب می شوند؟ 

> همان نهاد شر کت کننده بین افراد داوطلب 
قرعه کشی می کند. گاه نیز مسولاناجرای‌مسابقه آن‌ها 
راانتخاب می کنند البته ۲نفر نیستند. گاهی اوقات ممکن 


است ۲ یا ء نفر باشند. 
«) شاید هر ۱۰۱ نفر داوطلب باشند آن وقت انتخاب 


©2 آن رادر جریان نیستم. ولی از میان افرادی که 
بیشتر کسانی که دراین مسابقه شر کت می کنند. معلومات 
> افراد شر کت کننده جه میزان هزینه ای برای 
شر کت در مسابقه پرداخت می کنند؟ 
2© 0 ميزان جوایزا زسوی‌سازمان مربوطه تعیین 
می شسودولی نمی دانم ایامبلغی به تلویزیون پرداخت 
می کنند پانه. البته میزان جوایز نیز بستگی به آن ش ر کت 
دارد یک شرکت ۵میلیون تومان برای جوایز مسابقه تعیین 
E‏ سین ان 
2> پخش این مسابقه تا جه زمانی ادامه دارد؟ 
مکی کن از امت از فاه ۱۲ 
ضبط کرده‌ایم وبیش از ۰٩قسمت‏ آن‌پخش شده‌است. 
عید نوروزادامه پیدامی کند و عید نوروزنیزویژه برنامه 
ان پخش می شود. 
2> هدف از برگزاری این مسابقه چیست؟ 
در مجموع هدف هر مسابقه ای ارتقای 
کننده یک رقابت سالم و دوستانه دارند 
وهمه‌بایکدیگردوست‌هستند.این 
سبک اجرایی د کور و... بر خوردار 
امن 
> پخش هر قسمت حدود 
۵ دقیقه زمان می برد. جقدر 
رل كاد كاھ مت 
ضبط شود؟ 


4 
رطلایات ما )۵ 0۹ 


02 ضبط برنامه حدود آونیم تا "ساعت طو 
ی کر اسر کت کا هار ر د و میس 
من به سوالات نگاهی می اندازم. مسابقه را اغاز و سوالات 
رامطرح می کنم. بعضی وقت ها در رایانه اشکالاتی ایجاد 
می شود و گاهی اوقات نیز شر کت کننده‌ها دچار مشکل 
می شوند؛ در آن صورت زمان ضبط طولانی تر می شود. 
عوامل زیادی‌باعت می شود که ضبط این سریال طولانی 
شود. 

> صحت دارد که شر کت کنند گان ورودی 
پرداخت می کنند؟ 

> اصلا؛ش ر کت دراین مسابقه‌ورودی ندارد. 
و کت‌هاونهادهایی که خواهان شر کت در مسابقه هستنل 
حود آن‌ها بودجه و جایزه‌ای برای این مسابقه در نظر 
می گیرند که با خود می آورند. معمولامابرای هر گروه که 
متقاضی شرکت هستند ۲مسابقه ضبط می کنیم. 

۵ پس امتیاژمسوالات نیزبراساس بود جه ای است 
که خودشان می آورند؟ 

۸ > بله‌همان طوراست که گفتید.براساس بودجه‌ای 
که خودشان تعیین می کنند سوالات مطرح می شو د. زمانی 
که سوال ۳۰هزا رامتیازی‌مطرح می کنیم دلیل نمی شود 
که این سوال ۳۰ هزار امتیازی مشکل و سخت تراز سوال 
۰ هزارامتیازی است. مسابقه روالی راطی می کند و 
پله پله بالامی رود. ممکن است نهادی بودجه اش کم باشد 
مجبوریم ؛دفعه‌بگویم سوال ۵ هزارامتیازی و ٤دفعه‏ 
بگویم سوال ۱۰ هزار امتیازی و به ترتیب بالا برویم. گاهی 
اوقات یک نفر از صندوق ۲ میلیون تومان برنده‌می شود 
ویک نف را زصندوق ۵۰۰هزارتوم ان‌همه‌این جوایزو 
سوالات بستگی به بودجه آن نهاد دارد. 

2> سوالات چه طور طرح می شود؟ 

> سوالات تخصصی را خود آن نهاد پاسازمان 
طرح می کند؛ سوالاتی که مربوط به حرفه و کار حودشان 
است.همان گونه که شاهد هستید چون سو الات تخصصی 
راخودآن‌هاطرح می کنند. پاسخ همگی درست است و 
در واقع به نفعشان است و حسن دیگر آن نیز این است که 
اطلاعات عمومی بینند گان بالا می رود. 

> در موردعده‌ای که اطراف وروی پله‌ها می نشینند 
و جزو شر کت کننده ها نیستند. توضیح دهید. 

9 آن‌هانیروهایی هستند که از همان شر کت با 
سازمان آمده اند ممکن است روساء کارشناسان و معاونان 
آن شر کت باشند. بعضی مواقع نیز گروه‌هایی هستند که 
برای شر کت امده‌اند به همین من ورمی ایند ودر 


اراق می شن 
5 
شرکت هاو 
نهادهایی که خواهان 
شرکت در مسابقه هستند 
خود آن ها بودجه و جایزه ای برای 
این مسابقه در نظر می گیرند 








حامد بهداد: ۵ر عکاسی ادعا دار م‌ 


نمایشگاه عکس حامد بهداد از روز حمعه ۲۷ دی ماه تا ٤‏ بهمن د رگالری شیر ین با عنوان «عکس‌با زیهای 
حامد بهداد» بر پاست. در نما یشگاه حامد بهداد حدود ۶۰عکس سیاه و سفید و رنگی به نمایش در م یآ ید 


که‌از پشت صحنه فیلم‌ها یی‌مثل روز سوم چای تلخ.آدم و.. .گر فته شده که عمد تا تصاو یر باز یگران و 





2> چه طور شد تصمیم گرفتید نمایشگاه عکس 
برگزار کنید؟ 

»)> خاستگاه این خر کت خیلی بی‌هدف بود 
ونقشه‌ای برایش کشیده نشد. هدف من از عکاسی 
یاد گیری سینما بوده است. چون من یک بازیگر صرف 
نیستم و خود را یک سینماگر می‌دانم. 

ی ی 
وتمام‌عناصری که یک بازیگر باید بدان درا باید 
بشناسم» چرا که می خواهم در سن بالاتر راحت‌تر 
فیلم بسازم. 

من همیشه دوست داشته‌ام قبل از ساخت یک 
فیلم در سمت بازیگری خودم جاگیری کنم و دارای 
جایگاهی شوم و با این فکر به یاد ندارم در هیچ فیلمی 
کودنی کرده باشم. در این نمایشگاه عکس هم در 
حقیقت همین اتفاق ادامه پیدا کرد و گسترش یافت. 
پس در نتیجه» من عکاسی برای عکاسی انجام نمی دهم 
چون می‌خواهم سینما رایاد بگیرم و سینما در من 
نهادینه شود. 

من به خوبی می‌دانم که سینما یعنی دوربین و اگر 
واسطه فی‌مابین بازیگر و دوربین را برداری دیگر 
سینمایی و جود ندارد. 

> منل اینکه گفته اید عکسهارابادوربین 
خودتان برنداشته اید؟ 

من همیشه با دوربین مردم عکاسی کرده‌ام 
وهیچ وفت دوربین نداشته‌ام و در فواصلی هم که 
عکاسی نکرده‌امبه این دلیل بوده که دوربین عکاسی 
نداشته‌ام. 

از کی عکاسی می کنید؟ 

22 من اززمانی که در فیلم «آخر بازی» کار کردم 
عکاسی را شروع کردم چون هیچ گاه دوست نداشته‌ام 
درهرفیلمی بازی کنم»به همین خاطر به هر طریقی 
که می‌شد. در پشت صحنه فیلم‌ها حاضر می‌شدم و از 
تست گریم‌ها عکس می گرفتم. 

من به عن وان حامد به داد بازیگر و همکار 


من هميشه با دوربین 
مردم عک‌اسی کسرددام و 


به این دلسل بوده که دوربسن نداشتهام 





بازیگرانی بوده‌ام که از آنهاعکس گرفته‌ام و چون 
دوست انها بوده‌ام می توانستم از میزانسنی وارد شوم 
که یک عکاس دیگر نمی توانست. 

2 چه فرقی بین شسماو مثلاً یک عکاس معمولی 
هست؟ 

0 توب خیلی فرقهاء مثلً اینکه من چون رفیق 
کامبیز دیرباز هستم می توانم از او عکس بگیرم و 
دیگر آن را نمی‌داند. 

> عکاسی را چطور یاد گرفتید؟ 
ساعت عکاسی رابه من یاد داد. هر گز بلد نبودم 
یک نگاتیوراداخل دوربین بگ‌ذارم ولی او در این 
مدت کوتاه درباره سرعت. نگاتیو و نورسنجی برایم 
توضیح داد و پس از مدت‌ها ديدم که نتیجه آن خوب 
ات 

گر چه دوربین دیجیتال سرعت عکاسی رابالا 
ی رڈ اما یزرک رین اسان دنا بے منک لات 
عکاسی با نگاتیو نمی‌شوند. من آهسته آهسته دارم در 
سینما کارمی کنم و نکته بعدی این است که آدم‌های 
سینما برای سینما طراحی شده‌اند یعنی از هر سوژه‌ای 
که در سینما عکس می گرفتم» می‌دانستم که چطور در 
کادر من قراربگیردو یک فیلمبردار قطعاً باید درک 
درستی از بازیگری داشته باشد. 

2 نقطه مشترک عکاسی و بازیگری چیست؟ 

> ابتدا که وارد سینما شده بودم. چون 
بازی‌ام در لنزها محدود و فشرده شده 
است. ولی عکاسی ذهنم را تقویت کرد 1 ۱ 
به طوری که بعد از خواندن فیلمنامه 7 
دکوپ ازرامی‌خوانم تابازیام رابر ٩‏ 
اا ال یبای کم که 
مشلابا چنین لنزی چه میزانسنی 
را دوست دارم چون می‌توانم با 
ان بازیگر بهتری باشم و شک 


0 0 


2 چرابرخی بازیگران عمر کمی در سینما 
دارند؟ 

ی بازیگران همان‌هایی هستند که ابزار و 
ای pa‏ 
کار کنند. من در یک مرحله‌ای متوجه شدم آدم‌های 
سینمایی بانگاتیو آشناهستند و لنزونگاتیو آنهارا 
دوست دارند. من راجع به سطح سلیقه‌ام ادعایی ندارم 
واینکه عکاس باشم و همان قدر که برای بازیگری» 
کار گردانی و سینماگری به کارم بياید» در عکاسی ادعا 
دارم. 

2> مهمترین سوژه عکسهایتان جیست؟ 

من از زمان کودکی عکس بازیگران هندی 
ایرانی و خارجی راجمع می کردم و سرگرمی دوران 
نوجوانی من بود که حالا جدی‌تر شده است. مهم ترین 
سوژه من ادم‌ها هستند» من از طبیعت بی جان عکاسی 
نمی‌کنم و دوست دارم آدم‌ها را در کلو زآپ ببینم. 

> قصد فروش عکسها را هم دارید؟ 

)در ابتدانگاه من این بود به نظر کار بدی 
نمی‌آید که عکس‌هایم را بفروشم. من فکر کردم 
می‌توانم با فروش این عکس‌ها یک حرکت فرهنگی 
راانجام دهم. در ابتدافکر کردم به کودکان بی‌سرپرست 
و کارهای خیریه مبادرت کنم اما اروند دشت‌ارای 
گفت چون من یک فرد فرهنگی هستم بهتر است این 
خیرات را در حوزه فرهنگ انجام دهم که به نظرم فکر 
درستی است. 
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۴۳بهمن؛ آغاز پیش فروش بلیت‌ها برای 
دانشجویان» ر سانه‌ها و ساز مان‌ها 
مدیرروابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت: 
پیش فروش بلیت‌های بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
ازروز جمعه چهارم بهمن ماه جاری در سینما فلسطین 
تهران اغاز می‌شود 
حبیب‌ایل‌بیگی تصریح کرد:هنرمندان.نمایند گان 
ها ج وان و ای ال زو نها 
سازمان‌ها و نهادها می‌توانند به شرح ذیل ازروزهای 
چهارم تا هشتم بهمن ماه سال جاری برای تهیه بلیت به 
سینما فلسطین مراجعه کنند. 
وی‌ادامهداد: روز جمعه چه ارم بهمن ماه‌هنرمندان 
نوت از ا ترا هی لبت‌های مرود نظر 
خود مراجعه کنند و روز شسنبه پنجم بهمن ماه نمایند گان 
رسانه‌های جمعی می توانند برای تهیه بلیت به سینما 
فلسطین مر اجعه کنند. 
ایل بیگی روزهای یک شنبه ششم و دوش نبه هفتم 
بهمن ماه رازمان پیش فروش بلیت های جشنواره برای 
«دانشسجویان»عنوان کردو افزود: دانشجویان می توانند با 
بیست درصد تخفیف. بلیت های جشنواره را تهیه کنند. 
مدیرروابط عمومی جشنواره اظهار داشت: روز 
سه شنبه هشتم بهمن ماه نیز انمایند گان وزار تخانه‌هاه 
ماران هار ادها و انلیا رآ یت د مت رای 
تهیه بلیت به سینما فلسطین مراجعه کنند. 
وی‌افزود: نمایند گان سازمان‌ها ونهادهامی تواننداز 
روز چهارم بهمن ماه درخواست‌های خود رابه محل پیش 
فروش بلیت‌های جشنواره ارایه دهند تاپس از بررسی 
بلیت‌های مورد نظر خود راروز هشتم بهمن ماه دریافت 


© یکی ازبازیگران مطرح سینمای ایران تاطلاح 

نوی ممنوع الکار شده و حتی ا 
حصور در جشنواره فیلم فجر راهم ندارد. 

۶ عزت الله انتظامی در هشتادسالگی اسفندماه 
جلوی دوربین چهل سالگی می‌رود. چهل سالگی فیلم 
حدرید علیرضا رئیسان است و استاد از اسفند ماه در آن 
ایفای نقش می کند. 

۱ # باتوجهبه ظرفیت اند ک سینمافلسطیر برای 
حضور امالی رسانه‌ها در جشنواره فیلم فجر برای 
ترش ی از خبرنگارانعکامسان و نویسند گان سینمایی 
کارت صادر نخواهد شد. 

٩ ۱‏ آخرین فیلسم بهرامبیضایی باعنوان وقتی همه 
خواییم بدون اصلاحیه و تغییر در جشسنوارهبه نمایش 
درمی‌اید. 

٩‏ شایعه در گذشت جمشید مشایخی چندی پیش 
٭ صورت پيامک در سسطح وسیعی پخش شد. استاد 
مش یخی هم به خبرنگار ما گست:نمی انم برخی‌ها 
ین کاردنبال چه هستند واز جان عده‌ای هنرمند 
همی حو هند. شسایعه مر گ اسستاد طوری پود که در 
: مک هانام یکی از بیمارستانهای تهران‌هم در آن کر 
نده‌بودودربی تماسسهای مکررمردم به ییمارستان, 
پرسسنل تلفنخانه و اداری بیمارستان از پاسخگویی به 
تلفن‌ها درمانده شده بودند. 

۴ داریوش فرهنگ سخت درپی انتخاب بازیگ 
برای ساخت مجموعه تلویزیونی جدیدش با عنوان 
نصرالدین؛است. گویامسوولان صداو سیماباام 
۱ یکی گریمی مساخت مجموعه‌ای تلویزیونی 

سب کردو گفت:روحم هم ازاین موضوع خبر 
ردو در حال حاضر مش فول‌بازی در فیلم سینمایی 
) کمسه در خیابان»به کار گردانی مسعود کیمیایی 
فسستم. نتسه جالب این که حضسوونیکی کریمی در 
یام جدید کیمیایی دومین همکاری او با کیمیایی پر 


کوفاه و دون تیر 


احمل ۰ ۷ ۰ چ ۰ 
۱ ۱ مرش درویش عظیم ترین فیلم مسینمایی 
۱ موضوع شسورارابه زودی جلوی دوربین می‌برد. 
بود جه چند میلیاردی درنظر گرفته شده است. 

ٍِ۳ ۹ 3 ۱ 
۳ دیا تریسن فیلسم بهسرام بیضایی با عنوان 
دی همه خوابیم» نوروز امسال به اکران عمومی 
درمی‌اید. 

© 8 عه تلو ۱ ۰ 2 > 
یحم مجمو رزوی اسب می گذرد») 
| بهمن ماه از شبکه تهران آغاز می‌شود. 

۱ تسب می قلدرددر ۲ قسمت بابازی مسیروس 
ol :‏ ۱ ۰۰ ۰ ۱ 
گرجستانی مجید مظفری» کورش ا 
در بارگاه هارون الرشید» به کار گردانی محمدرض 
© هشت خیم از آفدهیچکاک و جان فورد در 
کس سیک های ماند گار جشنواره ۲۷ فیلم فجر 

¢ مدیسر حوزه هنری اسستان کرمانشاه گفت. 
به عات نبسود توان‌مالی و کمبود اعتبارات استانی و 
گشسوری, سینماهای کرمانشاهبهدلیل ورشکستگی 
تعطیل شدند. 
® ِ ۱ 1 2 
۳ فیلم مسینمایی «الزایم »به کار گردانی 
ی فروودین ل ویواری 
ھن ی رود 
© ا ۰ ۳ 
۱ سن قنتی مجموعه نوروزی شبکه اول سیما 
ظمی پور نوشته شده و مضمونی کمدی دارد. 
۱ ۰ فیلم‌های اواز گنجشکها به همین ساد گی س 
زد و کنعان به زودی وارد شبکه ویدیویی می شو ند. 
۱ 9 کمال تبریزی باتهیه کنند گی پزمان لشکری پور 
یلم سینمایی «تلفن همراهرئیس جمهور»رامی‌سازد 
ین فیلم قصه زند گی مردی از طبقه پایین جامعه است 














ایل‌بیگی در پایان یادآور شد: همزمان با پیش فروش . از۱1سال است که‌با خرید یسک تاش هی ار < 
lg‏ ۳ ۱ ۳ تلفن همراه مشسکلاتی برایش رقم 
2 وار ۲ سور تاد کچل ن نیده ایم د ۲ درضاگا را می حورد. 
رویداددراختیار مخاطبان قرارمی گیرد و به غیر از روز (بازیگر نق رر صطفی ز ی » 
جمعه روزهای دیگرازساعت ۸و سی دقیقه الی ۱٩‏ دراک یوسف) در صدد منتشر کردن یک نشریه عمو عه تلویزیونی «کلانتر ۳»به کار گردانی 
اک ۱ تا متسین شا ابراهیمی اوایل بهمن ماه جلویدوریب. 
بلیت های جشنواره پیش فروش می‌شود. و م 

ی Es‏ . سے 
کلید «تکبه» زده شد چراغ برای همه را حبیبی روشن کرد 


«(چراغ برای‌همه» آخرین کار حسین حبیبی 
است که‌همکاری و تلاش‌همیارپلیس دربرقراری 
قوانین راهنمایی ورانندگی و آشنایی هرچه 
بیشتر کودکان و نوجوانان با قوانین راهنمایی را 
به تصویر می کشد. 

علی خیری» محمد هاشمیان حسین بابایی» 
منصوره‌شهبازی, بیتا حداد حدیث برومند» 
ایرج خمیری محمد کفیلی و... بازیگران این 
فیلم هستند. تهیه کنند گی این فیلم برعهده علی 
حمیری است و تصویربرداری آن راابوالفضل ۱ 
مقدم برعهده ها ات ار 


تصویربرداری فیلم تلویزیونی «تکیه) به 
کار گردانی سیدمحمد نوراشرف‌الدینی در 
پا کدشت ادامه دارد. 
تکیه داستانی بر پایه دوستی دو پسر یکی 
مسلمان و یکی مسیحی است که در ماه محرم با 
هم اشنا می‌شو ند. 
نویسنده فیلمنامه این فیلم سید حسین امینی 
مذیر تولید و برنامه‌ریز مریم کاهانی و مدير 
تصویربرداری پیروز جابری است. 
بازیگران: بهروز پیروزیان علی علیاء مهدی 
حمسه داوود حورشیدی بر یسا گلدوست و 
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(پس رآدم دختر حوا»دومین تجربه کار گردانی رامبد 
جوان در سینمابعد از «اسیا گتی در هشت دقیقه»است که 
تهیه کننده‌فیلم آن رااثری‌بدون تاریخ مصرف. سالم و مفرح 
برای خانواده‌ها توصیف می کند. فیلم جدید جوان این 
روزها در پلاتو دفتر سبحان فیلم و اطراف خیابان ولیعصر 
در حال فیلمبرداری است. در لحظه ورود و مواجهه بااین 
دکورهارنگ آمیزی» طراحی و واقعی بودن آنهابه چشم 
می‌آید. گروه صحنه نمای بیرونی دفتر ‏ ۱ ت‌های 
اصلی را که طبقه پنجم ساختمانی در سعادت اباد است. در 
بخشی از ساختمان بزر گ سبحان فیلم ساخته‌اند. 

دیوار فضای بیرونی دکور با دو بنر از تصاویر تهران در 
یس ات ناس وس و 
تهران رادرانها دید. بخش داخلی دکور نیز شامل فضاهای 
متنوع و لوکس است.اتاق فرهود زندی (حامد کمیلی) و 
مینابزرگمهر(مهناز افشار) آشپزخانه منزل. فضای بیرونی 
دفتر راهرو وحتی آسانسوردراین دکور طراحی شده و 
ساخت ان ۲۵ روز طول کشیده است. 

جوان» فر ج حیدری فیلمبردار و کمیلی دراتاق مشغول 
ضبط یکی از صحنه‌های فیلم هستند و در اتاق مجاور 
کیومرت ملک مطیعی درانتظار شروعبازی در سکانس 
بعد کتاب می خواند. کمیلی که‌بابازی در مجموعه‌های 
تلویزیونی به چهره‌ای محبوب تبدیل شده» در«پسر آدم» 
دختر حوا» اولین نقش کمدی خود را ایفا می کند. 

جوان درصحبت با کمیلی درباره‌نوع حرکت او در 
این پلان و میمیک چهره اش توضیح می دهد. به نظر می | ید 
جنس کمدی و طنز دراین فیلم به جنس کمدی‌های جوان 
نزدیک است؛ یک کمدی پرتحرک با ریتم تند و مبتنی بر 
حرکت‌های فیزیکی و موقعیت‌های طنز. در این پلان قرار 
است کمیلی با تلفن صحبت کند و دالو کی کوتاه بگوید. 

جوان پس از چند برداشت سراغ پلان بعد می‌رود. او از 
کمیلی می خواهد روی‌میمیک چهره‌اش کار کندونشانه‌های 
شو که‌شدن از اتفاقی که پیش آمده‌رادراجوای صورتش نشان 
بدهد. کمیلی موقع اجرای حرف‌های کار گردان خنده‌اش 
می گیردو گروه فیلمبرداری راهم به خنده‌می‌اندازد. چهره 
دفرمه او حس طنز فضا را بیشتر می کند. 

بهروزمعاونیان صدابرداردرفاصله دوپلان از گروه 
می خواهد ساکت باشند تااین صحنه راضبط کند.درب ورودی 





و... همه اعضای گروه چند دقیقه سکوت می کنند. 

رامبد جوان پرانرژی‌ترین عضو گروه درباره علاقه 
به کارگردانی می گوید: همیشه کارگردانی برایم جذابتر 
از بازیگری بوده و روایت و قصه گفتن رابیشتر دوست 
دارم.البته گاهی دوست دارم قصه‌های دیگران رابشنوم 














«پسر آدم. دختر حوا» 


شکل بدهی و دیگران را در این دنیا سهیم کنی. 

او تأکید می کند که «پسر آدم» دختر حو)با «اسپاگتی در 
هشت دقیقه» تفاوت دارد: این فیلم مانند کارقبلی ام فانتزی 
نیست و فضایی واقعی دارد. بافت قصه منسجم و جذاب 
است و در ان لحظه‌های کمدی وجرد دارد. 

جوان در فیلم جدیدش نقش جوانی‌به نم ناصررابازی 
می کند و درباره این شخصیت می گوید: 

قرارنبوددرفیلم‌بازی کنم و گزینه‌های‌دیگر مطرح 
بود.امادر توافق باتهیه کننده به این نتیجه رسیدم که 
می‌توانم این نقش رابازی کنم که چندان عجیب و غریب 
نیست و یک شخصیت جذاب دارد. 

او درباره انتخاب کمیلی می گوید: 

حامد جوانی بااستعداد علاقمند وباانگیزه است و 
خیلی زودبا این فضا هماهنگ شد. این نقش محکی خوب 
برای اوست و با این فیلم قابلیت‌های تازه این بازیگر دیده 
می‌شنود. 

به نظر می آید زوج کمیلی /افشار بتواند تر کیبی تازه 
برای جذب مخاطب باشد. شیلا خداداد نیز دیگر بازیگر 
فیلم است که گریم و پوششی متفاوت در «پسر آدم. 
دخحترح وا داردودراغلب سکانس‌هاهمبازی رامبد 
جوان است. 

سعید حاجی‌میری تهیه کننده فیلم سینمایی « پسر آدم» 
دحترحوا»می گوید: این فیلم تاریخ مصرف نداردوا گر 
درشرایط مناسب روی پرده برود مخاطبان زیاد خواهد 
داشست.فیلم رابرای خانواده‌ها ساخته‌ايم و امیدواریم این 
گروه که‌سال‌های اخیر از سینما فاصله گرفته به دیدن «پسر 
آدم» دختر حوا» بیایند چون فیلمی سالم و مفرح است. 

فرج حیدری فیلمبردار که جایگزین علیرضا 
زرین‌ دست شده‌درباره حضور خود می گوید: جناب اقای 
زرین‌دست به دلیل گرفتاری نتوانستند کارشان رادراین 
پروژه ادامه بدهند و من با اجازه و هماهنگی او کار راادامه 
می‌دهم. این موضوع تعهدم را به این پروژه بیشتر می کند. 

«پسرادمدختر ح وا دومین گام رامبد جوان‌در 
سینماست و می توان آن را یکی از امیدهای اکران سال 
آینده دانست.فیلمی مفرح» پر از لحظه‌های طنز با پایانی 
عاشقانه... 

(پس ر آدم» دختر حوا) فیلمی کمدی اجتماعی است 
که به لجبازی‌های دو وکیل تازه کار می پردازد. فیلمنامه 
اا ااا اد و توس راز 
کل ا ا ان م قاضی را لبلاآوتادی و 
فرامرز صدیقی بازیگران آن هستند. 

آزیت‌اموگویی مجری طرح و مدیر تولید.بهروز 
معاونیان صدابردار آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه 
ولب‌اس.مهردادمیرکیانی طراح چهره‌پردازی و پوپک 
مظفری دستیار کار گردان و برنامه‌ریز فیلم هستند. 


اطلاعات ل فد 


دومین جدایی پس از گلزار 


آیا مغز متفکر آریان رفته است 
تسس 


محسن رجب پو راعتقاد دار د که حدایی ینف امیر 


خاص. که جز واعضای اصلی «آریان)» بوده هم 
نمی تواند به گروه ضربه ای وارد کند. 


۵ آقای رجب پور جدایی نینف امیر خاص از 
«اریان» صحت دارد ؟ 

4 بله. نینف از«آریان» جداشداماماحتماسعی 
خواهیم کرد که درآینده‌ازنینف دربخش هایی کمک 
بگیریم. مثلااز ترانه هایش برای «آریان» استفاده کنیم. یا از 
او ملودی بگیریم.ولی دربخش کنسرت و تنظیم قطعات 
قرار است که از افراد دیگری استفاده کنیم. 

# دلیل جدایی نينف چه بود؟ 

۵ اوبرای ادامه تحصیل می رودبه امریکا. فوق 
لیسانس داشت و می خواهد که به تحصیلات اش در زمینه 
مو سیقی ادامه بدهد. همین. 

e و‎ 

* @ هنوز نه! 

۵ با توجه به اینکه نینف مغز متفکر «آریان» بود« 
فکر نمی کنید با جدایی اش ضربه مسختی به همه گروه 
وارد شود؟ 

* من با حرف شسماموافق نیستم. نینف تنهامغز 
متفکر اریان نبود مادر «اریان» چهار عضو اصلی داریم که 
نبود هر کدام از این چهار نفر می تواند به ما آسیب برساند. 
ننف یکی از این چهار نفر بود. ولی چیزی که آریان رابرای 
مخاطبانش شیرین کرده تنها به نینف تعلق نداشت. ما یک 
تیم بودیم و نینف هم یکی از باهوش های این تیم بود. 

عکس العمل سایر اعضای گروه در مورد حدایی 
او چه بود؟ 

@ همه‌ناراحت‌اندولی کاری‌نمی‌شودکرد.جاره ای 
نبود. مانینف رایکی دو سال‌هم نگه داشتیم ولی خب برای ما 
هم خوب نبود که دیگر بخواهیم او رااذیت کنیم. 

9[ 
آینده ای نزدیک باشیم؟ 

٭ ٩‏ بگذاریدآن‌رادراینده‌وبهصورت یک خبر 
حوب رو کنیم. من معتقدم که باید یک تحولی در«آریان» 
بوجودمی آوردیم تا گروه‌هر چه‌بیشتردرروند تبدیل‌شدن 
به یک گروه بین المللی قراربگیرد. حالا زمان آن است که 
این تحول ایجاد شود. 

# و این تحول قرار است با معرفی یک چهره بزرگ 
اتفاق بیفند؟ 

٩ *‏ نه بایک چهره جدید. چون مابه خاطر ضرورتی 
که‌برای کنسرت های نوروزی مان داریم مجبوریم که یک 
خر رامر سیر خسف یر سر یر کر 
اجراهای«اریان» انجام خواهیم داد و یک سری تغییرات 
سخت افزاری وساختاری که یقینابه شدت مورد تو جه 
هواداران واقعی آریان قرار خواهد گرفت. 

# و حرف آخر؟ 

¢ @ از همه طرفداران واقعی «اریان» که‌همیشهبا 
آریان بوده و هستند تشکر می کنیم و مثل همیشه همه 
۰ 
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بدون مقدمه 

جک لندن کسی بود که نوشتن درباره او برای هر 
نویسنده ای سخت است. پس بطو راستثناء این شماره 
بدون هیچ مقدمه ای آغاز می شود... 

کود کی که حاد ثه جو بود 

در کو شسه ای از هرو رسا انسشکه در ۱۲ 
ژانویه سال ۱۸۷٣‏ پسری در خانواده‌ای متزلزل چشم به 
جهان گشود. نامش را«جان گریفیت» گذاشتند. مادرش 
(فلوراولمن» موسیقیدان» معلم و مدرس مدارس دخترانه 
بسود. پدرش نیز #وپلیام هنری جانی» منجم و زبان شسناس 
گمنامی بود که تنهابه فکر یافتن ستاره‌ها در اسمان و کشف 
اسرار ناشناخته بود و توجهی به وضعیت خانواده نداشت. 

فلورا از صبح تاغروب در مدارس مختلف تدریس 
می کرد. لذا برای جان گریفیت پرستاری سیاه پوست 
به نام (مامی جینی» استخدام کرد. مامی بسیار مهربان 
بود واو رامانند فرزند خودش دوست داشت. جان 
گریفیت تا ۸ماهگی در دامان پرمهر مامی بزر گ شد اما 
این حوشبختی دوام نیاورد؛ چرا که فلوراو ویلیام از هم 
جداشدند.ویلیام حتی حاضر نشد نام خانواد گی خود را 
برروی پسرش بگذارد و بدین ترتیب سرپرستی اورابه 
عهده نگرفت. فلورا بعد از جدایی از همسرش,بامردی 
ورشکسته و فقیر به نام «جان لندن» ازدواج کرد. جان نیز 
ازدواج دومش بودو ۱۱ فرزند از همس راولش داشت. 
قاس ارات کات کیت ما رودو 
وبرای گذراندن زند گی اش به شکارو کشف طلادر 
سرزمین های سر خپوستی آمریکا رو آورده بود. 

جان لندن به اصرار فلورا سرپرستی جان گریفیت 
رابه عه ده گرفت ونام خانوادگی خودرابرروی 
ناپسری اش نهادو چون نام خودش نیز جان بود اورا 
(حک) نامید. 

جک دوران‌سختی راباناپدری گذراندو تنها«الیزا» 





یکی از دختران ناپدری اش به او مهر می ورزید و مانند 
مادر از این طفل پرستاری می کرد. فلورا فقط به فکر کار 
کردن بود و جک رابه حال خودش وا گذاشته بو د. البته 
مان نت کیو ودل رسو یود اما خی اجه 
پسر خودش دوست نداشت. 

جک که حالا ۱ ساله شده بود برای فراراز خانه‌و 
یافتن یک جای امن و آرام به کتابخانه عمومی شهر پناه 
می برد. او با این کارمی خواست از چشمان ناپدری اش 
دور باشد. 

او به مدرسه میرفت اماعلاقه ای به یاد گیری نداشت 
وبه دلیل اینکه از محبت مادرو پدر محروم بود تحت 
فشار روحی شدیدی قرار گرفت. 

جک ۷سال بیشتر نداشت که باافراد حلافکار در 
گوشه و کنارشهر آشناشدورفت وآمدپیدا کردواین 
مسئله روحش رابه انحطاط کشاند. 

وی‌در۱۶سالگی به اصرارناپدری اش و همچنین 
به حاطر نمرات بسیاربدی که در مدرسه می گرفت» 
مجبورشدمدرسهراترک کند. او علاقه ای به حرفه با 
هنری نداشت و دغدغه ذهنی اش تنهافر ار از خانه و 
دوری جستن از ناپدری و مادر نامهربانش بود. 

جک ا زهمان دوران بچه گی دست به کارهای بسیار 
سختی زد؛ از جمله پادویی در کشتی های مسافری 
ونصب ریل‌های‌راه آهن در کنارسیاه‌پوستان.او 
دراین مدت در خوابگاههای کار گری در میان اوباش 
می خوابید و به طور کلی زندگی نابسامانی را با مشقت 
طی می کرد. 

دوران نوجوانی 

جک لندن ۱ ساله بود که به دلیل همکاری با یک 
عده دزد واوباش که فعالیتشان نزدیک آبشار نیا گارابوده 
دستگیر شد وبه زندان افتاد. وی در زندان نیز بادزدان 
آدمکش ها و خلافکاران هم صحبت بود اما به دلیل کم 
سن و سالی و همچنین نداشتن سوء‌سابقه,بعد از مدت 
کوتاهی اززندان آزادشد.دراین زمان جان لندن توانسته 
بودمزرعه کوچکی خریداری کند. لذابر آن شد که جک 
رادر مزرعه به کار وادارد. 

جک کهازدوران کودکی اوقات زیادی رادر 
کتابخانه هابه سر برده بود ناخودا گاه علاقه حاصی 
به کتاب پیدا کرد از این رو هر گاه وقت اضافی داشت 
به‌خوان دن کتابهای ماجراجویی واکتشافات طلاو 
وقایع هیجانی می پرداخت. او کار در مزرعه رادوست 
نداشت.امانمی توانست مطابق میل خودعمل کند؛زیرا 
ری ا سک بر اد ا ار راه د 

بالاخره‌خانواده‌جانلندن تصمیم گرفت به «او کلند» 


الاعات ل 09 ۳۳0۹ 


9و بت به محل زند گی قبلی بز ر گتر 
بود و تمدن بیشتری‌داشت. جک ازاین انتقال گیج 
ومبهوت مانده بود واین شهر ساحلی باعث تحولی 
شگرف در وجودوی شد.اواحساس می کرد نیاز به 
تحصیل و آموختن علم دارد؛ زیرا چند کلاس بیشتر 
درس نخوانده بود. لذا با اصرارو پافشاری خودش» 
در مدرسهابتدایی ثبت نام کرد. او دراوقات فراغت به 
فروش روزنامه می پرداخت واین کار اورابه سوی 
و  E‏ 

جک یک سالی به تحصیل پرداخت ولی دراو کلندبا 
عده‌ای از کاشفان مر وارید اشناشد.این مسئله باعث شد 
خوی ما جراجویی اوبه جو شآید و کارروزنامه فروشی 
راکه‌برایش بسیارمناسب بود.رها کندوبه‌دنبال چند 
دوست خلافکار برای یافتن مروارید به دریاسفر کنداما 
در میان آنان نیز دوام نیاورد و از این کار منصرف شد. 

جک درحالی که۱۸ساله‌بود تصمیم گرفت در 
یک کشتی ماهیگیری شروع به کار کند. او با ماهیگیری 
توانست پول خوبی جمع کند. وی در دریا باعده ای از 
دزدان‌دریایی آاشناشدامازند گی با کاشفان‌مروارید 
تجربه خوبی برای او شده‌بود که دیگر نمی خواست 
تدای ارو ان قوس ناکت 
برنامه ریزی شده همه دزدان دریایی را تحویل ماموران 
توت دا 

دزدان دریایی از این عمل او بسیار خشمگین شدند 
و اورا تهدید به مرگ کردند. اما جک بسیار شجاع و 
قوی بودو ا زاین تهدیدهانمی هراسید. از این رویداد به 
بعد جک از کار در کشتی های ماهیگیری منصر ف شد 
ودرساحل او کلند دریک باراندازمشغول به کارشد. 
هی کل قوی و تنومند جک باعث شد به عنوان کا رگر 
نمونه انتخاب شسودولی از بد رو زگارموردحسادت 
دیگرکارگران قرارگرفت ودرپی یک توطله از کار 

جک مدت کوتاهی رادر یک کارخانه گونی بافی 
کرای کا ریا انیس ار یوار طاق نون 
شده‌بود.وی همچنین دراوقات بی‌کاری به کتابخانه 
می رفت.دراین زمان‌بانوشته‌های«داروین)و«مارکس) 
آشنا شد و کتابهای سوسیالیسی بسیاری مطالعه کرد. 

جک لن دن روزی در یک روزنامه محلی عنوان 
مسابقه مقاله نویسی راخواند.او تصمیم گرفت‌برای 
اولین بار دست به قلم ببرد و مقاله ای بنویسد وباهمین 
مقالهبه معروفیتی باورنکردنی برسد.اومقام اول را 
کسب کرد در حالیکه مقام دوم و سوم به دو دانشجوی 
رشته ادبیات انگلیسی تعلق داشت. اما جک کار گری 
بیش نبود که تحصیلات چندانی هم نداشت. 

همین امراورا تشسویق کرد تامقالات بیشتری برای 
روزنامه‌ها و مجلات بنویسد اما به دلیل کم سوادی اش با 
شکست روبرو شد واین مسئله اورادلزده کرد و تصمیم 
گرفت تا خر عمر دست به قلم نزند. 

آغاز ماجراجوبی 

کور د فمالا متسب سل سک 
روحیه ای حشن پیدا کند وا زآنجا که تصمیمات او 
همیشه سریع و بدون تعقل بود. تصمیم گرفت پیاده 





بهسوی‌سرزمین‌های شمالی آمریکابار سفر ببندد. 
او هفته هاو ماههاراه طی کرد تابه بوستون رسید واز 
بوستون نیزبه سوی کاناداسفر کرد. وی در میان راه به 
طوراتفاقی وازبد روزگارباعده ای‌ولگردو مجرم 
همسفر شد و پلیس که به دنبال ان مجرمین بود او راهم 
دستگیر کرد و به زندان انداخت. امابه زودی بیگناهی 
جک ثابت واو ازادشد. این مسئله باعث شد وی سفرش 
رادر نیمه راه رها کند و به سانفرانسیسکو باز گردد. 

جک که دراین ایام نوزده سال راپشست سرنهاده‌و 
و اردنیسنت سالک لہ بو ده بو لی در ساط ندذاشت و به 
دنبال کاری بی دردسر می گشت. زاین رو توانست در 
مدرسه ای کار پیدا کند و در آنجا به نظافت بپر دازد. 

اما ز آنجا که جوش و خروش از درونش زبانه 
می کشید دران مدرسهبا جند نوجوان اشناشد که‌در 
زمینه ادبیات وشعرگویی فعالیت داشتند. جک با آنها 
دوست شدوبرای دانش آموزان سار جالب بود که 
سرایدار مدرسه در میان اهل ادب و هنر جای بگیرد. او 
آنقدربااحساس واهل ذوق‌بود که توانست درهمان 
مدرسه‌سردبیری یک نشریه ادبی رابه عهده‌بگیردو 
ا تسه ا ی ی و 
همگان راز کیرک 

با این موفقیت دوباره. عشق 
دانش آموختن درو جودش زنده 
شد.پس دوران دبیرستان‌رابا 
موفقیت طی کرد و به دانشگاه 
راه‌یافت. اودراوقات فراغتش 
به کاردر یسک خشکشویی و 
a,‏ 
دانشگاهش رادراورد اما نیمه 
دانشگاه سفر و ماجراجویی 
دور اور ف سمل هي 
شمالی امریکا کرد تاطلابیابد.در 
این مسافرت او طعم تلخ سرماء 
گرسنگی.بیماری و ناامیدی را 
چشید وباماجراه ای هیجان 
انگیزی روبروشد. وی بعد از دو سال سفروناکامی در 
حالی به او کلند باز گشت که نایدری اش از دنیا رفته بود. 
اکنون او بايد همه مسئولیتهای خانواده ای پر جمعیت 
رابه دوش بکشد. 

جک دنبال کاری می گشت تا مخارج زندگی را 
تامین کند. در این زمان بود که باردیگر نوشتن و قلم به 
دست گرفتن در ذهنش جوانه زد. او علی رغم شکستی 
که در گذشته خورده بود دوباره قلم را برداشت و کتاب 
ری یباداش ی کر هی رز 
دراورد و در مجله های محلی به چاپ رساند. 

وداستانهایدنباله دار کوتاهی بانام«دخترک گر گ» 
رابه چاپ رس‌اند و با چاپ این مجموعه دریچه ای به 
سوی موفقیت بر وی گشوده شد. 

درهای باز موفقبت 

جک لندن ۲۷ سال داشت که کتاب مشهورو 
جاودانی «آوای وحش»رابه رشته تحریر د رآورد. به 
دنبال آن«گ رگ دریا»رانوشت وبر موفقیتش افزوده 








اه کتاب«آدام» راارائه‌داد. 
درسال۱ ۱۹۰ جندین کتاب به‌نامهای «سیید دندان»» 
«جری درجزیره)»«پاشنه آهنین) و «قبل از آدم» رابه 
چاپ رس‌اند. حال دیگر روز به روزبر شهرتش افزوده 
وبه نوشتن دلگرم ترمی شد تاسال ۱۹۱۰ کتابهای 
«مارتین اون».«جان‌بارلی کورن»»«دره‌ماه»»«ولگرد 
ستارگان» و«سگ سیر ک» رانوشت و ناشران‌بارضایت 
کامل همه کتابهایش رابه چاپ رساندند. بدین ترتیب 
اوپلهه ای ترقی و موفقیت رایکی پس ازدیگری‌طی 
می کرد.اکثرسوژه‌های کتابهای جک براساس سفرهای 
ماجراجویانه خودش است. او انچه را که دیده و لمس 
کرده‌بودبه رشته تحریر درآورده‌است. اوبادعتری زیبا 
به‌نام «جرمیان) ا زدواح کرد و صاحب دو دختر به نامهای 
«جوان» و «جرمی» شد. اواز زند گی زناشویی اش بسیار 
راضی بود و خودرافردی خوشبخت می دانست. جک 
لندن در سال ۱۹۱۲ به انگلیس سفر کرد و با چمندین 
as‏ ای 
غمر شن ر ابه نو پسستد کین کد راد ودر این متسیس از 
پنجاه و پنج کتاب بیست قطعه ادبی و چندین مقاله به 
اپا 

داستانهای جک لندن 
بیشسترازروحیه خود او نشأت 
می گیرد. اونگرشی محبت آمیز 
به زند گی حیوانات داشت واز 
انستسانهاق دلشکسته سوب 
میشد؛ زیر از دوران کودکی تا 
بزو گسالی از اتسانها خر ندند: 
وی در سفرهای ماجراجویانه 
اش دوستی‌با گر گهاوسگهای 
ویو ر ر ي 
دادوهمین مسلله‌درنوشته 
هایش تاثیر گذاشته بود. 

جک لندن با نوشستن سپید 
دندان و آوای وحش به موفقیتی 
دو چندان رسید و این آثار نام او 
را جاودانه ساخت. او در این دو اثر دید گاههای انسانی 
واجتماعی خودرابه طور سمبلیک بیان کرده و خواننده 
راب خحودبه مین برفها؛ صخره‌هاء ما جراهای خطرناک 
و هیجان انگیز می برد. 

اماعمرجک بسیا رکوتاه‌بودو خزان عمرش به 
زودی به سر آمد. او درسال۱۹۱۱درسن سالگى 
زندگی راوداع گفت. طبق وصیت جک. جسد او را 
سوزاندند و خاکسترش زا در حياط منزلش دفن کردند. 
جرمیان همسر مهربان وی» پس از مرگ شسوهرش 
دچارافسردگی شدید شد. آن دو در مدت کوتاه 
زندگی زناشویی خوب و شیرینی راداشتند و علی رغم 
مشکلات روحی» روانی و اجتماعی جک لندن این دو 
باهم و در کنار دو دوختر کوچکشان به شادمانی زندگی 
می کردند. اما جک از میان انان رفت و تنها اثارش برای 


همگان باقی ماند و جاودانه شد. = واین غیراز«موسیقی درمانی» یا«صوت درمانی»است 
* = که ما آن را«طبل درمانی العاضد)» می‌نامیم. 
ازدسیدمحمد على موسویپور ے مب بت 
اطلاعات یی من ۷ س 


طبل درمانی 


صوت.نقش بسیار بسزایی در درمان‌بیماریهاداردو 
= درمانگران روحی ازاذکارومانتراها برای درمان‌بیماران 
= حوداستفاده‌می‌کنن د. 
= صوت دراصل یک نوع 
= موج مکانیکی طولی است 
= که بشر با بسامد بیست 
= هرتزتادوهزارهرتزآنرا 
می‌تواند دریافت کند. 


از صوت در 
تصویربرداریهای پزشکی 
نیز استفاده می‌شود» اما 


< بحشی را که مادر اینجا 
= مطرح می کنیم درمورد یک 
= سیستم ارتعاشی معروف به ۱ 
۲ نام«طبل»است که تابه حال پیرامون ان چیزی‌نشنیده‌اید 
0 
یار یل نی اس 

از حکمران ان و خلفای اسلامی. می‌توان خلفای 
«فاطمی)در «مصر) رانام برد. اغاز حکمرانی انهاازسال 
٩۹‏ هجری با خلافت «مهدی)» در شسهر «سجلماسه) 
آغاز شد و آخرین آنها «العاضه لدین الله» بود. 

«ابن اثیر» تاریخ‌نگارشهیر اسلامی در کتاب«الکامل) 
خود مر تبط با حوادث سال ۵1۷ قمری اورده است: 

هنگامی که«العاضد لدین اله»آحرین خلیفه این 
سلسله‌د رگذشت.وزیراو«صلاحلدینابرقصر وانچه 
ِ دران‌بود.دست یافت و تمامی دارایی قصر تحویل او 
= شد.این اموال از لحاظ تعدادبه شماره نمی امدند ودر 
ما ماو ادا ای ها 
E‏ نظیرش راندیده بود. 

درمیان آن اشضیاء طبلی درنزدیکی محل‌نشستن 
(العاضد» پیداشد.اين طبل راساکنان قصر مواظبت 
= می‌کردند که محفوظ باشد. اما اطرافیان صلاح‌الدین 
ع وقتی طبل رادیدند گمان کردند که آن‌برای‌بازی کردن 
= ساخته‌شده‌است به همین علت ان‌رااز جای خود 
ِ بدا ند ۹ طل راد فاص رال رد 
ِ باد شکم از او خارج شد و همه رابه خنده انداخت. 
دب ی آلرا وف هکس ال طیل اه صلا 
درمی اوردباد شکم از او خارج می‌شد تاان که یکی از 
انها عصبانی شد و طبل راانداخت و شکست! 

درحالی که بعدها روشن شداین طبل‌برای رفع‌بیماری 
ناشی از «قولنج» ساخته شده بود و وقتی این موضوع رابه 
آنها گفتند از شکستن طبل پشیمان شدند. 

این اتفاق تاریخی دردیگ ر منابع و مجامع نیزبدان 
اشاره‌شده‌است.به‌هرروی‌این‌سند تاریخی گواه‌ان‌است 


که مسلمانها به شیوه‌ای خاص در بحث «صوت درمانی) 


۳ دست یافته‌بودند آن‌همدربیش ازهشتصدسال‌پیش‌واین 


= مطلب بسیارقابل تامل است»زیراطبلی را که‌بدین منظور 
ح ساحته بودند ساتار فیز بو لو ز یک بدن رامتاثر می ساحته 





% « 


دکت کینه مکشه 


۰ 


ف و مو قتی است‌ و لی 


0 


دایم و محفه ظا 


EEL 


در فهرو 
داستان 


خشم آنی 


لوپذا هدایتی -اراک 


بازهم صدای جیغ مادر و فریاد کوبنده‌ی پدر 
که جیغ رادر نطفه خفه می کرد. پدر گفته بود: «تا 
صبح باید تمامش کنی». بنابراین باید تاصبح در 
این زیرزمین سرد و نمور می‌بودم. فریاد پدر و 
گریه‌ی من... فریاد پدر و جیغ ماد 

پدر گفت: «باید تمامش کنی!» 

گفتم: «چرا؟» 

-چون من می گویم! 

-مگر چه کار کرده‌ام؟ 

-اگرمشغول کارشسوی‌دیگرپشت درفال گوش 
نمی‌ایستی! 

-دویست صفحه است! 

- جریمه‌ات همین است. می‌روی داخل زیرزمین و 
ات و ها موی 

-دفتر ندارم! 

عصبانی شد. یک بسته‌ورق ۶ زروی میزبرداشت 
و توی صورتم پرت کرد. 

خون دماغ شدم. داد زد: «برو دماغت رابشورا» 

رفتم صورتم راشستم وبا پررویی بررگشتم:«باچه 
بنویسم خودکار که ندارم!» 

صدای حش کش روی سرم آوار شد:«از توی کشو 
میز بر دار!) 

همیشه کارشان همین بود. جروبحثت‌های بی پایانی 
که مثل خوره روح مرا می خورد و توان این رانداشتم که 
جلویشان رابگیرم.هربار تنها کاری که از دستم برمی آمد 
این بود که پشت دربا ترس ولرزبه حرفهایشان کوش 


مه 4 ف 
نماشاجی مخصوص 
آزیتا محمدزاده 


بعد از جند ساعت گردش در شهر. سر از مدرسه 
درآورد. چرخی در حياط مدرسه زد. هیچ چیز جالبی 
سای ا انود فضا بر کشت کرد که ضد لو 
تسیز وروی سوب دعت e‏ 
شد صدااز زیر پنجره‌ای که ایستاده می‌اید. از درختی 
که روبروی پنجره قرار داشت بالا رفت. چند دختر 
درحالی که دردست‌هریک عروسکی بود تمرین 
می کر دند. با صدای زنگ دانش آموزان فریاد کنان به 
طرف در دویدند. جند دقیقه بعد خیالش راحت شد 
که کسی در مدرسه‌نیست از درخت این آمد وبا 
احتیاط از پنجره نیمه باز وارد شد. به سمت عروسکها 
رفت آنهاراوراندازکرد.ودردنباله حستجویش 





زیر نظر: محمود اکبرزاده 





کنم.به ساعت نگاه کردم نه شب بود. با این فکر که تا 
سه» چهار ساعت دیگر خوابم می گیرد -آنوقت چگونه 
می توانم دویست صفحه رابنویسم -به گریه افتادم. 
اما همین که چشمم به جلد کتاب افتاد زدم زیر خنده 
«رهنمودهای تربیتی». 

ا صلا تابه حال پدربه این کتاب ن‌گاه کر ده؟ نه» 
امکان ندارد! 

گر قصددارید ستاره‌های اقبال راد راسمان 
خوشبختی فرزندان خودبیفروزید این رهنمودهارا 
به حاطر بسپارید.» قهقهه زدم. مثل جوک می‌مانست. 
خوشم آمد. شروع کردم به نوشتن اماه رچه بیشتر 
می‌نوشتم» بیشتر از پدر متنفر می‌شدم. 

(بافرزندانتان از همان کودکی مثل انسانی کامل 
رفتار کنید.) 

پوزخندی زدم. آنها دوست داشتند به جای من یک 
توله سگ داشته باشند انوقت چطور می توانستندبامن 
مثل انسان کاملی رفتار کنند. 

(به فرزندانتان احترام بگذارید» به خاطر آن که 


بودکهآن‌رابلعیدوبعد در گوشه‌ای‌دنج به حواب 
رفت.روزهای دیگر هم بچه‌ها به تمرین نمایش خود 
پرداختند. درحالی که میهمان ناخوانده‌شان بادو چشم 
ا نها وان ان که 

بالاخره زمان نمایش فرارسید. دانش آموزان در 
صندلی‌ه اجا گرفتند.و گروه‌نمایش کار خودرا آغاز 


ر“ ۲ 


(«وجود) دارند ومخلوقی از آفریده‌های 
خداوند هستند.) 

داشتم از خن ده می‌مردم. برای آنها 
وجودمن مهم نبود. «مخلوق خداوند! انها 
می‌خواستند این مخلوق خداوند را بکشند 
که موفق نشدند جرا که سقط بی‌دلیل جنین 
مجازات دارد. بدبخت‌هااز قانون ترسیدند 
نه از خداوند. 

با حرص به ساعت نگاه کردم. یک نیمه 
شب بودوفقط پنجاه‌صفحه‌نوشته‌بودم.نگاهم 
رادوباره روی صفحات کتاب انداختم. 

«ه رگز چیزی رابه آنها تحمیل نکنید. 
وهرگز درصدد ساطه‌جویی و ابراز قدرت 
برنیایید.) 


نه این یکی دیگر از تحملم خارج بود که 
انگار درونم را در آتشی سوزاند. ۱ 

پسدررهنمود تربیتی به من داده‌بودو انوقت شرط 
می‌بن دم که تابه حال حتی اسم کتاب هم به گوشش 
ری هت مسرت E‏ 
شنیده می شد. چشمم به جعبه‌ ی کبریت‌هایی افتاد که 
در گوشه‌ی زیرزمین روی کیسه‌ی برنج بود. 

من درزندگی آن دو جایی نداشتم. حتی مطمتن 
بودم که خودشان هم در زند گی خودشان جایی ندارند. 
از آزار همدیگر لذت می‌بردند. پس من باید راحتشان 
می کردم. کبریت راروشن کردم و تصمیم گرفتم همه 
جارابه اتش بکشم که چشمم افتاد به اخرین جمله 
کتاب که نوشته‌بود:«اگر خودتان«کودکی سختی» را 
تجربه می کنید.به جای آن که جابزنید سعی کنید 
همه رفتارهای بد والدینتان رابه ذهن بسپرید و بعدها 
که خودتأن «یدریامادر» شدید تلاشتان این باشد که 
به فرزند تان «(خو شبختی» راهدیه کنید...)» با خواندن 
این جمله تصمیم خ ودرا گرفتم و کبریت راخاموش 
کردم! 2 


کردند. هرچه به پایان نمایش نزدیکتر می شدند» 
کارزیباترمی‌شد.میهمان ناخوانده‌بادفت نمایش 
رامی‌نگریست وه رچند گاهی فش فش می کرد. 
بالااخره یکی از دانش اموزان کنجکاوانه پشت سرش 
رانگاه کرد تاعت‌این صدای عجیب رابیابد.با 
دیدنش درحالی که زبانش بند آمده بود با آرنج به کنار 
فی ای ردا کار تب طبار فیدر نک ار شك 
بالاخره یکی از دانش آموزان به خود جرأت داد و از ته 
دل فر یاد کشید:مار! 

باشنیدن‌این کلمه همه به سوی در سالن گریختند. 
اماماربی‌توجهبه‌این همهمه در انتظار دیدن بقیه 
تماش بود طولی نکش ےد که تو سط اتش نش انان 
گرفتار شدودرقفس شیشه‌ای قرار گرفت. صاحب 
باغ وحش از پیداشدن مار گرانقیمتش خوشحال بود. 
ولی «مار» بیچاره دراین فکر بود که پایان نمایش جه 
می‌شود؟! ۳ 











آن‌ها هم بازی می‌کنند.. 


فوآد در خشانفر 


زن در حالی که مشغول جمع‌آوری وسایلش بود 
که : «دیگه خسته شدم... تو ادم نیستی... من برای 


همیشه می رم....) 

رد ااا ا بر کت( به دار کی کت 
سیر شده دای بد a‏ 
طلاقت می‌دم تا بفهمی آدم هستم یا.... 

در همین لحظه پسر دوازده ساله شان که پای تلفن 
داشت با همکلاسی اش حرف می‌زد گفت: می‌خوای 
انشایی‌رو که امروز سر کلاس خواندم و آقا بهم ۲۰ 
داد برات بخونم؟ پس گوش کن موضوع انشا: خانه 
و خانواده 


دو داستان کوتاه از فرهاد برازیون نژاد -بهبهان 
ندر فه 


صدایی ازبلند گوی مسجد به گوش می رسید:«هر که 
داردهوس کرب وبلابسماللّه) -او هم بسم الله گفت. 
یک سال گذشت باز هم بسم‌الله گفت. با اشتیاقی بیشتر. 
خانواده‌اش به دعوت حق بسم‌الّه گفته بودند. 


خانه مکانی است که ما یعنی من و پدر و مادرم 
همین باشد. من پدر و مادرم را دوست دارم. آن‌ها 
هم خیلی مرا دوست دارند فقط نمی دانم چرا بعضی 
اوقات با هم قهر می کنند؟ شاید آن‌ها هم دارند بازی 
می کنند. چون من می‌دانم که هر دوی آن‌ها چقدر 
می گویند. اصلاً در خانه نباید رفتار دیگری به غیر از 
دوست داشتن انجام داد.» 
گرفت و صحنه‌ای را دید که باعث شد. از حوشحالی 
جیغ کوتاهی بزند و به دور خانه بچرخد. او پدر و 





خحورشید به وسط ا سهان نرسیده‌بود که‌وارد ده شد. 
باحود گفت حتماریحانه منتظرم مانده‌وزیربار عروسی 
بایسر کد خدانرفته. به طرف وعده گاهشان یعنی زیر 
درخت یاس پشت خانه کد خدابه راه‌افتاد. ترسیده به 
درخت پسر کدخدا را دید. او با تبر به جان یاس افتاده 
بود. رو به خانه کد خدا کرد ریحانه از پنجره افتادن یاس 
راتماشامی کرد. "۳ 





بازی روزکار 


ناصر خدنگ نیک فرجام از مشهد 


وای خدای من آین درخت امروز جه زیباشده است. 
گلها چه بوی خوشی دارند. امروزاحساس می کنم همه 
رادو ست دارم حتی ان پسربچه‌هایی که منتظر ند تابه 
آنهانزدیک شوم تاباسنگ مرابزنند. راستی آنها چرا 
می خواهند مرابزنند؟ نمی‌دانم! آما کاش می دانستم. این 
افکار ناامید کننده رااز ذهنم پاک می کنم نمی خواهم 
روز قشنگم رابا این افکار خراب کنم. امروز بی‌اندازه 
خوشحالم آخرامروزمادرشده‌ام. جوجه‌هایم سراز 
تخم دراورده‌اند و منتظرند برایشان غذاببرم. کرمی 
می‌بینم که پای درخت بیدی دارد از زمین بیرون می‌اید. 
غدای خوبی است برای جوجه‌ها» امانمی‌دانم چرا 
افو زد نمی ید درم شکار نم کسی ی د ا 
او هم دنبال غذابرای بچه‌هایش است. اصلا امروز قصد 


رضابت خاطر 


فاطمه کاظمی -تهران 


پیرمرد که سوارشد دیدم آنقدر ناتوان است 


که نتواند سرپا بایستد. پاهایش می‌لرزید و میله‌ی 
اتوبوس رادودستی جسبیده بود من که روی صندلی 











کرده‌ام موجود زنده شکارنکنم. امروز چقدر خوب 
شده‌ام خدایا شکرت. 

مقداری برنج پای دیواری است. به نظرم‌همان 
دوردرخت جمع شده‌اند. پسربچه‌ای خحوشحال تر از 
بقیه به نظر می رسد. بالاخره به هدف زده بو د. گنجشکی 
روی زمین تکان نمی خورد درحالی که دانه‌ی برنجی 
در دهان داشت. ۳ 


لم داده‌بودم.نگاهم رابه خیابان دوختم. با خودم گفتم: 
پاشم جاموبدم به پیرمرد. اما...نه باب حودم هم از صبح 
کلاس داشتم و خسته‌ام, گناه نکردم که جوونم و... 

درهمین افکار غوطه‌ور بودم که مردی با اصرار 
جای خودرابه پیرمرد داد حالا حساس رضایت 
خاطر می کردم که بلند نشده‌ام! که نگاهم به پاهای 
مرد یره ماند. او یک پا بیشتر نداشت.... 


امات کی ۸۷ 
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بهناز اکبری > کهکیلوبه و بوبراحمد 

قصه «مردان افسانه‌ای» را خواندم. نوشتن 
خوب وعالیامابه این شرط که نویسنده حداقل 
علمی و تاریخی نیز ضرورت دارد؛ حال اگر شماهم 
این منابع رادارید به‌مااعلام کنید تادرموردچاپ 

شهروز اسفندیاری "میبد 

«جوانی حیف شده) شمارا دیدم! لابد 
خودتاأن بهترمی‌دانید که درمورداعتیادوبلاهای 
خانمانسوزی که این عنصر پلید و زشت به وجود 
می آورد. هم قصه و رمانهای زیادی نوشته شده و 
هم سریال و فیلم سینمایی فراوانی تولید شده لذا 
اگرقراراست کسی باز هم سوژه«اعتیاد»رادستمایه 
قصه‌قرار دهد اثرش باید یکی ازاین دوویژ گی 
راداشته باشد؛ !-سوژه‌ای بکر و جذاب ۲-زاوبه 
دید متفاوت متاسفانه قصه شما هیچکدام از این دو 
ویژگی رانداشت و خیلی موضوع تکراری داشت. 

عبداللّه سوزنی رشت 

ه حصت ر داری ال هی ار عاصر 
اصلی در قصه‌نویسی است.اماهنگامی که‌شما 
تصمیم می گیرید یک «قصه مینی مالیستی)» یابه 
زبان خودمان «قصه کو تاه کو تاه کو تاه» بنویسید» 
ان وقفت شسخصیت پردازی‌تان نیز باید کو تاه و 
مختصر و مفید باشد در صورتی که شمادر فصه 
راران)دهشفا ۱۷ طر را لد نشکا تحص 
اول قصه‌اختصاص داده‌اید وفقط ۶سطررابه 
خود داستان! 

مینا سلطان‌زاده کرج 

داستانتان خیلی بلند بود. ضمناًفکر می کنم چند 
نفربا تفنگ پشت سرتان بودند تازودتر قصه را تمام 
کنید! و گرنه لابد انقدر انصاف داشتید که قصه‌ای با 
این همه حط خورد گی را دوباره‌نویسی کنید! 

بهمن یزدانی - تهران 
3۳ بیس خط فرمزی رادر قصه تعیین نکرده‌ایم.اما 
بکسال در «ایران اسلامی») SEN,‏ باشد. 
قصه و چه در فیلم و تئاترو نقاشی و.... منظورم را 
که حودتان می فهمید؟ مگر اینکه فکر کنیم شما به 
تا زگی از هلند و آمریکاو... آمده‌اید ونمی‌دانید که 
را ار 
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برنامه آینده تیم ملی چیست ؟ 

# سال آینده‌سال پرترافیکی برای ما خواهد بود. 
مسابقات زیر گروه جهانی که خحردادماه در ایران پر گزار 
می شود. جام باشگاه‌های اسیاو مسابقات قهرمانی جام 
ملتهای آسیا و کشورهای اسلامی نیزبر گزار خواهد 
شد. برنامه مسابقات بسیار فشر ده است. 

پیش از جام کنفدراسیون ها صحبت از حضور 
در اران بود 

۶ بله با چهار مربی بز رگ جهان مذاکره شد اما از 
نظر مالی به توافق نرسیدیم قسمت شد که من سرمربی 
تیم ملی شوم. 

و فراردادی با فدراسیون بسته اید؟ 

8 از من تانسال ۲۸۱۵ یر تاه خر اه اندو 
نیزبرنامه داده ام امافد راسیون بامربیان قرارداد امضا 
ر ا 
ات 

یعنی هرزمان امکان دارد که شماراعو ض 
کنند؟ 

2 بله این امکان وحود دارد. 

به مسابقات کنفدر اسیون ها باز گردیم. انتقاداتی 
شسنیده شد مبنی بر اینکه برخی تیمها با تیم اصلی در 
مسابقات حضو ر نداشتند... 

® تاحدودی حرف آنهادرست است امامثلاً تیم 
چین با پنج بازیکن المپیکی و تیم کره با تر کیب اصلی 
در مسابقات حضورداشتند. پس اینگونه نبوده که تیمها 
این مسابقات را جدی نگر فته باشند. دوستان ما به حاطر 
کک نظریات و فرضیاتشان اشستباه از آب درآمدهو 
شهامت این راندارند که به اشتباهشان اعتراف کنند» 
تصمیم گرفتند که قهرمانی مارا لوث کنند!این کار به 
ضرر والیبال است نه به سود آن. باید کمی واقع بین 
باشیم. تابه حال تنها یکبار آن هم زمان مربیگری پارک 
کی وون توانسته بودیم تیم کره راشکست دهیم. پس 
از ان تنها این تیم توانست تیم اصلی کره‌راشکست 
دهد. 

از ابتدافکر نمی کردید که به این عنوان دست 
یایید. درست است؟ 

۶ شاید. زمانی که اردوی تیم ملی شروع شد آقای 
داورزنی به اردو آمده‌و گفت که باید دراین مسابقات 
نتیجه بگیرید. خودم هم تا خرین دقایق شک داشتم که 
می توانیم به نتیجه دست یابیم پاخیر؟اروزی در جریان 
اردو پاسوراول تیم مصدوم شد و خودم جای وی 
تمرین کردم. تازه آنروز متوجه‌ شدم ظرف دوسالی 
که و الیبال را کنار گذاشته‌ام چه تغییراتی دربازی بچه ها 
به وجود امده است. شاید باور نکنید اما می ترسیدم که 
با انها تمرین کنم!انجامطمئن شدم که فینالیست هم 






















می توانیم بشویم. ۱ 
تحول والیبال درایران از زمان پار ک بهو جو د امد. 
وی چگونه مربی بود؟ 


۵ من یاپارک کار نکردم امابازیکنان می گویند که 
مربی بسیار خوبی بود. وی چیزهایی وارد والیبال ایران 
کرد که پیش از این در والیبال ایران وجود نداشت. 

پس از پار ک جه اتفاقی افتاد؟ 

9 متاسفانه پس از آقای پا رک مربی به نام کاچ به 
تیم ملی آمد که مربی خوبی نبود. 

سپس اقای گائیچ امد... 

بله. واقعاًمربی بز ر گی بود.بی خودنیست که‌وی 
جزء مربی برتر جهان است.وی تیمی مانند صربستان 
راقهرمان المپیک کرد. آقای گائیچ در مدت کمی که در 
تیم ملی بود بسیار تاثیر گذار عمل کرد. 

گائیسچ در زمان انتخابسی المپیک می گفت که به 
نتایج فکر نمی کندو... ایامامی توانستیم به المپیک 
پکن صعود کنیم؟ 

۶ به هیچ وجه. تحت هیچ شرایطی نمی توانستیم! 
اگ ر کل بازیکنان و کادرراعوض می کردیم هم امکان 
صعود نداشتیم. 

به چه دلیل؟ 

#بسرایاینکه همه تیمها چهار سل قبل برای 
حضور در المپیک برنامه ریزی کرده بودند و تیم ما تازه 
یک سال بود که مشغول به کار شده بود. 

و المپیک لندن جطور؟ 

۶ برای المپیک لندن ٤‏ سال زمان داریم و مشغول 
برنامه‌ریزی‌برای آن‌هستیم. اتفاقاً یکی از فاکتورهای 
اساسی مابرای دعوت بازیکنان به تیم ملی در مسابقات 
کنفدراسیون‌ها این بود که بازیکنی به تیم ملی دعوت 
شود که بتواند تا المپیک لندن دوام اورده و برای تیم 
ملی بازی کند. 

صحبت از نو جوانان و حوانان شد. ما جندین 
سال است که جزء قدرتهای والیبال در رده های پابه 


الاعات ل 0 رو ۳۳۵۹ 


تمامی والیبال دوسستان معتقدند که حسین معدنی یکی از بااخلاقترین و بهترین 
والیبالیستهای‌ایران بو ده است. وی نز د یک به یک دهه کا پیتان تیم ملی واليبال ايران 
بوده وموفقیت های فراوانی در رده‌باشگاهی و ملی به 
دست آو رده است. زمان ی که در سا لگذشته حسین معدنی 
به‌عن وان دسستیاگائیچ در تیم ملیوالبالانتخاب شد هیچ 
کس فکرنم ی کرد که وی به سرعت خو دش رانشان داده 
و بلافاصله پس از خرو ج گائیچ به عنوان سسرمربی تیم ملی 
انتخاب شود. 
E‏ 
قهرمانی جام کنفدراسیون ها رهنمون ساخت. 





عکس: محمد ذبیحیان 
با تشکر از غزال سرشار 





هستیم. مسوالی برای من پیش امده که چرا تیمهایی 
که در پایه قهرمان می شوند زمانی که گام به رده 
بز رگسالان می گذارند. نمی توانند موفقیت خود 
را تکرار کنند؟ 
جوانان در رده بندی جهانی اول هستیم اما یک فرق بین 
ماو دیگر کشورهاست. ما یک گروه راانتخاب کرده 
ویک‌سال‌تمام انهارادراردونگه‌می‌داریم.سپس به 
مسابقات اعزام کرده و نتایج بسیارعالی کسب می کنیم. 
اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. مشکل ما زمانی 
است که بازیکنان از رده جوانان به رده بزر گسالان می 
آیند. در آنجاست که دیگر کشورها از ما بر تر می شوند. 
نوع‌باشگاه‌داری آنهاء نگاهش ان باورزش و پرورش 
استعداد در رده‌های پایه باعث شده که آنها از ما بهتر 
شوند. تیم ملی آنهاسالی ۶۰بازی بر گزار می کند اما 
مادر سال حداکثر ۱۰ بازی بر گزارمی کنیم. اينکه آنها 
برقرارسزند باعث شده که موفقیت هایشان در رده 
های دیگر نیز ادامه داشته باشد. 

البته یک مشکل نیز به نام سربازی و جود دارد. آیا 
در والیبال تیمهای نظامی وجود دارد؟ 

« جندتایی هستند اماسازمان دهی خوبی نداشته و 
به صورت باشگاه نیستند. در گذشته باشگاه های پاس» 
فجر و فتح سپاه بودند. دوره ای نیز طرح سرباز قهرمان 
بودامامتاسفانه این قانون برداشته شد. در حال حاضر 
حدود ۲ سال بازیکنان ما هرز می روند! 

انتقادی که به شما وار د بو د به این مضمون که شما 
سابقه سرمربیگری ندارید. یک سال سرمربی استیل 
اذین و بعد سرمربیگری تیم ملی... 

من در سال ۸۱ کلاس بین المللی مربیگری در جه 
سه و سال ۸۶درجه دو را گذراندم. در هر دو کلاس نیز 
شاگرد اول شدم. ضمن اینکه حدود ده سال کاپیتان تیم 
مدعی قهرمانی و کاپیتان تیم ملی باشید. خود به خود 
واردمسائل مدیریتی تیم می شوید و به نوعی به‌عنوان 
مربی دران تیم کار می کنید. انسان لازم نیست همه چیز 
راخودش تجربه کند. 














: بیال , پاربزرگ مابوده و 
فتخارات فراوانی برای ایران کسب کرده‌اند. به نظروی 
احترام می گذارم اما تصمیم گیرندہ نهایی فدراسیون 
است, 

صحبت از فد راسیون شد. از لحاظ بو د جه مشکلی 
در فدراسیون داریم؟ 

۵ اطلاعات دقیقی ندارم اما فکر کنم مشکلاتی 
وجودداشته‌باشد.بالا خره‌بر گزاری اردوها. مسابقات 
دیدارهای تدار کاتی و اعزام تیم به خارج هزینه سنگینی 
دارد. فکرمی کنم فدراسیون به ان صورتی که ایده 
ال‌است تامین نمی شسودالبته تابه امروزه رچه که 
خواسته ایم برای ما فراهم کرده اند امابابودجه بیشتر 
کیت ای اکا اتم اند تر دود 

ودیدارهای تدا ر کاتی.مثلاً در فو تبال هیچ تیم 
درست و حسابی حاضر نیست بامامسابقه دهد. ایادر 
والیبال نیز به این صورت می باشد؟ 

نه» اين کل اضعف جامعه 
ورزش ماست. ارتباطات بین المللی 
ما ضعیف بوده و تیمهای مطرح نیز 
علاقه ای ندارند با ما مسابقه دهند. البته 
ماتقاضای‌بازی بابلغارستان کردیم 
که جزء شش تیم برتر جهان است و 
به این تفاضای ما پاسخ مثبت داده اند. 
بازی ه ای تدارکاتی ما در والیبال بهتر 
از فوتبال است. 

در مصاحبه ای بهافرادی که به 
داوری اعتراض می کنند انتقاد 
داشتید. کمی درباره داوری بگویید. 
مثل اینکه اعتراض به داوری امری اپیدمی در ورزش 
ایران شده است... 

© دقیقاًامن حودم‌بازیهای حساس رادر شهرستان 
از نزدیک مشاهده می کردم. متاسفانه در سه چهار 
بازی بازیکنان با اعتراضات به داوری باعث باخت 
تیم خودشدند.هم خودشان محروم شده و هم تیم 
خود را خراب کردند. فکر کنم مقصر مربیان هستند که 
فرهنگ سازی مناسبی انجام نداده اند البته خود مربیان 
نیز نباید به داوری اعتراض داشته باشند. خودم زمانی 
که دراستیل آذین مربی بودم به‌داوری اعتراض کردم. 
حرکت قشنگی نبود. تیم من بازی راباخت و از آن‌روز 
درس گرفتم. اگر همه به این فکر کنیم که داوران ایران» 
که جزء سالم ترین داوران جهان هستند و کار بسیار 
سختی انجام می دهند. بدون غرض فضاوت می کنند 
می توانیم این فرهنگ رابه وجود آوریم که‌بازیکنان 
دیگر به داوران اعتراض نکنند. 

ازمقدماتی جام جهانی صحبت کنیم. چقدر 
شانس حضور در جام جهانی را داریم؟ 

9 پس زانقلاب یک سال درسال ۹۸توانستیم 
سهمیه مسابقات را کسب کنیم. ان زمان خود من کاپیتان 
تیم ملی بودم. تکرار این موفقیت دور از دسترس نیست 





یگ جهانی چیست؟ آیامامی توانیم در 
این لیگ حضور یابیم؟ 

مسال ۵تیم آماده‌ورودبه لیگ جهانی می باشند که 
یکی از ان تیمها تیم ملی ایران است. خو شبختانه رییس 
کنفدار سیون والیبال آسیانیز قول همه‌نوع‌همکاری 
رابه‌مادادهاست.هر تیمی که در لیگ جهانی شر کت 
کرده» والیبالش متحول شده است. اگر ما بتوانیم سال 
۰ وارد لیگ جهانی شویم جهش خیره کننده ای در 


والیبال خواهیم داشت. 
آیاامکانات بر گزاری لیگ جهانی در ایران را 
داریم؟ 


پخش تلویزیونی از صداوسیما مهم بود که رایزنی های 
آن انجام شده و موافقت صداوسیما نیز گرفته شده‌است 
به تورنمنتی در کره دعوت شده اید... 





روزی که‌برابرژاین به برتری‌دست يافتیم»رییس 
سازمان لیگ کره‌بامن صحبت کرده و از تیم ایران خیلی 
تعریف کر د. البته طوری صحبت می کرد که شمابه ما 
می‌بازید اما تیم بدی نیستیدا وی همانجا از تیم مادعوت 
رد کر تورمعت کر که حصور چم ای اروی بس 
پر ار می شود حضور يابيم.ان شاءاللهد رآن مسابقات 
نیز حضور می پابیم. 

از مسابقات آسیایی که بامقام قهرمانی باز گشتید. 
پس جرا دستیاران شما عوض شدند؟ 

۶ نظر فدراسیون بود. من با همکارانم مشکلی 
نداشسته و خیلی هم از آنها راضی بودم اما فدراسیون 
علاقه دارد نفرات بیشتری با تیم ملی همکاری کنند و 
به همین دلیل دستیاران من عوض شدند. 

پس به‌این صورت هرشش ماه یک بار باید 
دستیاران شما راعوض کرد؟ 

© (می خندد) بله» عوض کردن دستیار موضوع 
خیلی جالبی نیست! 

امروزه میانگین سنی تیم ما چقدر است؟ 

در مسابقات کنفدراسیون‌ها ۲۶ سال بودامافکر 
کنم درسال آینده پایین تر هم بیاید. بازیکنان والیبال 


امات کی ۲ ۸۷ 


شش تیم برتر جهان‌نیزبین ۲۸ت ۲۹است. والیبال 
ورزشی است که بازیکنان در آن دیر پخته و باتجربه 
و . 

در والیبال انالیزورها نقش حیاتی دارند... 
مربیان در زمان بازی و تمرینات به واسطه آنالیزی است 
کهانالیزوربه وی می دهد.مانیزانالیزورهای خوبی 
داشته و حضو ر انهابرای مابسیار مفید بود.درهر تمرین 
دو عدد به بچه ها می دادیم که طبق آن مشخص می کرد 
می شود که بازیکنان حودشان را گول نزنند. 

سراع تیم ارتعاشات صنعتی برویم. داستان 
حضور شما در این تیم چیست؟ 

۶ سرپرست این تیم یعنی آقای اکبری روزی با 
من تماس گرفت که چنین تبمی و جوددارد و علاقه 
مند به سرمایه گذاری در لیگ برتر است. جلسه‌ای با 
آقای شسهیدیان» مدیرعامل باشگاه بر گزار کردیم.اول 
قراربود تیمی بذهیم که عضو شش تیم 
اول‌باشداماهزینه‌هازیادبودو تصمیم 
گرفتیم‌باهزینه‌های پایین تر کارراشروع 
کنیم. قرارمان هم این بود که تیم ملی 
نوجوانان رابه صورت کلی جذب کرده 
و تحت عنوان تیم ارتعاشات مشغول به 
فعالیت شویم. چندنفر از انها با باشگاه 
های‌دیگر قراردادداش تندو کاررابا 
شش بازیکن اصلی تیم ملی نوجوانان 
شکست خوردیم و به این نتیجه رسیدیم 
تیم راتقویت کنیم و چند بازیکن به تیم 
تزریق شد. من به عنوان مشاوربا تیم همکاری می کنم 
و سعی ندارم زیاد در کار فنی دخالت کنم. 

© بله»نظر آقای شهیدیان بود که از آقای گلزار 
استفاده‌شود. آقای شسهیدیان تصمیم داشت به عنوان 
بازیکن از وی استفاده کند امابا تو جه به شرایطی که 
وجودداشت به وی پيشنهاد دادم که از وی به عنوان 
مربی بدنسز استفاده شود. این کار اثر خوبی داشت و 
توجه مردم بیشتر به والیبال جلب شد. 

بحث حض ور بازیکنان خارجی در لیگ. ایا 

© ماحدود ۱۲ بازیکن خارجی در لیگ ایران داریم 
امابه جز ۲بازیکن تیم بیم بازیکنان خارجی دیگر را 
خوب ندیدم. زمانی که با زیکنان بسیار خوبی درایران 
داریم به چه دلیل باید بازیکنان درجه ۳خارجی درایران 

سوالی ا زاستیل اذین کنیم. سرانجام این تیم چه 


شد؟ 


لطفا ورق بزنيد 





خیم ر 


۰ 


ن مانند د ق الماسی می در خشد و لی نمی سو ز اند 


9 اددندو الات تا گور 


همبازیانم ازمن حمایت کنند 
بقبه از صفحه قبل 
۵ سال گذشته ما تنها اسمی از استیل آذین داشتیم. 


حضورمسوولان دراین تیم بی رنگ بود و تنها آمده 
بودند که‌اسمی دروالیبال داشته‌باشند. .هیچ هدفی ‏ 


ا ِ 
E OR O ST‏ 
کار نم ازهمپاشید و جوانان جای | 
Ty‏ 
وافعاً تعبیر جالبی داشتید تیم‌علی ایران آن زمان 2 
رویایی بود. فوق ستاره‌هایی چون بهنام محمودی» - 
ما ار ار lT‏ 
باید زودترمی افتاد. زمانی که درسال ۰۳ ۰ تیم ایران - 
سوم‌شدودرسال ۲۰۰۱۵ همان تیم ششم شدباید - 
تلنگربهمامی خورد که‌این تیم نی از به تغییر دارداما - 
این کار را انجام ندادیم. در سال ۰۱ دور کم - 
کنار بگذاريم. در همه جای دنیاهر ۵ سال یکبار تیم ِ 
ار رک رای ان را ی 
2 
به جای این مت گان کاربسیار عالی بودو نتیجه آنرا : 
نیز مشاهده کر دید. 
شما سفیر غدیر می باشید .داستان این عنوان - 


ES 


a0 


ET 
توس ط بربر گزارمی شود این بنیاد هر < نمی‌توانستم مشت‌بزنم‌ودراصل»بامحروم‌شدن‌حریفم‎ 


چهارنفررابه عنوان سفیر غدیرانتخاب می کند و - 
هدفشان اشائه فرهنگ زند گی علی وار می باشد.. < 

آیا در والیبال معضل دوپینگ وجود دارد؟ 

9 چندباری نمونه گیری های مختلفی از بازیکنان - 
گرفته شد اماهمیشه جواب منفی بسود. فکر کنم که < 
والیبال نسبت به خیلی ورزشهای دیگر پاکتر است. 

در والیبال جادو گری داریم؟ 

¢ (با خنده) نه» چنین چیزی را ندیده ام و کسی 
هم به آن اعتقادی ندارد. 

نکته ای باقی مانده که در پایان بخواهید مطرح - 
۲ 3 


4 


¢ فقط می خواهم در آخر به نکته ای اشاره کنم. 
بازیکنانی که دوست و همبازی من بوده اند به تازگی - 
حرفهایی می زنند که جالب نیست. اگر حسین معدنی - 
بی تجربه به عنوان مسرمربی تیم ملی انتخاب شده - 
بازیکنانی که‌همبازی من بوده‌اندبایدا زمن حمایت - 


دویاسه‌سال دیگر عمربازی آنها نیز به پایان می رسد ˆ 


: واگرمن خوب نتیجه بگیرم مطمئنا آنهانیزبه‌سادگی ˆ 


: من این است که اگر به عنوان مربی جوان نتیجه نگیرم : 


به یکی از تیمها تزریق می شوند. یکی از دغدغه‌های ˆ 


1 اس 


ااااااااااا۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱/۱۱۱۱۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ آااااااااااا 





قبرمان ایرانی بو کس جہان 


روزی که شکست بخورم کنار خواهم کشید 


مهیا ر منشی پو ر ب وکسو رایرانیسفرانسو ی که شش با رقهرمانی جهان راء در سال‌های ۲۰۰۳ ا ۲۰۰۶ در 


کارنامه دارد. پس از دو سال کنار هگیری از ورزش ب وکس بار دیگر به رینگ با زگشته است.مهیار منشی پور 
درحفی امه حو دازا رکشت رات ر خریت الا ال اه سالر ی بر شود 


این ورزشکار فرانسویایرانیتبار در دورانی که صاحب عنوان قهرمانی جهان بو د گفته بود اگر روزی 
شکست بخورد از ورزش ب وکس کنارهگیری خواهد کرد. 

یک روز پس از پیروزی مهیار بر حریف ایتالیایی. د رگفت وگو یی با همکار ما در فرانسه درباره شرایط 
مسایفه و حر یف خو د توضیحاتی داده است که می خوانید. 


که‌مانندفو تبالیست‌هایایتالیایی 
2 کارهای مختلف انجام می داد وتقلب 


مسابفه را جطور 


= دید ید؟ 


3 


حریف من امیلیانو 
سالوینی, قهرمان ایتالیایی بود 






می کر د؛ این مسأله کار راسخت می کرد. 
ا دی زود 
- ولی مهم نیست. مهم‌ترین مسأله پیروزی من بود .شب 
بر گزاری مسابقه سه هزار نفر در سالن بو دند که همه بلند 
< می‌ شدند» دست می زدند و خوشحال بودند.این مساله 


e 


ما ی عبر یج تمام شد؟ 
خیر؛ متأسفانه حریف طوری بازی می کرد که 


از ادامه بازی برنده شدم. 
یعنی در وافع داور در راند ششم مسابقه را به دلیل 


- خطاهای حریفتان قطع کرد. درست است؟ 


© بلهء(با خنده) به او گفتند «دیگه برو خانه.» 

شما بعد از پیروزی‌های متعددی که در رشته فوق 
خروس وزن داشتید. در مصاحبه‌های مختلف گفته 
ی ری و دق ی تن 
- آیا کناره گیری‌تان به همین دلیل بود؟ 

«بله؛هرروزبه خودم‌می گفتم | گریبازم کنارمی‌روم. 
- می‌خواستم خودم‌رامجبورکنم که‌هروقت باختم کنار 


۱ بروم.اما الان در ۲۱سالگی که جوان هستم» و دو سال هم 


ِ شم دائم به خود بگویم «اگر ادامه داده بودم چه اتفاقی 
3 می افتاد.) به حودم گفتم به مدت یک سال و نیم در چهار 
= ینم مسابقه‌شر کت ر تال از ان ریت نکته 
: کنندنه‌اینکه‌انتقادات بی موردی‌ازمن داش ته باش ند. 2 ت e‏ ِ ققاات ۱ 
N‏ 


بدهم.نمی‌دانید دیروز چقدر برایم زیبابود. چون ان طور 


> برای مردم درست کردم. 


آقای منشی پوراجطورشد که درباز گشت دوباره 
از رده فوق خروس‌وزن به رده خروس وزن آمدید؟ 
2 من خودم مربی هستم؛ هم در دانشگاه درس 


ره ۰ 
اطلامات ل @ ۳۳0۹ 








سای 
ورزش دارم) وهم‌با 
مربی‌های مطرح و بزرگ 
دوومیدانی وورزش‌های 
مادر ارتباط دارم و از مشاوره 
آنهابهره می‌گیرم.زمانی هم 
که فهرمان جهن بودیم مابهترین 
تمرین بوکس رادرفرانسه داشتیم.طی 
دوس‌الی که بوکس راکنا گذاشتم.بازهم 
ادامه‌می دادم وا ز مربی نفر دوم جهان دررشته‌دوومیدانی 
لاجی د کوره»مشاوره‌می گرفتم.او چیزهای زیادی‌به‌من 
اموخت؛مسایلی که فقط مربی های دوومیدانی می‌دانند. 
بنابر این توانستم حتی دقیق‌تر از قبل تمرین کنم.و چون 
تمرین‌هایم‌بسیارطولانی و حدودشش ماه‌بود.وزنم 
پایین آمد و از آمادگی بدنی بسیار خوبی برخوردار 
شدم.الان نزدیک به ۵۴ کیل و گرم وزن‌دارم؛یعنی دررده 
خروس وزن هستم که برای آینده خوب است. 
ایا فصد دارید در رده خروس وزن هم به فهرمانی 
جهان بر سید؟ 
4بله؛اولین هدفم این بود که‌باشم‌ساک سپچاد 
چاوال. قهرمان تایلندی» مبارزه کنم واوراشکست بدهم 
چون‌در گذشته مراشکست داده‌بود.اما الان وزن او بالا 
رفته‌وحدود ۲-۱ ۶کیل وگرم‌دارد؛ که برای‌مس‌ابقه 
حطر ناک است.بنابر این این هدف را کنار گذاشتم. حالا 
می خواهم در مسابقه‌ای که در 1111110900106 آدر شهر 
پواتیه[ فرانسه|برگزارمی شسودشرکت کنم وقهرمانی 
جهان در رده خروس وزن رابه دست بیاورم. 
مسابقه بعدی چه زمانی است؟ 





۶ درماه‌ژانویه‌ودرشهرپواتیه.واقع در جنوب 
فرانسه خو اهد بود. 

حریف خود راهم می‌شناسید؟ 

۶ حریفم یک اروپایی خواه د بود. البته امیدوارم 
ایتالیایی نباشد؛ چون تقلب خواهد کرد. فکر می کنم 
آلمانی یاانگلیسی‌باشد.ولی‌بایدصبر کنم.هنو زکمی 
زود یت 

واه بای کیب وال یهاش ھان درد 
خروس وزن. بايد بتوانید حریف خودرادر مسابقه ماه 
ژوئن (در شهر پواتیه) هم شکست بدهید. 

بله؛ درست است. 





به ببانه تاسیس وزارت ورزش در اسیانیا 


جه ز مان در ایران وزارتخانه ورزش خواهیم داشت*؛ 


مادرید -صادقی وند 




















خوزه‌لوئیس رودریگززاپا تر و نخست وزی راسپانیا, در ی کگفتگوی تلویزیوئ ی اعلام کرد 
که به خاطر تو جه بیشتر به امر ورزش به زودی یک وزارتخانه به وزا ر تخانه های اسپانیا به نام 
وزارتخانه ورزشها اضاقه خوامد شد. 

روزنامه ایبریا بونیورسال چاپ اسپانیا 
با چاپ عکس نخست وزير اسپانیا به هم راه 
امیلیو سانچز. ورزشکار برجسته تیم تئیس 
جام دیویس» نوشت: از آنجایی که ورزش 
وورزشکاران دراسپانیا همه روزه روند 
روبه صعودراطی م یکنند و ورزشکاران 
اسپانیایی تبد یل به ورزشکارانی بین المللی 
شدهاند. دولت اسپانیا تصمی مگ رفته است 
درایسن زمینه به ورزشکاران کمک کرده و 
بودجه پیشستری راب رای ورزش خرج کند. 
هدف از تاسیس وزا رتخانه ورزش در اسپانیا 
این است تا ورزشکارانی که با تلاش شبانه روزی ورزش اسپانیا را در سطح جهان سربلند کرده اند بتوانند 
روزگار را بهت رگذرانده و در زمان بازنشستگی نیز توجه بیشتری به آنها شود. ۱ 

نخست وزی راسپانیا در جریان ملاقات با برن دگان جام دیو یس که توانستند با برتری براب رآرژانتین به این 





عنوان دست یابند. گفت: ما با ید به آینده جوانان ورزشکار توجه بیشتری داشته باشیم. 


ات( ۱ ااآاآاآاااصاصاصاصاصااا اآاا ات ات آگاگاآااا ار ۱( 


ر کورد بزنید» جایزه بکیرید؛ 





















فد راسیون وزنه برداری ایران به تازگی حرکت جالبی در سطح ورزش ایران انجام داده است. 

این فد راسیون جهت رشد و تشسویق وزنه‌برداران سراس رکشور.ماهیانه یکد وره رکو ردگیری در هر 
دسته وزنه برداری دررده‌های مختلف سن ی نو جوانان» حوانان و بز رگسالان حهت ش رکت در ار دوهای 
تیم ملی ب رگزار خواهد کرد. 

اگر ورزشکاران در رده سنی بزرگسالان 
یا حوانان در دسته های مختلف بتو انند به 
رکوردهای مد نظر فدراسیون دست یایند 
را رک 
میلیون و پانصد هزار ريال به آنها اهدا خواهد 
شسد. این جوایز در رده سنی ن و چوانان بین 
پانصدهمزارریال تاسه میلیون ریال‌می 
باشد. 

وزنه بردارانی که بتوانند رکورد آسیا را 
را را ری 
دادن رکو رد جهانی مبلغ دو يست میلیون ر یال 
دریافت خواهند کرد. 

درضمن به مربیان وزنه برداران ی که 
رکوردهای لازم رابه دست آورده اند نصف مبلغ جا يزه تعلق خواهد گرفت. 






را رد( اه نتیجه رسید که برای ایجادانگیزهدربین ورزشکاران‌باید 
به فکر تعیین جوایزارزشمند بو جای تعجب دارد. 


سرانجام یکی از فد راسیون‌های ورزشی ایران‌به این 


۱۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآاد 





مات ی ۸۷۲ 


خبری که هم کار محترم ما ا زاسپانیا برای مجله 
فرستاده من رابه فکر فرو برد. این موضوع که ورزش 
درهر کشوری تبدیل به یکی از مسائل اساسی زند گی 
روزمره افراد شده امری انکارناشدنی می باشد. با 
خوان دن این خبر متوجه شدید که مسوولان دولتی 
اسپانیا به این نتیجه رسیده اند که برای بهتر شدن ورزش 
در سطح این کشور بايد دست به تاسیس وزار تخانه 
بزنند تاهم بودجه بیشتری به ورزش تزریق کنند و 
هم به فکر تامین آتیه‌ورزشکاران در زمان بازنشستگی 


بات 

صحبت از تاسیس وزارتخانه ورزش در 
ایران‌نیز شده بود. حر فی که مانند بسیاری 
از وعده‌های دیگر تنهادر حد صحبت باقی 
فراوانی در سطح مجلسدولت وسازمان 
ورزش ایران بررسی شود. طبق سنوات 
از جند هفته همه جیزبه ورطه فراموشی 


سپرده شد. اینکه با تاسیس یک وزار تخانه به نام ورزش 
بتوانیم بر فعالیت های لجام گسیخته سازمان تربیت 
بدنی نظارت دقیقی داشته باشیم یکی از ارزوهای 
ورزشکاران و ورزشدوستان ایرانی می باشد که اميد 
است به زودی زود این آمر محقق شود. 


ای رت را را ار 
تواندسرآغازراهی برای دیگر فدراسیون های ورزشی 
باشد.فدراسیون‌های ورزشی درایران تاکنون تنهابه 
فکربرداشت محصول بوده و هیچگاه به فکر قهرمان 
eS‏ 
در ایران نیز همین عدم توجه فدراسیون به ورزشکاران 2 


بو ده است. 


را dG‏ 
دای مت عدم تخصیص بودجه مناسب از 
طرف سازمان تربیت بدنی برای فدراسیون 
های مختلف یکی از دلایل نتیجه نگرفتن 
ار را 
طول سال با بودجه‌ای ۱۰میلیون تومانی 
اداره می شود چگونه می خواهد در زمینه 
قهرمان پروری و نتیجه گیری‌ورزش کاران 
موفق عمل کند؟ 
اگرسازمانتبیتبدنی‌بودجهی‌در حور 
فعالیت های فدراسیون های ورزشی به آنها 
احتصاص دهد و فدراسیون‌های ورزشی نیز 
از فدراسیون وزنه برداری الگوبرداری کنند. 
به زودی شاهد پیداشدن قهرمانان فراوانی در 


رده های سنی مختلف خواهیم بود. 

امید است که فدراسیون وزنه برداری به این راه خود 
ادامه‌داده‌ وسردمداراین حرکت دربین دیگر فدراسیون 
های ورزشی باشد. 
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حلقه دار: رضارفیع 


۳" 0 


خردگرایی انفعالی 
رضارفیع 
من نگویم د گر از عشق که عاقل شده ام 
زان قدر شق که گفتیم» چه حاصل شده است؟ 
این سخن راجب(!) عشق است که: (یعمی و یصم) 
و من از کور و کری رسته و عاقل شده ام 
عقل کل بودم و عاشق شدم و با این حال 
قوم و خویشان, همه گفتند که جاهل شده ام 
«ناقص العقل» ترین آدم دنیا می گفت: 
«ناقض العقل» ترین ادم خافل شده ام 
این همه اش کشک.ولیکن خودمانیم عزیز! 
بنده از عشق چه ديدم که شل و ول شده‌ام؟ 
غير از این است که ديدم به دو چشمم بالکل 
با یکی ادم معتاد معادل شده ام 
حس نمودم که به یک طرز فجیعی از بیخ 
ولمعطل شده ام عاطل و باطل شده ام 
فکر من در نوسان بود جو پاندول صفتان 
تازه حالاست که یک کم متعادل شده ام 
من به پای تو ستادم که به تشخیص پزشک 
مبتلا بر مرض درد مفاصل شده ام 
که وس نا 
۱ دیدم عین صدفی پرت به ساحل شده ام 
اه..ای دوست! جنان است که امروز جنین 
بیدلی کرده رهاء بخرد و بی دل شده ام 
بر در کوزه بنه عاشقی و آبش خور 
شخصا این تجربه را چون همه عامل شده ام 
(بینوایان» غم عشق!«کوزت» را گویید 
(والژان) مرد» و من خشک چو «ژاول» شده ام 
مصص 
بی گمان باز دلم دست به کار است که من 
این اواخربه نظر مثل اوایل شده‌ام 
زنده باد ان گل رعنا که به بلبل می گفت: 
چهچهی گر بزنی» باز حل و چل شده ام! 





آفر بدند 
راشد انصاری 
برای زخم » مرهم افریدند ۱ 
تورازیبای عالم افریدند 
یکی رالایق مدح وستایش 
یکی رادرخور ذم افریدند 
توراخحوشبوتر از گل خلق کردند  .‏ 
مرابادود بادم افریدند 
یکی را درسفر.درحال گردش ۱ 
تورادرخانه. کم کم افریدند 
برای عده ای جمشید و ایرج ۱ 
برای بنده شبنم افریدند 
نگو «حاجی» سه زن دارد. یقینا 
توراخوشمزه ترازموزوکیوی  .‏ . 
ام ور ۱ 
مرا ایام پر غم افریدند 
برای آن که در یادت بمانم ۱ 
تورا گوشی مرا«رم» افریدند 
دراین دنیا که یک حواندارد 
هزاران ابن ملجم آفریدند 
چرادر حوزه بم آفریدند؟ 
به خود گفتم. به تو ربطی ندارد 


دراین جا جنس درهم آفریدند! 


^ ۱ 
فشار کاری! 
مهدی استاداحمد 
مرد باید به فکر کارش باشه 
فکر زمستون و بهارش باشه 
مرد دیگه فرصتشو نداره 
تو زند گی فکر نگارش باشه 
مرد باید مناسبات شغلیش 
حتی زمانی که می‌اد به خونه 
بازم یه دنیا کار بارش باشه 
فکر اجاره خونه باشه حتی 
وقتی که دست زنشو می گیره 
به جای این که محو پارش باشه 
باید به فکر چاره‌ای برای 
رئیس و فحش ابدارش باشه 
باید بره سراغ شیفت هفتم 
گرچه زنش به انتظارش باشه 
مرد باید «ندارم و نمی‌شه) 
هميشه جمله‌ی فصارش باشه 
زن بگیره اینه»اگه نگیره 


باید به فکر حال زارش باشه! 


الاعات شم 9 0۹ 





جکامه مهرورزی 


سیدعلی میرافضلی 
بیااز شورت پیراهن بسازيم. ‏ 
طلا از جنس تیراهن بسازیم 
وباسرمایه یک کارخانه 
اگر شد یک عدد هاون بسازیم 
بیا با طرحهای اقتصادی 
گدادر کوی و در برزن بسازیم 
برای خر ج کردن افریدند ۱ 
حساب نفت رانقداً بسازیم 
هزاران خانه ویران می‌شود تا 
چراغ خانه‌ای روشن بسازیم 
مصالح از دیار چين بیاریم 
برای خلق یک مسکن بسازیم 
عدالتث می‌ سوق گسترده موز 
سهامی بهر مرد و زن بسازیم 
اگر با ما نباشد هر که باشد 
ازاو یکباره اهریمن بسازیم 
تمام مردم عالم صغیرند 
بیا تکلیف‌شان روشن بسازیم 
سیانتهای کلن را مشتخض 
برای دولت لندن بسازیم 
تور را 
۱ به یک مکتوب ناچارا بسازیم 
حلاف آن سیاستهای قبلی 
برای خود بیا دشمن بسازیم 
یبا مشتهای میحکم خود 
دلایل های بس متقن بسازیم 
چرا ما قهرمان لازم نداریم؟ ۱ 
هزاران قهرمان فورا بسازیم 
سر هر کوچه‌ای صد قهرمان است 
اش شاه رن بسازبدا! 


در هجو فرعون! 
برای «حسنی مبارک» امبارک که جون 
صهیونیست ها دست در خون مسلمانان غزه دارد: 
سعید سلیمانپور (بوالفضول الشعراء) 
روزی ز سر تو شوخ و شنگی افتد 
میدان فراخ تو به تنگی افتد 
از ضربه ی اخوان مسلمان در مصر 
۲ این قدرت قاهره به لنگی افتد 
00% 


روت خحائنان اعراب شوی 
اا یر شرفت ای سک نهر سادات! 


۰ مه 
دیدیم ابوالهول و در این هول و ولا 

هم مرد تراز تو بود وهم گویاترا 
فرعون جدید سرزمینت خالد! 





به گونه‌ای عمل کنید که از ان واهمه‌ای به دل نداشسته 
باشید که متقاعد کردن خود در شرایط بحرانی کاری 










دشوار است. 

در مورد اینکه بدون هیچ دلیلی حفظ ظاهر می کنید 
بایدبگویم خودتان‌هم خوب می دانید که نمی توانید 
این راه‌راادامه دهید پس لازم است به دنبال راه‌حل 
جایگزین باشید وواقع‌بینانه به در خواستهای ناممکن نه 
بگویید. در ضمن دراین روزهالازم است که به اعصاب 
Ey‏ وهوای ای اه راز 
تبدیل نکنید! 








نمی‌دانم چرابا وجودهوش و ذکاوت و اطلاعاتی که 
تشخیص درست در لحظه‌ها را داشته باشید که بتوانید آن را 
به شکل مطلوبی برنامه‌ریزی کنید و البته داشتن صداقت و 
درک درست از شرایط می تواند بسیار تعیین کننده باشد. 

نکتهبعدی درمورد تبادل نظر ومشورت بااعضاء 
خانواده‌است که لازم است بادقت بیشتری صورت گیرد 
تابتوانید دربرطرف کردن نیازهای اصلی خانواده که جزء 
ها تا ناش رید 


به دنبال تغییر و تحولی هستید و می‌خواهید اصلاح 
عمیفی رادر رفتار خود انجام دهید اما با تمام و جود اماده 
این کار نیستید ودراین راه‌روح خودرادچار بحران 
می‌سازید تا بتوانید انرژی مورد نظر راداشته باشید. 

در مورد بیان مساله موردنظرتان هم لازم است که ازفن 
بیان فوق‌العاده خو داستفاده کنید وان رابه بهترین شکل 
مطرح سازید تا به نتبجه دلخواه برسید. 

در ضمن دراین روزها لازم است که هیجان وانرژی 
خحاصی از خودتان در مسیر منطقی و اسمانی اش به کار 
کت ویو و ls‏ 
ضروری است. 


تاکید من به شما این است که گذشته رابا تمامی مسائل آن کنار 
بگذارید امادورنریزید که پایه بسیاری از موفقیت‌ها رادر آنها پیدا 
می‌کنید به شرط آنکه با دقت جزیباتش راسبک» سنگین کنید. 

دوست خوبم!زندگی مثل یک سفر پرپیج وخم رویایی 
وپرحادثه‌است‌والبته بهسرعت درحال گذر که شیربنی و 
تلخی‌های بسیاری را باقی خواهد گذاشت. پس اجازه ندهید 
امروزتان دیروزی شود که نمی توانید از ذهنتان پاکش کنید. 
در مورد اشخاصی که وجود آنهابرای شسماناخوشایند و پا 
حتی تلخ است و سخنان آنها نیش دار باید بگویم که جملات 
دوپهلوی آنها حتماً جنبه مثبت هم دارند به شرط آنکه شمارا 
از اهدافتان دور تسار ن. 








خحداراشکر به خودتان هم ثابت شد که شما بزرگترین 
گنج دنیاراداریدو هر آنچه را که دارید از آن سرچشسمه 
می گیرد» چرا که تمامی و جودتان‌با ان عجین شده. یس 
در حفظ این هدیه الهی بکوشید و هزینه حفظ آن راهم 
بیردازید حتی اگر گران باشد, جرا که هميشه هزینه داشتن 
چیزهای باارزش گزاف است. 

در ضمن بەھ هیچ کس اجازه فعال, لیت وحتی اظهارنظر 
شوخی رفتار نادرستی راالقامی کنند که قابل گذشت ن ست.. 

نکته پایانی این که برطرف ساختن نیازهای عاطفی 
خانواده نیز همانند نیازهای مادی ضروری می‌باشد که 


می گذارید و خوب هم می دانید که این شرایط شمارا بد یده 
کو اھا کد شاا عه وچو هناف تسه وید انوا 
درک کنید و آن راعلاوه برپذیرفتن حتی دوست بدارید و 
این عملکردها باعث شده که هم اکنون با تمام و جود عشق 
بورزید وشاکرباشید پس ارامش درون خود رابازیابید و 
اتش خشم راريشه کن کنید.اگرچه نمی توانید خاکستر سرد 
آن‌رادوربریزیدادرموردمساله‌موردنظرتان که فکرمی کنید 
کاری نمی توانید بکنید. سخت دراشتباه‌هستید وبایدبگویم 


نمی توأن‌باهرپاداشی جبران کرد»ولی برخی قدردانی‌های 
این باعث می شو د شماهم مصمم تر و با اشتیاق بیشتری راه 
خود را ادامه دهید و در ادامه مسیر شگفتی ساز شوید. 
درضمن گاهی اوقات حرف زدن هیچ دردی رادوا 
نمی کند و فقط باید عمل کردوبه همین دلیل طی‌این 
روزهالازم است فعالیت کاری خودتان را بیشتر کنید و 
حس تاز گی را حفظ نمایید که این خود می تواند نشانه 
خوبی از آرامش و بهبودروح باشد که اینچنین نمایانگر 


* 


ی 


م یا انیم کے کول در اعرا 
کامل نیستید که توصیه می کنم مثل همیشه صادقانه خود را 
محاکمه کنید تادراین گیرودار بتوانید جلوی سوءتفاهم ایجاد 
شده‌رابگیرید نه‌اینکه فقط انرژی راهدر بدهید و البته امیدوارم 
ار کی سای سار زود کرش با 

دوست خوبم!گاهاًآشفتگی افکارشماباعث می‌شود 
که بیش از حد از آینده نگران شسوید و حتی گاه به وحشت 
بیفتید. ولی غافل هستید که بدون اینکه خود بدانید تکه تکه 
خوشبختی را دور می‌اندازید. 

نکته پایانی این که عامل بروز حشم شمانیاز به بازبینی 
مجدد دارد که باید بتوانید این مهم را به پایان برسانید. 


اطلاعات ۳2 ۶۳ 









دقت کنید دراین روزها نا خحواسته باعث دلزد گی و 
يا توهین به فردی نشوید و جلوی اشتباه و خطای ایجاد 
نشده‌رابگیرید که به گفته خود تان بعضی چیزها قابل 
ار کیت ام اند 

دراین دنیای‌بز رگ و پهناوربااین همه نعمت»همه جیز 
به حد بی‌نهایت بخصو ص برای استفاده شما و جو د دارد و 
فقط با یل واه درست استفاده از آن: اسایته ا داشته‌ها ان 
غافل نشوید. 

در مورد دلخوری شمااز تغییر و تحولات مو جود بايد 
وباید آنرابه کل منطقی بپذیری د وازدیگران آزرده 


خاطر تشوید. 


دوست خوبم فقط بايد دفت کنید و خوب می‌دانید که 
می توان ظرفیت طرف مقابل رابرای محبت تشخیص داد چرا 
که هر گونه افراط و تفریطی شسماو شرایط مطلوبتان را تحت 
تاثیرقرار خواهد داد.پس مثل ماه بتابید» ملایم. آگاه بدون 
تشویش و به موقع! 

مدتی است که به دنبال این هستبد که پرانرژی باشید و 
بتوانید اطرافیان را خوشحال کنید و برای این کار تلاش زیادی 
هم می‌کنید اما اشکال کاراینجاست که‌سعی دارید مثل دیگران 
باشید درحالی که شماهميشه حرفی برای گفتن و يا کاری 
برای انجام دادن دارید که البته قابل تحسین هم هست. نا گفته 
نماند که لازم است اعتماد به نفس خودتان را تقویت کنید. 


پول خو شبختی نمی آوردو آن‌رانمی تواند تضمین کند. 
امانبود ان وفقراگردرزندگی انسانی‌بیاراده‌حاکم شود 
خود را جزو آن دسته قرارندهید و اعتدال راپیشه کنید تا 


بتوانید از اندوخته‌های ب اارزش درونی خود بهره لازم را 


ببرید و درعین حال به دنبال ترقی باشید و هر کدام از اینها 
رادرجای‌ خاص خود حفظ کنید. در ضمن دقت کنید که 
در طول‌ساعت‌های شبانه‌روز مجالی برای اند یشیدن عمیق 
ایجاد کنید و کاری راییگیری نمایبد که شمارا خوشحال 


و سرزنده کند و درواقع بتواند لطف دنیا و آخرت باشد. در 


ضمن پیغامی نیز از راه دور دریافت می کنید! 


گاه‌مس‌ائل رابه نسوخی می گیرید و گاه باور نمی کنید که 
واقعیت‌های زند گی همین‌ها هستند و بايد بیذیرید که معجزه 
استثنایی رادراختیاردارید وحالا زمان ان رسیده که استین‌هارا 
بالا بزنید وبرای اینده خود نقشه‌های اجراشدنی بکشید. بااین 
احوال پیداست که معتقد هستید که هیچ تغییری بخصوص طبق 
و بهانه گیریهای بدون اساس و پایه انگشت اتهام رابه سوی خود 
بگیرید و خستگی ورخوت راتسلیم خواست پرانرژی خود کنید 
که چه بخواهید و چه نخواهید زمان می گذرد و تابه حودثابت 
کنید که جه می خواهید دير خواهد شد! 
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زن‌فقط گریه‌می کرد. خانه گورسردی‌بود که‌انگار منتظر 
مسافرش است. مردبالا خره شعیبایی اش رااز دست داد: 

-بسهبب راون صداتو. دست از سرم بردار. می خحواستی 
وقتی... 

سا 

فریاد زن ته مانده‌مقاومتش بود که به مرد فرمان سکوت 
می داد. «فریدون» دیگر طاقت نیاورد. احساس می کرد 
تحمل فضای‌سنگین اتاق راندارد.بلند شد و به حياط رفت. 
سربر تنهادرخت گوشه حیاط گذاشت و گریست. دلش 
می سوخت.برای روزهای قشنگ جوانی اش.برای آن همه 
عشق وایثاری می سوخت که به پای عزیزی ريخته بود که 
جزخیانت نمی شناخت.دلش برای کود کی می سوخت که 
محکومبه آمدنش کرده‌بودو بعد محکومبه زوالش.دلش 
برای همه داشته ها و همه بربادرفته‌هایش می سوخت. 
دستانی گرم گونه های سردش رانوازش داد. چشم که باز 
کردسایه تکیده ودرهم ریخته«ارزوایش رادید که ارام 
گریه‌می کرد. آرزو سرش راکه بلند کرد نگاه پرسشگر و پر 
از نفرت فریدون به صورتش خورد. چشم هایش رابست و 
خحواست بر گردد که فریدون ا را گرفت. 

و رن 

ارزوایستاد امابرنگشست.شاید تاب ن‌گاه خحیس 
فریدون رانداشت. 

۰ 

ارزو مطیعانه نشست. فریدون ارام و شمرده گفت: 

-منتظر چنین روزی بودی. نه؟ 

-منظورت چیه؟ 

فریدون صاف وسط چشمان آرزوزل زد و گفت: 

-کی بود؟ 

کی ؟ 

فریدون دیگر طاقت نیاورد و فریاد زد: 

-اون یست فطرت. اون دزدزند گی من اونی که تو 
اونو به من ترجیح دادی اونی که... 

-بسه فریدول. بسه... 

-چرابسه؟ نمی تونی بشنوی نه؟ چون نمی تونی 
تحملش کنی؟ چرامن؟ چرامن باید تحملش کنم؟ چرا 
من فقط باید تواین آتیش بسوزم؟ چرامن تاوانش‌روباید 
پس بدم؟ چرا... 

-خفه شو.اگه بازم بخوای ادامه‌بدی دیگه نمی گم 
خفه شو. کاری می کنم که خفه شیم. هر سه تأمون. 





مینا(گلبرگ) 


(9000 009 


وبی معطلی بلند شد وبا گامهایی لرزان‌ولی پرصدابه 
اتاق بر گشت. فریدون میان خاطرات کمرنگ و پررنگ این 
۸سال به دنبال یک واژه بود:«اشتباه» ولی هر چه می گشت 
کمتر می یافت. دلش می خواست بداند کجااشتباه کرده 
که محکوم به چنین سرنوشتی شده. چه نداشته که آرزو 
اد خاطراتش در 
سنگینی خواب کم کم رنگ می باخت و فریدون می رفت 
تاشوم ترین کابوس عمرش رادر دنیای خواب به تماشا 
بنشیند. صبح» هنگامی که خورشید سخاوتش رابه زمین 
می بخحشید فریدون با اولین نوازش آفتاب چشم گشود. 
مدتی گذشت تابه خاطر ورد انجا کناردرخت حياط 
جه می کند. بلند شد تا خستگی خواب رااز تنش جدا کند. 
دلش نمی خواست‌ولی مجبوربود که به‌اتاق باز گردد. 
آرام در را گشود. گوشه اتاق «رامبد»ش آرام خوابیده بود و 
مثل همیشه لبخند کمرنگ کنار لبش برق می زد. فریدون 
پا به اتاق گذاشت. کناررامبد که رسید زانو زد. باز هم 
چشمانش دریاشد. لبش که به گونه‌های نمداررامبد رسید 
اشک هایش را به نرمی اش پیوند زد. 

-گریه می کنی؟ 

آرزو کنارش ایستاد. فریدون سربلند کرد. باورش 
نمی شد. آرزوی جوان و دوست داشتنی اش ۲۰ سال پیرتر 
شده بود. درهم شکسته و فروريخته در انتظار مرگ. 

آرزو کنار فریدون نشست. انگشستان لرزانش زوق 
گونه های‌فریدونلغزید.هنوزهم‌نمی خواست گونه های 
عزیزش راخیس از نم اشک ببیند. 

-دستتوبکش. 


1 ت ۰ ۰ ص ۰ ۰ ۰ 
ارزوباتعجب‌به‌فریدون‌نگریست.فریدون‌بی رحمانه 





دست ارزو را از ضو رتش کن 

-بهت گفتم دستتو بردار نمی فهمی؟ 
فریدون‌هم گریه می کرد ارام و بی صدا. 

کم دوستت داشستم؟ کم برات جون کندم؟ چرابا 
من؟ارزو؟ چرابامن؟ 

و ارزو در پاسخ تنهایی فریدون نالید: 

-به خدامن بی گناهم فریدون. 

-راست میگی!مثل همه دروغ های دیگه ت. مثل همه 
حرفای قشنگت.بسه ارزو بازی دیگه تموم شد. من باختم. 


۳/۷ 
رطلای رس ا ارو ۳۳۵۹ 


آرزو فقط گریه‌می کرد و فریدون گلایه. 

-دلت برای رامبد نسوخت؟ برای تنهاییش؟ برای این 
همه بچه گیش؟ چقدردلت سنگه آرزو. چقدر سنگه. 

صدای گریه آرزوهق هق شد. چشمان خیس ازاشکش 
رابه حش مان خالی فریدون دوخت وبی صدابر خحاست و 
به طرف در رفت. 

فریدون فریادزد کجا: 

- کیجا؟ 

-فکرمی کنی هنوزم توی این خونه جایی برای من 
هست؟ 

-هست یانیست نمی ذارم‌بری. نمی ذارم بیشتر ا زاين 
بی آبروم کنی. نمی ذارم رسوایی تو به همه نشون بدی. 

وبعد صدایش لرزید: 

-بذار همه فکر کنن هنوزم خوشبختم. هنوزم آرزو منو 
دوست داره. هنوزم زند گیم قشنگه. هنوزم... 

وصدای‌زنگ تلفن درمیان‌اشک‌وماتم آرزووفریدون 
پیچد اف نون اشک هاش را باک کرد ردقت از کار 
آرزو رد شد و گوشی رو برداشت. 

-الو... چی شده؟... تو کجایی؟ همون جاباش من 
خو دمو الان بهت می رسونم... 

وبدون‌هیچ حرفی تنهانگاهی نفرت بار نثار آرزو کرد 
ورفت.هنوز به درنرسیده بود که بر گشت ودر حالیکه 
بهسمت تخت رامبدمی رفت گفت:رامبد نباید پیش تو 
باه و هلا کم دل بر درد ا رورا دور 

ممص 

(عماد» مضطرب بود. فریدون را که دید بی هیچ حرفی 
ب رگه آزمایش رابه‌دستش داد. بر گه آزمایش همان چیزی 
بود که‌همسرش داشت وحالا این بیماری لعنتی آمده‌بود 
تاتنها دوستش عمادرانیز با حودش ببرد. 

فریدون لرزید و زانوزد: 

-عماد توهم؟ 

درذهنش همه تصویرهای قشنگ جای خودرابه 
سیاهی دادند. انگار خیانت, تنهابه همسرش خلاصه 
نمی شد. حتی عماد بهترین دوست زند گی اش هم به این 
رنگ سياه تن داده بود. از عماد هم متنفر شد. چشمه اشکش 
کل شا درد حول انا می رت و مان 
می کرد. حاضر بود باانگشتانش گلوی عماد و آرزو و همه 
کا تیا اف ف ارد 

-دیگه فرصتی نیست فر یدون» برای هیچ کدوممون! 









فریدون پوزخندی زد: 

-معلومه که دیگه برای تو فرصتی نیست! 

عماد پوزخند زد: 

سنه جونم.برای توهم دیگه فرصتی نیستادلم 
می سوزه هم برای تو هم برای خودم! 

-امادلم‌برات‌نمی‌سوزه‌عماد.هیچ‌وقت‌نمی بخشمت:. 
ازت متنفرم عماد! 

-تومتنفری؟امن بايد از تومتنفرباشم که منوبااون 
حیوون آشناکردی. یاد ته گفتی یه شب هزا رشب نميشه. تو 
فقط یه شب باهاش بودی. فقط به‌بار. ولی من بدون اينکه 
توبدونی بیشتر از توبا اون بودم. 

فریدون چیزی از حرفهای عماد نمی فهمید. 

-تودرباره چی حرف می زنی؟ 

-فیروزه! دوست منشی شر کت یکسا . ۳ 
یادت اومد؟! 

چیزی درقلب فری دون فروریخت. آرام آرام از عماد 
فاصله گرفت. چشمهای بی فروغش رابه رامبد دوخت که 
درخواب ناز بود. می ترسید... می ترسید دير شده باشل نه 
برای حودش»برای آرزو.بایدبرمی گشت.به‌پای آرزومی 
افتاد و التماس می کرد كا ا 

گریه می کرد ضجه می زد و تصوی رش رادر ذهن 
ویران شده ارزودوباره‌می ساخحت. به طرف خانه دوید. در 
راگشود. صدای گریه رامبد فضارایر کرده‌بود. آرزو کنار 
تخت رامبددراز کشبده‌بود. فریدون دلش می حوات 
باور کند که هنوز هم دير نشده. 

۲۰ ۱ - 

شانه‌های آرزورادردست فشرد.س رآرزوسردو آرام 
دربازوانش افتاد. هنوزهم ازاعماق قلبش صدای تپشی 
ضعیف می امل فریدون نعره زد: 

-ارزی...ارزو. نی ره دا ۱ ۱ 
اشتباه کردم. 

دستان فریدون از خونی تازه گرم و سرخ شد. در میان 
هق هق گریه اش ناله ای ضعیف شنید: 

-من بی گناهم... فریدون... هیچوقت بهت خیانت 
نکردم... 

-می دونم... می دونم اشتباه کردم. من گناهکارم. بلند 
شوارزواحهای E‏ ۱ ۱۳ 
نمی خحسوای‌منوتنهابذاری؟ من‌بایدبمیرمنهتوبلندشو 
ببین رامبدت داره ا ۱ ۱ 

وآرزوبه جای جواب تنهالبخند کمرنگی زدو زمزمه 
کرد 

-فریدون... رامبدم! 

و چشمانش ازسردی مرگ از فروغ افتاد. 

فریدون سرش راروی سینه غرق‌در حون آرزو 
گذاشت وهم صدابافرزندش گریست. فضای اتاق پر بود 
ازاشک های کودکی که‌د رآرزوی آغوشی می گریست‌و 
مردی که نمی دانست فرداو فرداهاوقتی کود کش مادرش 
را خواست چگونه به او پاسخ بگوید... اگر خودش زنده 
بماندا! 








اد ۵ ادوا 
CEL‏ اه ۵۵ آر۵ 

بقبه از صفحه ۳ 

وقتی صبح نمایان گشست مردم گروه گروه‌به 
خیابانها ریختند مردم که بیش از ۸ساعت صدای گلوله 
شنیده بودند و متو جه حمله خفاشان شب به شهر شده 
بودند کاسه صبرشان لبریز شده وبا تجمع در مقابل سپاه 
پاسداران خواستار تسلیح شدندولی به علت کمبودسلاح 
ءافرادبادردست داشتن ربیل )داس وسنگ‌و...هر 
وسیله دیگر که در دستشان بود جهت حمله به دشمن 


صبح در حالی که در گیری بشدت ادامه داشت و دشمن 
انتظار نداشت خودرادرمقابل سیل جمعیت ومردم‌عادی 
ببیند سراسیمه از هر سو شلیک نموده وبا گشودن اتش به 
سوی خلق و مردمی که دقایقی قبل خودرامدافع آنان می 
ا ع بای او تسوا ان مر نان وت دان 
مر ایکا ورن کن 

ساخت سنگرازساعت ۸/۳۰ صبح یعنی همزمان 
باحضورمردم که شامل زنان خردسالان.جوانان و 
ج نوجوأن‌آن‌وپیران‌بودشروع‌ودرعرض تنها ۰ ٩دقیقه‏ 
= صدهاسنگر درس طح شهر امل ساخته شد که به‌هزار 
سنگر معروف شد. 

در گیریهاوزد و خوردبه شدت ادامه داشت‌هر کسی 
درهرجایی که‌بودبه فکردفاع و مبارزه‌بوداز آنجا که 
بیمارستان ۱۷شهریور در اشغال دشمن بود مردم در فکر 


آماده و وارد صحنه در گیری شدند»حدودساعت ۸۱/۳۰ 





مداوای مجروحین درمنازل خود بودند وه رکسی هرجه 
درتوان‌داشت دراختیارکسانی می گذاشت که ازشهر 
دفاع می کردند. 
با حضورمردم آغاز شد و دست از کشتن مردم کشیدند و 
عده‌ای هم که در قتل عام مردم پافشاری می کردند بوسیله 
نیروهای بسیج و انتظامی از پای در امدند وبقیه به باغها و 
اطراف جنگل فرار کردند که در طرح پاکسازی تفاله‌های 
افریگاو ا کار ازشتهر ۷ تشر از نان خست کیرش تن 
درگیری خونین یک بار دیگر در ساعت "بعدازظهر رخ 
داد اما زمانی نگذشت که پاکس ازی و ارام سازی شهر 
اغاز شد و هر متجاوزی يا به فکر فرار به سوی جنگل بود 
یا در مخفیگاهی پنهان و سپس دستگیر می شد. مردمی 
که از سپیده صبح از خانه خارج و به سوی دود و اتش 
دویدند پس از ده ساعت مبارزه در آستانه غروب به منزل 
ار دای کل له آم‌به کون نمی وید 
ده ها خانواده داغدار شدند پس از پایان در گیری.مردم 
خواستار اجرای حکم برای دستگیر شد گان شدند که 
دستگیر شد گان بافرمان | تش مردم به سزای اعمال ننگین 
مردم چنان توی دهن آنان زدند که حتی برای چند ساعت 
فداکار آن تشکر کنیم . 

دراین درگیری چهل نفر شهید و ۲۰ انفر مجروح 
شدند که از تعداد شهدا انفر دانش اموز بودند. 


سب خو 


۰ 


۲ ار ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالالگ 


سلسله کزارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۲۹ 


ازمن و جند سوال از دخترپرسید و دوباره‌مارافرستادند 
بازداشتگاه.روز بعد هم دوباره‌همین داستان تکرارشد. 


< حتی پدرم‌سند آورد که‌دختر کرابه‌زندان نفرستند.اماقبول 
نکردند و ما رابه زندان فرستادند.بدون‌هیچ حکم مشخصی 
= هر دو بلاتکلیف هستیم. البته خانواده دختر وقتی فهمیدند 
رااعلام کردند و حتی گفتنداگر نامزدی اوو پسرعمه‌اش 
بهم بخورد انها به ازدواج مارضایت می‌دهند. خانواده من 
وشوهرعمه او از ما شکایت کرده‌اند! البته حق هم دارند. به 
هرحال با حیثیت آنهاهم بازی شده! اگر من از اول موضوع 
راباخانواده‌ام‌درمیان‌می گذاشتم.شاید کاربهاینجاها کشیده 
= نمی‌شدوالان به جای انکه خانواده‌هادنبال کارهای زندان و 


۰۱۲ یییپر۱پاپاپاصباااا ار ااا ار ااا ۱ آااااااا ۱ ار ۱۱۱۱ 







بخ های با موش قود تفا برو بد 


بقبه از صفحه ۴۹ 


کوهنوردی با (۸) اختلاف! 





در دو روز بیش از یک روز راه می‌رود! 


امات کی ۲ ن ۸۷ 


۸ ات 


این برنامه‌ها باشند. دنبال مراسم عروسی بو دند!اماچه کنم 
من در داد گاه هم به قاضی هم به خانواده دختر گفتم که اگر 
و اورا خوشبخت خواهم کرد. باعلاقه‌ای که مابه یکدیگر 
این قسمت بود که اودرست در اخرین لحظات به فکر 
خداحافظی بیفتد.شایدا گر اوزودتررفته‌بود اصلااین 
این اتفاقات افتاد که مابه یکد یگربر سیم ابه هر حال‌ه ر کسی 
بود! من قبول دارم که اشتباه کردم و بزرگترین اشستباهم 
سکوتم بود اماسعی می کنم بعد ا زاین دیگر اشتباه نکنم. 
فقط خداکنداین ماجراختم به خی شودو با تمام مشکلاتی 
که من واو تحمل می کنیم | خرو عاقبت خوبی درانتظارمان 
باشد. و گرنه...درغیراین صورت باید بگویم ما خودمان‌با 
دستهای خودمان گور آرزوهایمان را کندیم! 
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آ یا می‌دانید؟ 

۱-درآمریکای م رکزی ۲-جان شسازینگر ۳-«کانتات» 
قطعه‌ای موسیقی آوازی با ماهیت نمایشی است که بدون 
استفاده از لب اس صحنه آرایی یاحرکت و بازیگری اجرا 
می‌شود. درحالی که «اپرا» یک اثر موسیقیایی آوازی و نمایشی 
است که با استفاده از لباس» صحنه آرایی و حرکت و بازیگری به 
اجرادرمی‌آید. 6-ظاه رآ مورچه‌ها پیامهای یکدیگر رابه وسیله 
شاخکهادریافت می کنند. درست مثل تلویزیون که امواجرا 
به وسیله آنتن می گیسرد. مورچه‌هابا این شاخکهامی توانند 
مورچه‌هایی را که باهم در یک لانه زند گی می‌کنند. شناسایی 
کنند و یابوی‌مورچگان دیگرراکه‌برای با ز گشت به‌لانه در مسیر 
حرکت از خود به جای می گذارند تشخیص دهند. ۵- توفان. 














دنداد ستان ده مغو له 
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کې دندو ا خر هلاک شو ند در حالی که سے 
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اب نید د اند 


6 حطر ت عسی (ع) 
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N‏ رون ون ۱ نا RE a‏ ماه E‏ ار 
۳ نیم‌قرن تجربه. با مدرنترین ماشین‌الات» کیفیت برتر 
ی صعت فاسنو ی يالتو نی 9 یوشاک مردانه 
فاستو دی مققد۳ همچدان ماقد۳ است ! 
مرکز بخش و فروش تجاری: ۶۶۳۴۶۷۱۷۶ فروش دولتی: ۶۶۴۰۳۰۶۳ 
فروشگاه کلچدن: 
سیهید قرنی -رویروی دنمه آلبرز تلفن: ۸۸۸۲۳۱۸۵۸۸۸۴۴۳۳۵ 
فروشگاه نظرآباد: 
نظرآباد - مدان جهاد تلفن: ۰۲۶۲-۵۳۵۲۵۷۵ 
فروشگاه مرکری: 


خدابان ولی‌عصر - چهارراه جمهوری - کوچه سمرغ (فلاح‌زادگان) -پلاک ۲۶/۲۴ تلفن: ۶۶۴۶۷۱۷۶- ۶۶۳۰۳۰۶۴ 


